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ایب

مان از چرخش رو بودیم و زندگیرسهمدها که آن قدیم ندیم

کرد، از اي پیروي میمکتبخانهتعطیلِماه3/ درسماه9فصلیِ 

کردیم به روزشماري که امتحانها تمام اواخر اردیبهشت کم کم شروع می

، که این کمابیش مترادف بود با شروع شدن »تابستان شروع شود«شود و 

کمی پیشتر، در . زمانی گشوده از فراغت و تفریح و به حال خود بودن

شد ي ما مصادف میتحانها در خانهي دبستان و راهنمایی، این پایان امدوره

ی در آن انباشته شده هاي حجیممان، که رمانکتابخانهبا گشوده شدنِ در 

اش در شبهاي امتحان ممنوع بود، و چه لذتی داشت خواندن، که بود

.اش در شب امتحانقاچاقی برداشتن این کتابها و خواندن

دانم حال و هواي تابستان امسال چرا طوري است که مرا به یاد نمی

شاید قاچاقی شدنِ . اندازدآن واپسین روزهاي امتحان و فراغت بعدش می

ي چاپ و نشر بخشی از کتابها علتش باشد، که به همان اندازه

شاید هم به درازا . مان آبکی است و غیرعملیهاي جاري در خانهممنوعیت

گرماي هواي امسال مزید بر علت شده باشد، و حالت نیمه تعطیلی کشیدنِ 

ي گذار دولتی العدمینی است در فاصلهکه همه جا را فرا گرفته است و بین

!به دولتی و تحریمی به تحریمی و خبري به خبري

حس و حال راکدش و به هر حال، تابستان امسال شاید به خاطر 

و یا شاید به خاطر انتظاري که همگان گیرش در یادها بماند،گرماي نفس

!دارند تا اتفاق مهمی بیفتد، که چه بسا هم که به واقع بیفتد

از همان روزهاي دبستان، چیزي که آموخته بودم آن است که در این 

زند، بهترین کار پناه اش به بطالت پهلو میهایی که رکود و تعطیلیتابستان

هاي آوريیی که خوشبختانه با فنکتابها. بردن به کتابهاي خوب است

اش بر روزآمد الکترونیکی، خروار خروار در دسترس است و خوان نعمت

ایم و کتابهایی در القصه آن که در این روزها ما مانده. همگان گسترده

*....دست و گرمایی و انتظاري و
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:اخبار روزهاي گذشته

 هشت سال پیش، در آخرین روزهاي دولت خاتمی، یکی از کتابهاي من که

اش نداشت، ناگهان مجوز چاپ گرفت و آن هیچکس امیدي به مجوز گرفتن

در تکامل انسانهنگام تدریس که بود، ، »فرگشت انسان«کتاب مستطاب 

همه در شگفت بودندآن وقتها . شااي نوشته بودمبه عنوان درسنامه، دانشگاه

زیرا آن روزها کتابها در این زمینه اندك بود . که چطور این کتاب مجوز گرفته

به هر . رخ ننموده بود» ساز کورساعت«ي چاپ مجوزآمیزِ و هنوز معجزه

صورت بعدش وزارت ارشاد مجوزهاي صادر شده در دوران پیش را باطل کرد 

هاي نو و ر یافتهتا آن که سال گذشته آن را با مرو. و کتاب ماند و بیات شد

. و حالا به کتابی تازه و مفصل تبدیل شده استروزآمد بازنویسی کردم

اهم باز بمافی طنزآمیز آن که یکی از واپسین کارهاي دولت مبارك و میمونِ

که براي دریافت مجوز من کتابهاي خبر رسیده چون . گره خوردهمین کتاب 

الانتشار اند و ممنوعهمگی توقیف خوردهي ارشاد مهمام بودند، در اداره

ربطی به محتوا نداشت و این جلوگیري از انتشار کتابهایمطبق معمول . اندشده

کرد که آلرژي مقامات به نام بنده است و نه محتواي کتابهایم، ظن را تقویت می

، جلدهاي دوم و »فرگشت انسان«در میان این توقیف شدگان گذشته از چون 

ي ایونی و شرح ي تحلیل فلسفهدرباره(ي تاریخ خرد جموعهسوم از م

ي تکامل ربط که به علم ضالهبه چشم می خورندنیز ) هاي افلاطونیرساله

. چندانی ندارند

 نیز جلوگیري »دین فردوسی«ي چاپ مقالهاز سوي دیگر خبر رسید که از

اش ي فردوسی ارائهو این گزارش پژوهشی بود که در همایش هزاره. اندکرده

ي کتابها و در انتظاریم که ببینیم بقیه. کردم و با بازتاب خوبی هم روبرو شد

شود یا برادران و رفقا می(!) هاي استالیتلريِ نوشتارهایمان هم مشمول تصفیه
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وشت این نوع کتابهاي توقیف شده محکی به هر حال، از دید من سرن. نه

د، و تا نکنخوب است براي وزارت فرهنگی که در راه است، تا ببینیم چه می

!کنیمببینند چه می

 استادمان صد سالگی جشن بزرگداشت1392هشتم تیرماه بیست و روز

ي این برگزار کننده. ، در باغ نگارستان تهران برگزار شددکتر منوچهر ستوده

برنامه گروهی به نسبت بزرگ از دانشجویان و به خصوص راهنمایان 

شان دوست و برادرم آرش نورآقایی گردشگري بودند که راهبر و مشوق اصلی

در وصف نجابت و بزرگواري این دوست نقل همین اندك بس که یک . بود

ریزي و اجراي درست این برنامه بود و در این سال شبانه روز درگیر برنامه

ها، در روز اجراي مراسم اصولا خودش ها و سودجوییورانِ خودنمایید

، بی آن که ادعایی یا حضور نداشت و براي سفري به خارج از کشور رفته بود

.چشمداشتی بابت زحمتهایش داشته باشد
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اي به یاد ماندنی اجرا به هر صورت اعضاي تیم او حق نگهداشتند و برنامه

کاشت سروي به یاد ، drsotoudeh.comندازي تارنماي اراهکردند که 

و رکاب ،استاد، رونمایی از تندیس و فیلم مستند وي، برگزاري نمایشگاه کتاب

اي از آن تنها گوشه» آستارا تا استرآباد«زدن گروهی دوچرخه سوار در مسیر 

. بود

صوص که اندرکاران خسته نباشید بگوییم، به خجا دارد به آرشِ گرامی و دست

ي مردم و جمعیت بزرگی که گرد آمده بودند، به همراه پسند استقبال نامنتظره

استاد که با وجود خستگی راه با خوشرویی تا پایان در برنامه حضور داشت، 

.مان بیرون آوردخستگی را از تن دوستان

 کنسرت بازدم روز جمعه چهارم امرداد ماه، آموزشگاه موسیقی زروان

ام اهورا دوست و برادر گرامی. را با همکاري کانون سرو برگزار کردزندگی

پارسا که مدیریت این آموزشگاه را بر عهده دارد، مرا در جریان گذاشت که 

ي درمان دختري نوزده ساله اختصاص درآمد این برنامه براي پرداخت هزینه

خوبی روبرو کنسرت با استقبال. یافته که نیاز به عمل جراحی شش داشته است

شد، انجام شد که امیدواریم شفابخش باشد و شد و کمکی که باید انجام می

.کارساز 
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 انتشار ام به ، از چند ماه پیش شروع کردهاعلام شدههمان طور که

تا به حال کتابهاي مغز خفته، . الکترونیکی کتابهایم بر تارنماي سوشیانس

ي زایش پدیدارها، راه جنگجو، خلاقیت، دربارهشناسی جوك و خنده، جامعه

. شناسی پهلوانان ایرانی بر این تارنما منتشر شده استنفرین صندلی، و اسطوره

ي مخاطبان هر بار نهادن کتاب بر این تارنما، با استقبال چشمگیر و نامنتظره

محدود بودنِ طبیعیِ پهناي باند تارنمايدر حدي که به خاطر .شدروبرو می

حالا این . کردمیاین سایت براي چند روزي از دسترس خارج ، سوشیانس

ایم، اما باز هم شمار پهناي باند را براي پیشگیري از این مشکل افزایش داده

! شان باشدي هماهنگدوستان بیش از حدي است که تارنما پاسخگوي حمله

کنم بلافاصله پس از دوستانی که خواهان برداشتن کتابها هستند درخواست می

بوك براي برداشتن کتاب بعد از خواندن خبرِ مربوط به کتابهاي نو در فیس

اقدام نکنند و بعد از چند روزي درنگ چنین کنند تا این اختلال در تارنما پدید 

. نیاید
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:اخبار روزهاي آینده

امردادماه در کشنبه بیستم یروز ي ایرانیتاریخ اندیشهي گام بعدي دوره

این دوره به بررسی متن گاهان . شودي ماهان برگزار میمحل موسسه

اش از بستر اختصاص یافته و روند ظهور نظام فلسفی زرتشتی و فاصله گرفتن

. گیرداساطیريِ آریایی کهن به تفصیل مورد بحث قرار می

 روز چهارشنبه ) بازخوانی انتقادي شعر معاصر(ششمین نشست سیمرغ

با این تغییر که . بیست و سوم امرداد در آموزشگاه موسیقی زروان برقرار است

به خاطر استقبال حاضران .عصرگاه منتقل شده است7تا 5ساعت آن به زمان 

ي شعر نیمایوشیج بحث ي بعدي را هم باز دربارهدر نشست، قرار شد جلسه

گذرد و پیش رو بیشتر به بحث و تبادل نظر گروهی میي بنابراین جلسه. کنیم

دوستانی که دستی بر آتش دارند، شعرهاي مورد نظرشان از نیما را بیاورند و 

. بخوانند و ویژگیهاي مورد نظرشان را در آن برشمارند تا مورد بحث قرار گیرد
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 زایش و «با عنوان مهندس مسعود بربر کارگاه داستان نویسیگام نخست از

مرکز در محل ) هاشنبهسهعصرگاه (ي اول شهریور ماه از هفته» معماري کلمات

اطلاعات توانند براي دریافت علاقمندان می.برگزار خواهد شدمعماري ایران 

. تماس بگیرند) 88260555(ي خورشید دفتر موسسهیا ثبت نام با بیشتر 

ي ایرانی از همان آغاز کلاسها اندیشهي تاریخ شماري از دانشجویان دوره

اي که در نشستها مورد بررسی بر عهده گرفتند که برخی از متون پایه و اصلی

هاي پیشین در شماره. گیرد را ترجمه کنند و به پارسی برگردانندقرار می

حالا حجم و کیفیت این . هاي ایشان منتشر شده بودسیمرغ برخی از ترجمه

رسیده که انتشارشان را به صورت کتاب ممکن ساخته ها به حدي ترجمه

ي ي شعرهایی است که بین هزاره، ترجمهنخستین کتاب از این مجموعه. است

. اندسوم تا اول پیش از میلاد در میانرودان به زبان اکدي یا سومري سروده شده

بانهاي هاي زو گاه با تطبیق با ترجمه(ي زبان انگلیسی ها بیشتر با واسطهترجمه

من هم از . انجام پذیرفته و در قالب کتابی الکترونیکی منتشر خواهد شد) دیگر

اي که مجموعه خواهد آمد، به همراه مقالهي کوتاه در این یکی دو ترجمه

در روایتهاي اساطیري میانرودانی و ساختار شعر نثر وي مرزبندي شعر درباره

.امنوشته

 شاید برخی از دوستان خبر داشته باشند که چند ماهی است نشر علم انتشار

»زمي سغد و خوارسفرنامه«یکی از آنها همان . دو کتاب را برعهده گرفته است

با همراهی دوست و برادرم پویان مقدم نوشته شده و عکسهایش را است که 

» ي آفرینش بابلیاسطوره«دوست عزیزم دکتر پدرام فرحی گرفته، و دیگري 

ي دهقانی به ي انوماالیش است، به قلم خانم آزادهي منظومهاست که ترجمه

بود کتابها تا این تاریخ قرار . امشناختی که بر آن نوشتههمراه شرحی که اسطوره

منتشر شوند، اما اختلال در بازار کتاب و حوادثی که همه در جریانش هستیم، 

حالا ناشر قول انتشار کتابها در آبان ماه را . اي در کارها رخ دهدباعث شد وقفه

بودند و سراغش را بنابراین از دوستانی که خواهان این متون . داده است

.که چند ماه دیگر هم صبر کنندکنم یگرفتند، درخواست ممی
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 آناتومی شناخت«، »رویاي دوموزي«در روزهاي آینده، قصد دارم کتابهاي« ،

را روي تارنماي سوشیانس به صورت » شناختنام«و » کالبدشناسی آگاهی«

ي یک سرود ترجمه» رویاي دوموزي«توضیح آن که . الکترونیکی منتشر کنم

ي ایزد شهید شونده است، به همراه ي مرگ و اسطورهکهن سومري درباره

ي ي فلسفهمتنی است در حوزه» آناتومی شناخت«. امشرحی که بر آن نوشته

ي را در حوزهزیربناي فلسفی دیدگاه زروان آغازین از شناخت، که شکلی 

. دهداپیستمولوژي به دست می

ي کارشناسی ارشد من نامههم در واقع شکل کاملِ پایان» شناسی آگاهیکالبد«

اخیر پرسش مرکزي من در این پژوهش . ي فیزیولوژي اعصاب استدر رشته

پدیدار حسی بیرونی در که چگونه پردازش اطلاعات مربوط به یک بودآن 

یعنی چطور آگاهی از دیدنِ یک چیز، . یابدي خودآگاهی ارتقا میمغز، به مرتبه

. شوداش در زبان منتهی میي این امر و توانایی رمزگذاريبه خودآگاهی درباره

براي ساختم و هاي پیچیده ي سیستمبا تکیه بر نظریهبراي این مقصود مدلی 

در این کتاب کل آن مدل و . کردمو اجرا طراحی آزمونهاییاش محک زدن

ناگفته . هاي رقیب آمده استي نظریهآزمونها به همراه شرح مفصلی درباره

ام در دانشگاه تهران ي رسمینامهنماند که این متن چهار پیوست دارد که پایان

شرح آزمونهاي اختصاص یافته است و تنها دو تا از آن پیوستهاست که به

.ن دانشکده همان را براي دفاع و دریافت دانشنامه کافی دانستندداورا
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یهزار نامِ شخصدو ایست مشتمل بر بیش از شناخت هم در واقع فرهنگنامهنام

شناسی و معناي اسمها را به دست که به سیزده زبان مهم تعلق دارد و ریشه

قراردادي داشتم و بر عهده گرفته بود که این با نشر نی1378در سال . دهدمی

چاپ کند، که در نهایت بدقول از آب در » ي منشهانظریه«کتاب را به همراه 

.آمد

بنابراین ام ونوشته1379-1377ي سالهاي را در فاصلهي این کتابها هر سه

ي به خصوص در زمینه. شودبخشی از محتواي آنها دیگر روزآمد محسوب نمی

ي هاي جدید بسیار هستند و دربارهشناسی آگاهی دست یافتهبعص

ي شناسی هم امروز دیدگاهی متفاوت با آن روزها دارم، هرچند هستهشناخت

به هر صورت، با این که این کتابها نسبت . مرکزي آن دیدگاه را هنوز قبول دارم

بحثهایش ها و هاي امروزِ خودم روزآمد نیست، دادهبه علمِ روز و دیدگاه

کنم به شان را منتشر میهمهپس . تواند براي دیگران جالب و سودمند باشدمی

این امید که به درد علاقمندان بخورد، با این گوشزد که کتابها حدود پانزده سال 

میلادي روزآمد هستند و نه 2000سال در حد تنها اند و پیش نوشته شده

*.بیشتر
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چالشی که قصد طرح کردنش را دارم، فراتر این بار، 

را در یادداشتی واي موضعی استاز اشاره به نکته

این متن . نمایدمیتر از آنچه مرسومِ این صفحه بوده، مفصلگیرد که بر می

ي انجمن مطالعات فرهنگی را به درخواست دوستی براي انتشار در خبرنامه

، که همزمان با این شماره از سیمرغ امنوشته) 18-17ي شماره(و ارتباطات 

: اش آنجاستمنبع اصلی نقلشود و منتشر می

گراییعلمپرستی و شبهي خرافهسخنی درباره

جاري » علمی«چند صباحی است که بنا به علایق شخصی، گفتمان 

ها و فضاهایی نوپدید مانند وبلاگ. کنمدر فضاهاي مجازي را دنبال می

اي تازه و نوپا، و تا حدودي عرصه) بوكبه ویژه فیس(هاي اجتماعی شبکه

شان اندرکنش و توان در زمینهشوند که مینامنتظره از فرهنگ محسوب می

را دنبال کرد و ظهور و تکامل و انقراض ) هامنش(تحول عناصر فرهنگی 

.آرا و ساختهاي معنایی و زبانی را به چشم دید

خود جلب کرده، ظهور و آنچه در سالهاي اخیر توجهم را به

گرایی در این فضاهاست گرایی یا ضدعلمعلمگسترش تدریجی نوعی شبه

که از همان ابتدا نمودهایی عینی و غیرمجازي هم داشته است، اما به 

منظورم به . خصوص در این بستر نوپدید، سخت شکوفا شده و بالیده است

علمی بودن، هایی است که با لحن و ادعايطور خاص آرا و نظریه

شوند، ي موضوعی که اقبال عمومی بدان وجود دارد پرداخته میدرباره

ها و منطق استوارِ آراي ي دادهشناسی و پشتوانهآن که از انضباط و روشبی

. علمی برخوردار باشند
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که از همان ابتدا نمودهایی عینی و غیرمجازي هم داشته است، اما به 

منظورم به . خصوص در این بستر نوپدید، سخت شکوفا شده و بالیده است

علمی بودن، هایی است که با لحن و ادعايطور خاص آرا و نظریه

شوند، ي موضوعی که اقبال عمومی بدان وجود دارد پرداخته میدرباره

ها و منطق استوارِ آراي ي دادهشناسی و پشتوانهآن که از انضباط و روشبی

. علمی برخوردار باشند
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، که همزمان با این شماره از سیمرغ امنوشته) 18-17ي شماره(و ارتباطات 
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گراییعلمپرستی و شبهي خرافهسخنی درباره

جاري » علمی«چند صباحی است که بنا به علایق شخصی، گفتمان 

ها و فضاهایی نوپدید مانند وبلاگ. کنمدر فضاهاي مجازي را دنبال می

اي تازه و نوپا، و تا حدودي عرصه) بوكبه ویژه فیس(هاي اجتماعی شبکه
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.آرا و ساختهاي معنایی و زبانی را به چشم دید

خود جلب کرده، ظهور و آنچه در سالهاي اخیر توجهم را به

گرایی در این فضاهاست گرایی یا ضدعلمعلمگسترش تدریجی نوعی شبه

که از همان ابتدا نمودهایی عینی و غیرمجازي هم داشته است، اما به 

منظورم به . خصوص در این بستر نوپدید، سخت شکوفا شده و بالیده است

علمی بودن، هایی است که با لحن و ادعايطور خاص آرا و نظریه

شوند، ي موضوعی که اقبال عمومی بدان وجود دارد پرداخته میدرباره

ها و منطق استوارِ آراي ي دادهشناسی و پشتوانهآن که از انضباط و روشبی

. علمی برخوردار باشند
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ي ي ما سابقههاي پیشتازِ مدرن از این گفتمان در جامعهنسخه

معمولا با علاقه به –که نویسندگانی زیادي دارد و از زمانی آغاز شد 

در دوران پهلوي دوم شروع کردند به درهم - شناسی یا علم ادیانجامعه

هاي پژوهشگران غربی، و هایی بد فهمیده شده از نظریهبافتنِ تکه پاره

بستري از باورها سنتی، براي آن که از سویی سرمشق نظري مدرن را براي 

ها اي مرکزي از منشر هستهمخاطبان ایرانی پذیرفتنی سازند و از سوي دیگ

اش نتیجه. و عقاید سنتی را در بطن این روساخت مدرن حفظ کنند

شدند، اما گیر هم میهایی بدیع و گاه مضحکی که گهگاه همهنظریه

اگر بخواهیم از نظر . ي پیامدها و آثارشان باید نگاهی انتقادي داشتدرباره

شناسی انانی که جامعهعلمی سختگیر باشیم، آراي نویسندگان و سخنر

آمیختند، یا هایدگر و عرفان را مارکسیستی را با گفتمان سنتی شیعه در می

. هایی آغازین از این برداشتها خواهیم یافتبافتند، نمونهدر هم می

هاي علم علمی تنها به مشاهیري که کلیدواژههاي شبهاما این نظریه

آمیختند، منحصر ی در هم میي مدرن را با مفاهیم سنتی ایرانو فلسفه

شد، که به خصوص نسلی در این میان وجود داشتند که خود را به یک نمی

دانستند، و ارتباطشان با آن قالب نظري چارچوب خاص مدرن مقید می

ي سنتی با نظامهاي دینی برقرار همسان بود با ارتباطی که در جامعه

ویژه و ایدئولوژیک از آن بیشتر وابستگان به این نسل تفسیري. کردندمی

هاي این مورد اخیر به ویژه در میان مارکسیست. کردندنظریه را تبلیغ می

ایرانی زیاد رواج داشتند که دست کم در ابتداي کار مارکسیسم را به 

در دوران جدید هم با مبلغان آراي . دانستندروایتی استالینیستی منحصر می

کنند این مین ترتیب به خطا گمان میمدرن سر و کار داریم که به هپست

کند، برچسب بر فروپاشی و انقراض و تباهی تمدن غربی و مدرن دلالت می

.دهدو بنابراین حقانیت موضع سنتی ایشان را نشان می
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ضدعلمی، فریبکارانی /برخی از مولدان و مبلغان این گفتمانهاي شبه

ر ایرانِ آشوبزده به دنبال بازارِ معنا دزیرك بودند که آگاهانه در آشفته

نمدي براي کلاهشان بودند، و برخی دیگر افرادي صادق بودند که شور و 

شان، سواديخبر از نادانی و بیشان از خردشان افزونتر بود و گاه بیهیجان

جستند، و بافتند و مریدانی میبا دلی پاك و نیتی نیک، لاطالئاتی به هم می

! یافتندگهگاه می

هاي جدید الکترونیکی، هاي اخیر، و به خصوص با ظهور رسانهدر سال

. ها فراهم آمده استفضایی یکسره نو براي ترویج و تبلیغ این دست منش

انگیز یافته ي ما رشدي اسفاز این رو شمار هر دو گروه یاد شده در زمانه

. است

آن به ایران، ها و ورود ها و شبکهآوري رایانهکمابیش همزمان با پیدایش فن

. ها نمایان شدضدعلم/ علمچرخشی در موضوع و بافت نظري این شبه

شناسانه بود که مورد هاي فلسفی و جامعهپیشتر، کلیدواژگان و نظریه

گرفت، اما در سالهاي اخیر، پاي ي منظم سودجویانِ قرار میسوءاستفاده

ه شده است، این رده از عقاید به تاریخ و فیزیک و روانشناسی هم کشید

ي زینت کردنِ حرفها با کلمات شیک فلسفی و هرچند آن پشتوانه

.شناختی همچنان پا بر جاستجامعه
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به نظرم واکنش فرهنگی مردم نسبت به سیاستهاي دلیل این چرخش،

دارِ خارجی است، که از سویی نادرست داخلی و فشارها و تبلیغهاي جهت

» فروملی«گرا و و از سوي دیگر پادگفتمانی قومبه گفتمانی ملی دامن زده 

گرایانِ معاصر، جایگزین گفتمانِ انترناسیونالیستی ي فعالیت چپرا در زمینه

نسل پیشین کرد، که در شرایط امروزین و بعد از فروپاشی »ِ فراملی«و 

ي کوچک دهکده«شوروي دیگر محلی از اعراب ندارند، مگر در قالب 

اش براي بسیاري از که طنین نواستعماري» ن جهانینظم نوی«و » جهانی

.آزار استاندیشمندان گوش

علمیِ نو، در عطف ظهور این آراي ضدعلمی یا شبهبه گمانم نقطه

قرار دارد و آن هنگامی بود که کتابهایی مانند 1380ي سالهاي آغازین دهه

به علم تاریخ اي سازمان یافته را منتشر شدند و حمله» دوازده قرن سکوت«

هاي نو استعماري و پشتیبانی همگرایی سیاست. و هویت ایرانی آغاز کردند

ي برخی از هاي خارجی از این گفتمانِ نوظهور، چنان بود که دربارهرسانه

شاختی شناختی و زبانهاي تاریخی و باستانترین دادهترین و بدیهیابتدایی

میان پیامدهاي آن، کشمکشِ اخیر است، که دربحثهایی تند را بر انگیخته

. بر سر اسم راستین خلیج فارس مشهورترین نمونه است

هاي گذشته، آشفتگی شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران در دهه

محصول طبیعیِ رخدادهایی مهم بوده که واپسین انقلاب کلاسیک تاریخ 

ران و جنگ ای(ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم ، و طولانی)انقلاب اسلامی(

هاي نادرست و معمولا مخرب گذاريسیاست. نقاط اوج آن هستند) عراق

ها، و روندهاي تولید دانش در کشور، ي نهادهاي آموزشی، دانشگاهدرباره

ي بزرگ از فرهیختگان با استعداد را از کشور حذف کرد و عملا یک طبقه

رهسپارهاي بزرگ کشورهاي دیگردانشگاهبه ایرانیانِ مولد دانش را 

شرایط نابسامان اقتصادي، روند تولید و مصرف محصولات . ساخت

را به کلی مختل کرده و وضع آموزش - به خصوص کتاب–فرهنگی 

ي آموزش در مراکز آموزشی متوسطه عمومی و کیفیت مواد درسی و شیوه
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در این شرایط، بدیهی است . و عالی هم که نیاز به توضیح چندانی ندارد

مساعد براي نشو و نماي عقاید و آراي عجیب و غریب فراهم اي که زمینه

دانشمندان پدیدار شوند که در بافت و قالبی اي نوپا از شبهآید، و طبقه

هاي محلیِ قدیمی، به جذب مرید بپردازند و با رقیبانی نزدیک به فرقه

.ي خویش درگیر شوندپایهمعمولا هم

رم بحران دانش در ایرانِ امروز، نویسم که به نظاینها را از آن رو می

پیامد طبیعیِ جریانی دیرپا و گسترده است که از حذف نخبگان علمی و 

فرهنگی قدیمی در جریان گذارهاي سیاسی پیاپی، و ویرانیهاي ناشی از 

جنگ و نابسامانی اجتماعی برخاسته، و با فرار مغزها و غیابِ گروه مرجعی 

داران ها و دکانمبلغان خرافه. استجدي و اعتمادبرانگیز تشدید شده 

پایه، در این میان بیشتر قربانیان و تخیلات و مأمورانِ پراکتدنِ حرفهاي بی

. بیماران هستند، و کمتر مقصران و مجرمان

هایی الکترونیکی نیز با قابلیت درست در این شرایط است که رسانه

به این ترتیب هرکس . ده استاندرکنش بالا به سپهر فرهنگی ایران ورود کر

اي اندك، هر منشی را براي هزاران نفر از تواند با صرف وقت و هزینهمی

راه پست الکترونیکی ارسال کند، یا با ساختن وبلاگی تریبونی به دست 

هاي اجتماعی در بحثها و گفتگوهایی شرکت آورد، و با عضویت در شبکه

اي و مخاطب ي ماهوارهبکهبه همین ترتیب، سخن گفتن در یک ش. کند

نمود، زبانانِ کل دنیا، که زمانی امري دور از دسترس میقرار دادن پارسی
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ها بسیار است و چرا که شمار شبکه. امروز امکانی دمِ دستی و فراهم است

هاي نامها و کلیدواژه. شان براي پر کردن زمانهاي خالی، فراواناشتیاق

تواند اند و هرکس میراي همه شناخته شدهاعتبار برانگیز هم به تدریج ب

و » ایرانشناسی«و » پسامدرن«و » هرمنوتیک«هایی را از گفتمان کلیدواژه

وام بگیرد و درهم بیامیزد و اسم یکی دو دانشمند معتبر » مکانیک کوانتوم«

را هم به عنوان خویشاوند و دوست صمیمی کنار نام خویش بیاورد و سري 

. ورددر میان سرها بر آ

هاي ضدعلمی یا در چنین شرایطی، این مشاهده که دیدگاه

و باز چندان . رواج یابد و گسترده شود، جاي هیچ تعجبی نداردعلمیشبه

هاي عجیب نیست که مبلغان و پایبندان به عقایدي از این دست جایگاه

اجتماعی معتبري را اشغال کنند و مثلا استاد دانشگاهی داشته باشیم که در

گذارِ علم و گوید، یا مقاماتی که سیاستریشخند روش علمی سخن می

بینی و درمانی و هوادار هالهفرهنگ کشور هستند و در ضمن مشتري انرژي

.  شوندشماري هم محسوب میمعتقد به طالع

ي علم به معناي دقیق کلمه را دارند و براي کسانی که دغدغه

شان باقی مانده، این آور در دلاع شرمهمتی براي دگرگون ساختن این اوض

تواند دلسرد کننده بنماید، و این چیزي است که این شرایط و اوضاع می

چه . بینیمروزها بسیار در میان دوستان و نزدیکان و اندیشمندان جدي می

کار علمی کردن در «گویند اند و میآنها که راه مهاجرت را در پیش گرفته

ي انزوا ، و چه آنها که در سرزمین خویش گوشه»تاین شرایط ناممکن اس

اند، به همزبانی و درگیري با اند و پناه بردن به خلوت را ترجیح دادهگزیده

اوباشی که گاه در این آشفتگی لقب و عنوان و مقامی را هم غصب 

.اندکرده

اما قصد من از نوشتن این سطور، گذشته از به دست دادن 

ي زوال علم در کشورمان، شناختی براي مسئلهاندازي تاریخی و جامعهچشم
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پیشنهاد راه حلی هم هست براي بیرون آمدن از این وضعیت، و بشارتی که 

اي عمومی بر سیر تحول آن مژده آن که قاعده. شاید از تاریخ علم برخیزد

ایست که افزارينرم» بقاي اصلح«ي علمی حاکم است، و آن هم هامنش

شناختی و خواه ناخواه بر سپهر فرهنگ نیز مانند سطوح جامعه

هاي مستبدي مخوف مانند تمام پشتیبانی. راندشناختی فرمان میزیست

ي روس براي به کرسی شناسان زبدهاستالین و بگیر و ببند و کشتار زیست

و ژنتیکی لیسنکو کفایت نداشت و تبلیغات گستردهنشاندن چرندهاي 

شناختیِ ي زیستگونه«اي که نازیها براي تبلیغ علمی بودنِ مفهوم ماهرانه

شان دوام به کار بستند، تنها در حد عمر دولت مستعجل» انسان آریایی

بنابراین مژده آن که دیر یا زود بار دیگر این آشفتگی از میان بر . آورد

بار دیگر نماید، و انتخاب طبیعیِ افلیجی که امروز خاموش میخیزد می

. ها را از کاه جدا خواهد کرددست خواهد گشود و دانه

بسیاري . اما در این میان راه حلی دمِ دستی هم براي پیشنهاد دارم

از آنان که از نسبیت علم و مجاز بودن به هم بافتن رطب و یابس دفاع 

پردازان شناسان علم و نظریهانسته به آراي جامعهکنند، دانسته یا ندمی

اش به بودنِ دانش و وابستگی» نهادمند«ي علم نظر دارند و ي فلسفهحوزه

مند را مجوزي براي علم پنداشتنِ موقعیتهاي اجتماعی تاریخ

گرایانِ به شکلی که محتواي سخن این نسبی. دانندهایشان میپردازيخیال

شک اگر به گوش مانهایم و تامس کوون گان خرد، بیدانش و خوار شمارند

ي شگفتی و رسید، مایههاي مرجع این حرفها میو سایر بنیانگذاران شالوده

. شدشان میسرگرمی

به » علمیاتشبه«شناسانی که کمتر نامش براي زینت یکی از جامعه

برت شود و از دریدا و فوکو در این کاروان عقب مانده، روکار گرفته می

، »دانش و فرهنگ اجتماعی دموکراتیک«او در کتاب . مرتونِ نامدار است
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ها دانسته که چهار اي خودبسنده و خودسازمانده از منشعلم را حوزه

:زاد بر تولیداتش حاکم استشاخص و معیار درون

پذیري، به معناي استقلال آراي علمی از موقعیتها و یکی تعمیم

نی و طبقاتی و اجتماعی و باورهاي دینی، به شکلی که هاي زباوابستگی

ي انسانهاي سالم و عاقل به شکلی مشابه درك و فهمیده شود و توسط همه

. آزمودنی باشد

به این معنی که . دیگري، فعالیت مشترك دانشمندان است

اي از یک طرحِ پذیرند که مشغول کار کردن بر گوشهدانشمندان راستین می

شان در جاهاي دیگرِ همان طرح فعالیت که انبوهی از همکارانعظیم هستند

بنابراین در یک فضاي علمی واقعی احترامی چشمگیر میان . کنندمی

دانشی که پدید آورده، ادعاي دانشمندان جاري است و کسی بر مبناي خرده

مالکیتی براي شخصِ خود ندارد یا اعتبار شخصیت خویش را در آن 

. جویدنمی

پایبنديِ عملیاتی به آرمانِ حقیقت است که علایق شخصی و سوم،

راند و انصاف و خواستهاي فردي را هنگام جسنجوي علمی به حاشیه می

ها را ها و روایی آزمونها و اعتبار سنجهي سیر استدلالراستی درباره

. سازدبرجسته می
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ایست که در نهایت، چهارمین شاخص، شکاکیت سازمان یافته

داند و آمادگی آزمودن و بازآزمودن تمام ها را نامطلق میي حکمار همهاعتب

.بخشدها را به دانشمند میاصول و یافته
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*...!توان تکرار کرد که حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوامی
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اش چگونه ي یک نظام دانایی با آفریننده یا تکثیر کنندهرابطه

ي انسانی مور گفته، سوژهاست؟ آیا آن شکلی که سوزان بلک

دستگاه تکثیري است که مثل یک زیراکس کربوهیدراتی اطلاعات نهفته در 

اي خودمختار و پیچیده »من«کند؟ یا آن که با کپی میهاي علمی را مم

آفریند ي علم را از نو باز میهاي حوزهروبرو هستیم که هربار محتواي منش

ي اطراف و آن را وابسته به مدارهاي قدرت و لذت و معنا و بقا در زمینه

دهد؟خود، تغییر می

دانایی، یعنی براي هاي مربوط به اي خاص از منشتوان براي خوشهآیا می

دانش رسمی و دانشگاهی، خواصی مشترك قایل شد؟ آیا ساز و کارهایی 

سازگار تولید و نهادهایی هماي مشابه، و آوريمشترك، گفتمانی همسان، فن

توان از شباهتهایی در سطح رسانند؟ آیا میها را به انجام میتکثیر این منش

هاي علمی، با آن حاملان منشروانشناختی سخن گفت، که آفرینندگان و 

توان به عنوان سیستمی خودبسنده و ي دانش را میشناخته شوند؟ آیا حوزه

خودزاینده در نظر گرفت؟ که بیشتر بر مبناي متغیرهایی درونی و ساز و 

اش کارهایی خودسازمان دهنده پیش برود و از نهادها و ساختارهاي بیرونی

طرفی علمی معیارها و موازینی که براي بیاستقلال رفتاري داشته باشد؟ آیا

اند، خواصی است که از این استقلال سیستمی بر یا اخلاق علمی برشمرده

خیزد؟ می
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اي به نظامهاي دیگر مانند سیستم دانش در یک نظام فرهنگی با چه شیوه

شود؟ پیوندهاي این سیستم فرهنگی هنر و ادبیات و دین چفت و بست می

توان استقلال و مهاي سطح اجتماعی چگونه است؟ یعنی آیا میبا نظا

وارش با نهادهایی مانند آموزش و پرورش و بالندگی آن را به پیوند اندام

اي از شناسیتوان بر این مبنا آسیبصنعت و سیاست مربوط دانست؟ آیا می

ي دانش در ایران زمین به دست داد؟ پیوند این سیستم فرهنگی با حوزه

هاي ها چگونه است؟ آیا ممکن است آسیبها و نابسامانیتگاه روانی مندس

ي دانایی نیز ي آسیب دیده، به حوزههاي یک جامعهروانشناختی در من

*دار کند؟نشت کند و استقلال درونی آن را خدشه
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شناسند و خبر خوانان ایرانی خوب میاومبرتو اکو را کتاب

ترین ادیبان ایتالیایی قرن بیستم بوده و به خاطر برجستهدارند که یکی از 

او به . شناسی و فلسفه شهرت داردسنجانه و آثارش در نشانهداستانهاي نکته

هاي اش را گرفته و یکی از معدود غولتازگی جشن تولد هشتاد سالگی

هاي حضرت کاريقرن بیستم است که هنوز زنده مانده و مشمول اضافه

Il(» نام گل سرخ«مشهورترین اثرش، . ر سالهاي اخیر نشده استعزراییل د

nome della rosa (این رمان به . نوشته شد1980ست که در سال ا

پارسی هم ترجمه شده و انتشارات شباویز سالها پیش در دو جلد منتشرش 

این داستان متنی است پیچیده، لایه لایه، و بسیار خواندنی که در ظاهر . کرد

یک ماجراي جنایی در اروپاي قرون وسطا را روایت شدنِ معماي گشوده 

، و قهرمانش یک راهب فرانسیسکن است که شباهتی دور به شرلوك کندمی

به معناي کهن کلمه، یعنی (اما در جریان آن، به هرمنوتیک . هولمز دارد

هاي فراوانی وجود شناسی، و نقد ادبی نیز اشاره، نشانه)تفسیر کتاب مقدس

دقت علمی و جزئیات تاریخی اثر هم به راستی تکان دهنده است و . دارد

. دهد اکو به شکلی منظم و منسجم تاریخ را خوانده و فهمیده استنشان می

ناگفته نماند که اکو در دنیاي دانشگاهی هم یک متخصص سرشناسِ فلسفه 

» شناسی قرون وسطاییتکوین زیبایی«و هنرِ قرون وسطایی است و کتاب 

داستان این از . منتشر شد، وي را در این حوزه تثبیت کرد1959او که در 

را اند که شون کانري در آن نقش قهرمان داستان فیلم مشهوري هم ساخته

اش، حتا بخشی از عظمت متن ساخت بودنکند و با وجود خوشبازي می

. کندنوشتاري را منتقل نمی

شاید بعد . هاي دیگري هم به پارسی ترجمه شده استاز اکو رمان

از بقیه )Il pendolo di Foucault(» فوکوآونگ«از نام گل سرخ، 

» گورستان پراگ«کتاب ) 2010در (همین چند سال پیش . مشهورتر باشد
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)Il cimitero di Praga (در صدر جدول رمانهاي پرفروش جهان او

قرار گرفت و نشان داد که این دانشور برجسته در سنین پیري هم نبوغ 

. اش را حفظ کرده استادبی

خورد، آنچه که در تمام داستانهاي اومبرتو اکو به چشم می

او با خورخه لوئیس بورخس اش نسبت به کتاب است و از این نظرشیفتگی

ي باز قهاري هم هست و کتابخانهبا این تفاوت که اکو کتاب. شباهتی دارد

اکو . اش پنجاه هزار جلد کتاب را در خود گرد آورده استشخصی

ي چیز دان است که نوشتارهایش در زمینهاندیشمندي چندبعدي و همه

ریخ قرون وسطا خواندنی و شناسی، فلسفه و تاشناسی، ادبیات، انسانزیبایی

. عمیق هستند

که به راستی شاهکار است، من » نام گل سرخ«هایش، بعد از در میان رمان

همه پسندیدم و و خواندنش را پیشنهاد را بیش از) Baudolino(بودولینا 

. کنممی



23صد و نود و دوپانزدهم امرداد هزار و سی/نهمي شماره/سیمرغ

و آن ، یافتههاي هالیوودي رواج ها مضمونی در فیلمتازگی

هاي پرطرفدار قدیمی و دوباره بازگشت به برخی از فیلمهم 

ي فیلمهایی که در دو سال اخیر خواهم دربارهاین بار می. استشان ساختن

نخست این فیلمها در میان . اند چند سطري بنویسمدر این سبک ساخته شده

کامل اصلی را ، که به خوبی فیلمیاد کرد) The Thing(» چیز«باید از 

ساخت، را می» چیز«دیدنیِ فیلم 1982وقتی جان کارپنتر در . کرده است

هایی از یک پایگاه علمی قطبی را گنجاند که موجود در داستانش صحنه

» چیز«کنند و این همان فضایی مرموزي را براي نخستین بار کشف می

! شاهین نجفی ارتباطی دارد و نه به امور سیاسیآواز کذایی است که نه به 

متروك و ویران شده فیلم اما نکته آن که قهرمانان داستان در این پایگاه 

ي عظیم در زیر یخهاي کنند که در آن کشف یک سفینهکوتاهی پیدا می

کیفیتی بسیار بد دارد و بالاخره این فیلم، . قطبی نشان داده شده است

من خوب . شود چه بر سر اعضاي این پایگاه آمده استآخرش معلوم نمی

را دیدم، کنجکاو شده بودم به یاد دارم که وقتی بار اول فیلم جان کارپنتر

دار و بریده بریده که سرگذشت ساکنان پایگاه اولی هاي خشکه این صحنه

هایم در این کند، دقیقا چه معنایی دارد و بعدها خیالپردازيرا روایت می

. اي از قوت فیلم کارپنتر دانستممورد را نشانه
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و آن ، یافتههاي هالیوودي رواج ها مضمونی در فیلمتازگی

هاي پرطرفدار قدیمی و دوباره بازگشت به برخی از فیلمهم 

ي فیلمهایی که در دو سال اخیر خواهم دربارهاین بار می. استشان ساختن

نخست این فیلمها در میان . اند چند سطري بنویسمدر این سبک ساخته شده

کامل اصلی را ، که به خوبی فیلمیاد کرد) The Thing(» چیز«باید از 

ساخت، را می» چیز«دیدنیِ فیلم 1982وقتی جان کارپنتر در . کرده است

هایی از یک پایگاه علمی قطبی را گنجاند که موجود در داستانش صحنه

» چیز«کنند و این همان فضایی مرموزي را براي نخستین بار کشف می

! شاهین نجفی ارتباطی دارد و نه به امور سیاسیآواز کذایی است که نه به 

متروك و ویران شده فیلم اما نکته آن که قهرمانان داستان در این پایگاه 

ي عظیم در زیر یخهاي کنند که در آن کشف یک سفینهکوتاهی پیدا می

کیفیتی بسیار بد دارد و بالاخره این فیلم، . قطبی نشان داده شده است

من خوب . شود چه بر سر اعضاي این پایگاه آمده استآخرش معلوم نمی

را دیدم، کنجکاو شده بودم به یاد دارم که وقتی بار اول فیلم جان کارپنتر

دار و بریده بریده که سرگذشت ساکنان پایگاه اولی هاي خشکه این صحنه

هایم در این کند، دقیقا چه معنایی دارد و بعدها خیالپردازيرا روایت می

. اي از قوت فیلم کارپنتر دانستممورد را نشانه
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و آن ، یافتههاي هالیوودي رواج ها مضمونی در فیلمتازگی

هاي پرطرفدار قدیمی و دوباره بازگشت به برخی از فیلمهم 

ي فیلمهایی که در دو سال اخیر خواهم دربارهاین بار می. استشان ساختن

نخست این فیلمها در میان . اند چند سطري بنویسمدر این سبک ساخته شده

کامل اصلی را ، که به خوبی فیلمیاد کرد) The Thing(» چیز«باید از 

ساخت، را می» چیز«دیدنیِ فیلم 1982وقتی جان کارپنتر در . کرده است

هایی از یک پایگاه علمی قطبی را گنجاند که موجود در داستانش صحنه

» چیز«کنند و این همان فضایی مرموزي را براي نخستین بار کشف می

! شاهین نجفی ارتباطی دارد و نه به امور سیاسیآواز کذایی است که نه به 

متروك و ویران شده فیلم اما نکته آن که قهرمانان داستان در این پایگاه 

ي عظیم در زیر یخهاي کنند که در آن کشف یک سفینهکوتاهی پیدا می

کیفیتی بسیار بد دارد و بالاخره این فیلم، . قطبی نشان داده شده است

من خوب . شود چه بر سر اعضاي این پایگاه آمده استآخرش معلوم نمی

را دیدم، کنجکاو شده بودم به یاد دارم که وقتی بار اول فیلم جان کارپنتر

دار و بریده بریده که سرگذشت ساکنان پایگاه اولی هاي خشکه این صحنه

هایم در این کند، دقیقا چه معنایی دارد و بعدها خیالپردازيرا روایت می

. اي از قوت فیلم کارپنتر دانستممورد را نشانه
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دوم براي رفع این نقص ساخته شده و داستان را از » چیزِ«به هر روي، این 

کند و بنابراین از نظر زمانی قبل از چیزِ ي پایگاه اخیر روایت میزاویه

Matthijs(کارگردانش هم ماتیِس وان هینینگن . گیردکارپنتر قرار می

van Heijningen ( ،نام دارد که علیرغم فیلم خوبی که درست کرده

!ي اسمش کمی چیز استدیکته

Judge(» قاضی دردِ«عبارتند از ي نوستالژیکفیلمهاي دیگرِ این رده

Dred /1995 ( هام لبا ااش را اسم فارسینسلان من در عهد صباوت همکه

آن .ندخواندمی» قاضی درد«دهندگان فیلم زیرزمینی، هاي کرایهاز فهرست

و کردیماز دیدن استالونه در هیبت پلیسی خونسرد و خشن کیف میوقتها 

. »!تره یا آرنولدراکی باحال«بحث بر سر این بود که 

استریپ خیلی مشهور ها بر مبناي یک داستان کمیکاین فیلم را آن موقع

. ساخته بودند که بعدها کلی نمایشنامه و سریال از رویش ساخته شد

انجام شده، به نسبت موفق است، هرچند علت 2012بازسازي فیلم که در 

ي دست و دلبازانه از خشونت شدید است و دیدنی بودنش استفاده

.هاي مخوف کشت و کشتارصحنه

» یادآوري کامل«ها، ي بازسازي شدهردهفیلم دیگري از این 

)Total Recall ( است که که آن هم زیباست و بازسازي به نسبت دقیق

لین ساخته شده بود و بر مبناي داستانی از هین1990فیلمی است که در 

ي فیلم در ي تازهنسخه. کردآرنولد شوارتزنگر در آن نقش اول را بازي می
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لین، در بسیاري از وفاداري فراوان به متن هیناکران شد و با وجود 2012

محتواي این فیلم تازه . خارج شده بود1990ي موارد از خط داستانی نسخه

عمیقتر است و ارتباطهاي انسانی در آن بهتر نمایش داده شده و مالیخولیاي 

ي از دست رفتن هویت در دوران مدرن در آن بهتر بازنموده لین دربارههین

.شده است

مرد «در میان این فیلمهاي بازسازي شده، به نظرم از همه عجیبتر 

ي قبلیِ آن هنوز آنقدر قدیمی چون نسخه. است) spiderman(» عنکبوتی

ي اول در واقع شماره. اي در کسی ایجاد کندنشده که بخواهد نوستالژي

ب معلوم ساخت و به این ترتی2002فیلم مرد عنکبوتی را سام رایمی در 

این که تنها بعد از ده سال . است که فیلم اولی حتا بیات هم نشده است

کسی بیابد و بار دیگر با همان خط داستانی فیلمی درست کند، به نظرم 

به هر صورت مارك . ي اولی شباهت داردبیشتر به دهن کجی به سازنده

نظر وِب این دهن کجی را خوب انجام داده و اثرش یک سر و گردن از 

ي اما این برتري به همان ده سال فاصله. ي قدیمی استفنی برتر از نسخه

چون بین . هاگردد و البته بازي بهتر هنرپیشهزمانی بین دو فیلم بر می

ي مرد عنکبوتی در ي مشهور و جا افتادهخودمان باشد، آن هنرپیشه

اش به یبندينماید و پاتر میي رایمی کمی از حد استاندارد ابلهگانهسه

به . قواعد اجتماعی به خصوص در شرایط بحرانی آنقدرها هم معقول نیست
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ي اولی از این فیلم من منتظر بودم طوري که واقعا در اواخر همان نسخه

محض ،مرد عنکبوتی هنگام تعقیب دزدان با رسیدن به چراغ عابر پیاده

ایرادهاي نمایان » دهانوِبِ کج«از این نظر ! پشت آن بایستدرعایت قانون 

دوستداران . فیلم قبلی را رفع کرده، اما شاهکار خاصی خلق نکرده است

ي آن را دیدنی خواهند یافت و به یک بار نگاه هاي ویژهمرد عنکبوتی جلوه

.ارزدکردنش می

هاي سینمایی یکی دو سال اخیر را با خوب است فهرست این بازسازي

TRON(» میراث ترون« Legacy ( پایان بدهم که به خصوص فیلمی

» ترون«آید، به خاطر دارند که آنهایی که یادشان می. نوستالژیک است

اي در آن به کار گرفته شده ي رایانههاي ویژهنخستین فیلمی بود که جلوه

اکران شد و به همراه چیزِ کارپنتر از ماندگارهاي 1982و در سال بود

، بعد از حدود سی سال، 2010در سال . سال بودتخیلی این سینماي علمی

اي ساخته شده که کارگردان قبلی روایت دیگري از این فیلم در قالب دنباله

کار دلپذیري که در این . اش استکنندهاین بار تهیه) استیون لیزبرگر(آن 

فیلم تازه رخ داده، آن است که قهرمان فیلم قدیمی دوباره در نقش خودش 

پردازي چشمگیر به خصوص به خاطر صحنه. کندم هم بازي میدر این فیل

، هرچند بازیگران و نواز استاش چشمو فضاي تر و تمیز انتزاعی

هاي باشکوه و زیباي شان به کمینه کاهش یافته و در میان صحنههنرنمایی

. الکترونیکی فیلم، به صورت عنصري تزیینی درآمده است
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*
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ي خواهم دربارهبار در بخش معرفی موسیقی میاین 

بخشهایی از این اثر .یک اثر یگانه بنویسم و آن هم رکوییم موتسارت است

ي موسیقایی اند و چه بسا تمام آن نیز در حافظهشک همه شنیدهرا بی

انگیز ایست سوگوار و غمرکوییم، در اصل موسیقی. بسیاري از مردمان باشد

تصادف غریب آن است که . شودردي درگذشته ساخته میي فکه در مرثیه

ي واپسین ساخته) Requiem Mass in D minor(رکوییم موتسارت 

تمام هم مانده و مدت کمی بعد از ساختن آن به دلیل ابتلا به اوست و نیمه

به همین دلیل هم برخی . م درگذشت.1791بیماري به تاریخ پنجم دسامبر 

که موتسارت در واقع این رکوییم را همچون یادبودي اند از مفسران نوشته

براي خویشتن ساخته و بزرگداشت مرگ خویش را در این میان منظور 

با همین مضمون بازي شده ) م.1979(در فیلم مشهور آمادئوس . داشته است

ي مرموزي بدون توضیح اضافی به موتسارت سفارش و سفارش دهنده

ي جوان که مورد تهدید دشمنانش نابغهدهد و ساخت این رکوییم را می

رسد که قرار است این آهنگ در مراسم تدفین بوده، به این نتیجه می

.خودش نواخته شود

نویس موتسارت از رکوییمي دستنمونه
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ي خواهم دربارهبار در بخش معرفی موسیقی میاین 

بخشهایی از این اثر .یک اثر یگانه بنویسم و آن هم رکوییم موتسارت است

ي موسیقایی اند و چه بسا تمام آن نیز در حافظهشک همه شنیدهرا بی

انگیز ایست سوگوار و غمرکوییم، در اصل موسیقی. بسیاري از مردمان باشد

تصادف غریب آن است که . شودردي درگذشته ساخته میي فکه در مرثیه

ي واپسین ساخته) Requiem Mass in D minor(رکوییم موتسارت 

تمام هم مانده و مدت کمی بعد از ساختن آن به دلیل ابتلا به اوست و نیمه

به همین دلیل هم برخی . م درگذشت.1791بیماري به تاریخ پنجم دسامبر 

که موتسارت در واقع این رکوییم را همچون یادبودي اند از مفسران نوشته

براي خویشتن ساخته و بزرگداشت مرگ خویش را در این میان منظور 

با همین مضمون بازي شده ) م.1979(در فیلم مشهور آمادئوس . داشته است

ي مرموزي بدون توضیح اضافی به موتسارت سفارش و سفارش دهنده

ي جوان که مورد تهدید دشمنانش نابغهدهد و ساخت این رکوییم را می

رسد که قرار است این آهنگ در مراسم تدفین بوده، به این نتیجه می

.خودش نواخته شود

نویس موتسارت از رکوییمي دستنمونه
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ي خواهم دربارهبار در بخش معرفی موسیقی میاین 

بخشهایی از این اثر .یک اثر یگانه بنویسم و آن هم رکوییم موتسارت است

ي موسیقایی اند و چه بسا تمام آن نیز در حافظهشک همه شنیدهرا بی

انگیز ایست سوگوار و غمرکوییم، در اصل موسیقی. بسیاري از مردمان باشد

تصادف غریب آن است که . شودردي درگذشته ساخته میي فکه در مرثیه

ي واپسین ساخته) Requiem Mass in D minor(رکوییم موتسارت 

تمام هم مانده و مدت کمی بعد از ساختن آن به دلیل ابتلا به اوست و نیمه

به همین دلیل هم برخی . م درگذشت.1791بیماري به تاریخ پنجم دسامبر 

که موتسارت در واقع این رکوییم را همچون یادبودي اند از مفسران نوشته

براي خویشتن ساخته و بزرگداشت مرگ خویش را در این میان منظور 

با همین مضمون بازي شده ) م.1979(در فیلم مشهور آمادئوس . داشته است

ي مرموزي بدون توضیح اضافی به موتسارت سفارش و سفارش دهنده

ي جوان که مورد تهدید دشمنانش نابغهدهد و ساخت این رکوییم را می

رسد که قرار است این آهنگ در مراسم تدفین بوده، به این نتیجه می

.خودش نواخته شود

نویس موتسارت از رکوییمي دستنمونه
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به نظرم ، شان شک هستگذشته از این داستانها که در صحت تاریخی

توان این حدس را پذیرفت که موتسارت هنگام ساختن این شاهکار می

فرانتس فون والزگِ این اثر را کنت . زندگی خویش را فراپیش داشته است

)Franz von Walsegg ( خواست داده بود و میسفارش به موتسارت

بعد از مرگ موتسارت، همسرش . آن را براي درگذشت همسرش اجرا کند

کونستانتس که امید داشت با تحویل اثر تکمیل شده دستمزد ساخت اثر را 

تا خواست) Joseph von Eybler(از کنت بگیرد، از یوزف فون ایبلر 

اما او تنها در بخشهایی از اثر دست برد و از کامل . رکوییم را تکمیل کند

م هنگام اجراي همین اثر سکته کرد .1833او بعدتر در . ساختن آن باز ماند

بعد اثر به آهنگساز دیگري به نام فرانتس . و چند سال بعد درگذشت

سپرده شد که بخش ) Franz Xaver Süssmayr(زوسمایرکساویر 

را به آن افزود و بخش پایانی را نیز بر مبناي ) Lacrimosa(اشک 

که اي بنابراین نسخه. تنظیم کردهاي آغازین خود موتسارتواریاسون

امروز در دست داریم حاصل خلاقیت زوسمایر هم هست که بر مبناي 

با این وجود این . آمیز کار موتسارت سوار شده استبنديِ نبوغاستخوان

شد، تا آن که بعدتر اثر تا مدتها یکسره کار خود موتسارت پنداشته می

گویا خود فون والزگ هم بخشهایی از اثر . اش کشف شدخصلت چندرگه

تکمیل کرده باشد، چون تلویحا دعوي داشت که آن را خودش ساخته را

اما چون پیشتر آثار دیگران را هم به نام خود منتشر کرده بود، در این . است

. ادعایش باید شک کرد

ي این موسیقی وجود دارد، تاریخ آن را هاي ضد و نقیضی که دربارهگواهی

موتسارت تا حدودي براي همسر . به معمایی ناگشودنی بدل کرده است

مشهور ساختن این اثر و دریافت پولی که موتسارت بابت ساخت کامل آن 

هایی دامن زد و مثلا تاکید داشت از کنت فون والزگ طلبکار بوده، به قصه

که موتسارت در بستر مرگ گفته که این موسیقی را براي خودش نوشته 

. است
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کسانی که گوششان به قدر کافی با آثار موتسارت آشنا باشد، به سادگی در 

ي این اثر به او تعلق دارد و یکی از شاهکارهاي او هم یابند که بدنهمی

دهد، عظمت و حسی که با شنیدن این موسیقی به فرد دست می. هست

توان یافت، و شکوهی است که مشابهش را به ندرت در آثار حماسی می

اش با مفهوم مرگ نمایان و پیداست، اما از سوگ و غمِ چند همنشینیهر

. توان یافتسرد مربوط به یادبود درگذشتگان اثري در آن نمی

هاي شکوه و عظمت این رکوییم، آواز کورال پرهیبتی یکی از جنبه

بخش کورال بر مبناي شعري . کندنوازي سازها را دنبال میاست که هم

شده که بندهایی یونانی در آن به صورت ترصیح وجود دارد و لاتین تنظیم 

در آن رستگاري روان درگذشته با زبانی دینی از خداوند درخواست شده 

اش براي ذوق من زیادي کلیسایی محتواي شعر و مضمون خاکسارانه. است

، بگذریم که بندهاي آغازگاهش اگر قرار بود در پسندماست و آن را نمی

چاپ بگیرد حتما برچسب صهیونیستی بودن را به جان ایران مجوز 

!خریدمی

باعث کنم، به هر حال، این که با محتواي شعر آن ارتباطی برقرار نمی

هرچند، بین . خوانیِ کورالِ آن لذت نبرمشود که از زیبایی و شکوه همنمی

و حتا -» پري باخ«یا » عمو سبزي فروش«کنم اگر خودمان باشد، فکر می

دادند، دست موتسارت می-رهاي بندتنبانی متشاعران جدید را همشع

به هر صورت براي این که ! آوردکورالی به همین زیبایی از آن بیرون می

خداي نکرده بنده به دشمنی با پاپ یا میراث معنوي چشمگیر کلیسا متهم 

ي شعر همین شماره از سیمرغ نشوم، متن سرود رکوییم را در بخش ترجمه

!ام که خودتان بخوانید و عبرت بگیریدمه کردهترج
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ي در سپهر فرهنگی آشفته و آشوبناك ایرانِ امروز، با پدیده

ایست که به عجیبی روبرو هستیم و آن هم انقلاب جنسی نمایان و شتابزده

اما در کنار آن، چنین . خصوص در میان نسل جوان نمودي چشمگیر دارد

ي فرهیخته و تولید کنندگان فرهنگ، همچنان طبقهنماید که در میان می

اش به مضمون جنسیت و عشق همچنان تابو باشد و حرمت بحث درباره

بینیم، شبیه مانده باشد، اگر ي قاجار در اسناد میوضعی که در اوایل دوره

.که سانسورها و پرهیزها بیشتر نشده باشد

به یکی از » بالااز «اعتنایی ي فرهیخته و بیاین سکوت طبقه

ها و نیروهاي درونی انسان، به همراه انقلاب اجتماعی نیرومندترین رانه

در این عرصه رخ نموده است، شکافی » از پایین«نمایانی که جوانان 

ي معانیِ مربوط به عشق و جنسیت ایجاد کرده که سهمگین در حوزه

نا به روشنی اکنون چشمهاي بیاش را همعوارض و آسیبهاي اجتماعی وخیم

این گسست معنایی به خصوص به خاطر انقراض . کنندبینند و درك میمی

شان با نظمی نو تشدید سرمشقهاي سنتی و قدیمی و پر نشدن جاي خالی

هاي دهد که در میان شاخهاین سانحه در شرایطی رخ می. شده است

د کرد، ي دوم قرن بیستم بالید و رشپرطرفدار و شکوفاي دانش که در نیمه

شناسان و از سویی زیست. این مضمونِ کهن جایگاهی مرکزي دارد

جانورشناسان مبانی تکاملی جنسیت و رفتار جنسی در انسان را تحلیل 

شناسان ساز و کارهاي شناسان و رواناند، و از سوي دیگر عصبکرده

هاي اند، و بر همین مبنا نظریهاش را کاویدهشیمیایی و مدارهاي نورونی

ي اندیشیدن شناختی چشمگیري در این حوزه پدید آمده و دامنهجامعه

. اش به فلسفه نیز کشیده شده استدرباره

در زبان پارسی، به تازگی چند کتاب در این زمینه منتشر شده که 

نشر نی نشر نی 13901390در در . . کنمکنمتاب در این قلمرو آغاز میتاب در این قلمرو آغاز میاز همانجا براي معرفی ک
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هاست که آرش اي از مقالهرا منتشر کرد که مجموعه» ي عشقدرباره«کتاب کتاب 

ها بسیار خوب انتخاب مقاله. نراقی آنها را گردآوري و ترجمه کرده است

ها را در این نظریهصورت گرفته و مخاطب ایرانی طیفی رنگارنگ از آرا و 

270زمینه پیشاروي خود خواهد یافت، که با توجه به حجمِ اندك و 

است به خصوص نخستین مقاله که اثري. ايِ کتاب قانع کننده استفحهص

این مقاله . ، خواندنی است)Martha Nussbaum(از مارتا نوسباوم 

ي مهمانی شود و شرحی است بر رسالهحدود نیمی از کتاب را شامل می

! افلاطون که بسیار خواندنی، و به نظر من، بسیار نادرست است

ن مقاله دارم آن است که کاملا خارج از بافت فرهنگ و نقدي که بر ای

ي اجتماعی و دلالت تمدن یونان باستان به موضوع نگریسته و زمینه

من شرحی به . اش را نادیده انگاشته استهاي افلاطون در زمانهکلیدواژه

) خرد افلاطونی(را در جلد سوم از تاریخ فلسفه » مهمانی«نسبت مفصل از 

که به لطف دولتمردان زحمتکش ما اسمش به لیست سیاه معتبر نوشته بودم 

امیدوارم . اندکتب ضاله وارد شده و فعلا از چاپش جلوگیري به عمل آورده

به زودي این موانع برطرف شود و رساله در همان کتاب چاپ شود، چون 

به هر . هاي افلاطون نیز وابسته استبه فهم سایر رساله» مهمانی«شرح 

دهد، این فصل از ز آنجا که هیچکس نسیه را به نقد ترجیح نمیاروي، 

ام که کتابم را در همین شماره از سیمرغ به عنوان برگ سبزي پیشکش کرده

!امیدوارم مقبول افتد
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کند، هرچند ي نوسباوم کم نمیاما این حرفها از ارزش و قدر مقاله

براي این که حق را . افلاطونکه بیشتر محتواي آن آراي نویسنده است و نه 

اش به جا آورده باشم، کتاب مهم دیگر وي را نیز معرفی کنم که درباره

نام دارد و ) Sex and Social Justice(» سکس و عدالت اجتماعی«

حالا که کار.منتشر کرده است1999آکسفورد آن را در انتشارات دانشگاه 

ندفورد به اینجا کشید، خوب است از کتاب استلا س)S. D. Sandford (

هم نامی ببرم که انتشارات ) Plato and Sex(» افلاطون و سکس«به نام 

تر به این مفهوم کرده و به نظرم عمیقتر و جديچاپ2010آن را در پولیتی 

در آثار افلاطون پرداخته است، هرچند همزمان از نگریستن به اندرکنش 

ی در عصر افلاطون غفلت چشمگیر فرهنگ یونانی و هژمونی هخامنش

.ورزیده است

از میان نوشتارهاي بزرگانی » ي عشقدرباره«هاي دیگر کتاب مقاله

شان خواندنیمانند نوزیک و راپاپورت و سالومون برگزیده شده و همه

دانم، آن است که وارد میانتخاب آقاي نراقی تنها ایرادي که به . است

بیشتر بر مبناي آراي روانشناسان و فیلسوفان متمرکز بوده و در این کتاب به 

اي نشده شناسان اشارهشناسان و زیستشناسان و عصبهاي جامعهاندیشه

اما چه بسا ابعاد کتاب و تنگناي شمار صفحات او را به چنین سمتی . است

.سوق داده باشد
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توانند به کتاب ن پارسی زبان میبراي جبران این کاستی، کتابخوانا

ایست مختصر که که کتابچهنگاهی بیندازند » چرا عشق یک لذت است؟«

اش به ي پارسیآن را نوشته و ترجمه) Jared Diamond(جیرد دایموند 

این کتاب از . استدر تهران چاپ شده1378سال همت مهدي گنجی در 

جنسیت پرداخته و شناختی و تکاملی به مفهوم عشق و دیدي زیست

. کندکاملا پایه و ساده را ارائه میاطلاعاتی 

شناختی و ي زیستي این سویهبراي کسانی که بخواهند درباره

کتابهاي هلن فیشر تکاملی عشق و جنسیت بدانند، واجب است که 

)Helen Fisher ( را بخوانند که متاسفانه کارهایش تا جایی که من دیدم

به پارسی برگردانده نشده، اما بسیاري از دانشگاهیان از مجراي 

. با او آشنایی دارندTEDهاي هاي جذابش در برنامهسخنرانی

فیشر روانشناسی است که از دید دستگاه عصبی و هورمونی به عشق و 

هاي دقیق علمی را با لحنی د و کتابهایش دادهکنرفتار جنسی آدمها نگاه می

.روان و قهمیدنی براي همگان درهم آمیخته است
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است که » کالبدشناسی عشق«در میان کارهایش به نظرم بهتر از همه 

Anatomy of Love: A Natural: (تر استاسم کاملش طولانی

History of Mating, Marriage, and Why We Stray .( این کتاب

. اش بودکرد و یکی از دلایل شهرت ناگهانیمنتشر1994را فیشر در 

Why We(» شویم؟چرا عاشق می«در میان کتابهاي جدیدترش، 

Love? ( تر و شده و بازنویسی روانتر و سادهمنتشر2005هست که در هم

در سالهاي اخیر فیشر . ي همان بحثهاي کتاب پیشین استالبته روزآمد شده

شوند و بهمان خانمِ خاص عاشق هم میي این که چرا فلان آقا درباره

توان در کتاب اش را میپژوهشهاي تجربی جالبی را انجام داده و حاصل

»Why Him? Why Her? « شده استچاپ2011که در خواند .

اما در میان خوانندگان سیمرغ ممکن است شماري از دانشجویان 

ناسانه در این زمینه ام باشند که به دیدگاهی جانورشناسانه و رفتارشقدیمی

» هاجنسیت نخستی«خوب است براي ایشان هم کتاب عالیِ . علاثمند باشند

)Primate Sexuality ( را معرفی کنم که دیکسون)A. Dixon ( آن را

هاي موجود نوشته و کتاب مرجع و تخصصی کاملی است که تمام یافته

اجتماعی جنسی را در ي جفتگیري، تشکیل خانواده و تکامل رفتار درباره

اي که من کتاب البته کمی قدیمی شده و نسخه. دهدها به دست مینخستی

بود، 1998ي علوم دانشگاه تهران یافتم چاپ سال ي دانشکدهدر کتابخانه

.از انتشارات دانشگاه آکسفورد
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چند شعر از دوست گرامی دکتر عبدالحمید ضیائی که چند وقتی 

ماندن در تهران به است خدمت در آکادمی علوم تاجیکستان را 

...اند و جایشان خالی استدهترجیح دا

اتپیرهندرونمحالیکرده،حلول

؟اتتنغیرِکجاستمنوطنبگو،خودت

چشممشدسپیدمن،جگرشدسیاه

!اتآمدنشعرِست،غریبیناگهانِچه

ندادمیوه،ملالجز،نووکهنهشعرِ!نه

اتخویشتنشرابِازقدحی،بدهمنبه

گرهیکنباززلفازونیومیبزن

اتکهنقوافیِباغزلی؛کنردیف

!امخواستهچهمگرمن...وقانعمبوسهبه

ات؟شکندلنازِاخمازبريمیسودچه

؟هیچلبالبِشودنگاهمتو،بیچقدر

...اتدهنازعطريکاش،گمشدگیزپرم
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گمراهیيسوره

پنهانتِدیدارازنیستترمستحبگُناهی

مسلمانت/کافرِزیباییاینبگذاردگر

ترسممیبسیارها،جادهوهاسجادهازمن

حیرانتگیسويِگمراهیازسورهیکبخوان

خطیّتاآواره،ووشکولیشدم،کاهن!ببین

فنجانتِوهمدرشومخطیّمگربخوانم،یا

رقصدمیباددردلمِسرخِپرچمدوباره

...تهرانتِفراموشايدرگُم،هقیهقدوباره

!شببلورِتُنگماهیِايبود،قصهرهایی،

جانتشودگُمدریاتُنگفریبِدرمبادا

بزرگدینِچهاردرکافرمبزرگیقینِآنمردهدلمدر

بزرگشینِوقافوعینهمهآنبودتنهاهايِجسمخواهشِ

بزرگطنینِمن،جاندرنیستتردیدينوادهاین؛سکوتجز

بزرگزمینِدلم،برشدتنگ!دلتنگمقدرچهقرارم،بی

...!بزرگکمینِايپس؟کجاییتو...بیهودهصیدهايازخسته
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، به همراه اصل اي از شعرِ رکوییم موتسارتترجمه

:آنلاتینیِ

I. Introit: Requiem

Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,

et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam,

ad te omnis care veniet.

Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

اي سرور، به آنان آسایشی جاودانه بخش

و بگذار نوري همیشگی بر ایشان بتابد

اياي خداوند، تو در صهیون ستوده شده

و در اورشلیم برایت پیشکش خواهند آورد

سرود نیایش مرا بشنو

گرددکالبدي به سویت باز میهر 

اي سرور، به ایشان آسایشی جاودانه بخش

و بگذار نوري همیشگی بر ایشان بتابد

II. Kyrie

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

اي سرور، بر ما رحم کن

مسیح، بر ما رحم کن

اي سرور بر ما رحم کن
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III. Sequence

1. Dies irae

Dies irae, dies illa

Solvet saeclum in favilla,

teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,

quando judex est venturus,

cuncta stricte discussurus!

آوريروز وحشیگري، روز خشم

سازددنیا را در خاکستر غرقه می

).اندکردهپیشگویی (اند همچنان که داوود و سیبل گفته

خیزدلرزشی عظیم بر میدر آینده

فرود آید) از آسمان(آنگاه که داور 

.تا هرچیزي را سختگیرانه ارزیابی کند
نیایش عیساي نوزاد، اثر کاراواجیو
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2. Tuba mirum

Tuba mirum spargens sonum

per sepulcra regionum,

coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,

cum resurget creatura,

judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,

in quo totum continetur,

unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,

quidquid latet, apparebit,

nil inultum remanebit

Quid sum miser tunc dicturus?

quem patronum rogaturus,

cum vix justus sit securus?

شیپور نواي شگفتش را

هاي زمین فراز خواهد بردبه سراسر مغاك

گرد خواهد آورد) خداوند(و همه را در برابر اورنگ 

،مرگ و طبیعت متحیر خواهند ماند

در آن هنگام که سراسر عالم خلقت برخیزد

.پاسخ دهد) واپسین(تا به داوري 

را پیش خواهند آوردکتابی

که در آن همه چیز نوشته شده است

شودکه جهان بر مبناي آن قضاوت می

وقتی که قاضی بر جایگاه خویش قرار گیرد

آنچه پنهان است، آشکار خواهد شد

ماندهیچ کرداري انتقام ناکشیده باقی نمی

چه خواهد گفت؟) در آن روز(نگون بختی همچون من 
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کند؟کیست که مرا شفاعت 

افتد؟در آن هنگام که به ترحم دادگران نیاز می

3. Rex tremendae

Rex tremendae majestatis,

qui salvandos savas gratis,

salve me, fons pietatis.

پادشاه شکوه عظیم

رهانداو که سزاواران را آزادانه می

.اي مرجع شفقت، مرا نجات ده

4. Recordare

Recordare, Jesu pie,

quod sum causa tuae viae;

ne me perdas illa die.

Quaerens me, sedisti lassus,

redemisti crucem passus;

tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis,

donum fac remissionis

ante diem rationis.

Ingemisco, tamquam reus:

culpa rubet vultus meus;

supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti,

et latronem exaudisti,

mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae,

sed tu, bonus, fac benigne,

ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,

Et ab haedis me sequestra,

Statuens in parte dextra.
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اي مسیحِ مهربان به یاد آور

که براي رهاندن من بود که رنج کشیدي

مرا در آن روز از یاد مبر

مرا مدهوش و سرگردان یافتی

با رنج بردن بر صلیب مرا بازخریدي

بادا که چنین تلاش سترگی بیهوده نباشد

قاضیِ عادلِ انتقام

مرا به فیضِ آمرزش برسان

پیش از روزِ دادخواهی

نالمهمچون گناهکاري می

کشمبا رخساري سرخ از شرم بار گناهانم را بر دوش می

کنماي سرور، در برابرت تضرع می

الهام به متی مقدس، اثر کاراواجیورا آمرزیدي) مجدلیه(تو که مریم 
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و به راهزن گوش فرا دادي

به من نیز امید ببخش

نماز من بی ارزش است

نیکوکار، رحم داشته باش،اما اي سرورِ

و مرا از آتش جاویدان نجات بده

برایم جایی در میان گوسفندان قرار بده

و مرا از بزها جدا ساز

مرا به دست راست خویش راهنمایی کن

5. Confutatis

Confutatis maledictis,

flammis acribus addictis,

voca me cum benedictus.

Oro supplex et acclinis,

cor contritum quasi cinis,

gere curam mei finis.

آنگاه که متهمان سرگشته گردند

هاي اندوه واسپرده شوندو به شعله

مرا در میان آمرزیدگان فرا خوان

زنممن با قلبی مطیع زانو می

ماندام به خاکستري میپشیمانی

به من در واپسین گاه یاري رسان

6. Lacrimosa

Lacrimosa dies illa,

qua resurget ex favilla

judicandus homo reus.

Huic ergo parce, Deus,

pie Jesu Domine,

dona eis requiem. Amen.
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در آن روز اشک و زاري

ي انسانها از میان خاك برخیزندوقتی که همه

تا مورد قضاوت قرار گیرند

شفقت خویش ببخشاي سرور، ما را با 

اي سرور، عیساي پاك

به ما آسایش ارزانی دار، آمین

IV. Offertory

I. Domine Jesu

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,

libera animas omnium fidelium

defunctorum de poenis inferni

et de profundo lacu.

Libera eas de ore leonis,

ne absorbeat eas tartarus,

ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael

repraesentet eas in lucem sanctam.

Quam olim Abrahae promisisti

et semini ejus.

سرور، عیسا مسیح، شاه پرشکوه

روح مومنان را رهایی بخش

تا از رنجهاي دوزخ جدا گردند

.انتهاو از چاه بی

!بسپاررا به دهان شیر) کافران(آنان 

!را ببلعد) کافران(بگذار دوزخ آنان 

.بگذار به درون ظلمت فرو افتند

اي پرچمدارِ مقدس، اي میکائیل

آنان را به سوي نوري مقدس بیاور
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.که به ابراهیم و نوادگانش وعده داده شده بود

2. Hostias

Hostias et preces tibi, Domine,

laudis offerimus.

Tu sucipe pro animabus illis,

quaram hodie memoriam facimus.

Fac eas, Domine,

de morte transire ad vitam,

Quam olim Abrahae promisisti

et semini ejus.

ها و نمازهاي ستایشاي سرور، قربانی

.کنیمرا به تو پیشکش می

آن را از سوي آن ارواحی بپذیر

داریممی)بزرگ(که امروز یادبودشان را 

و اي سرور، بگذار آنها از مرگ به زندگی گذر کنند،

همان که به ابراهیم و نوادگانش وعده داده شده بود

V. Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis

peccata mundi,

dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis

peccata mundi,

dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis

peccata mundi,

dona eis requiem sempiternam.

زداییي خداوند، که گناه را از گیتی میاي بره

به ایشان آسایشی جاوید بخش

زداییي خداوند، که گناه را از گیتی میاي بره

به ایشان آسایشی جاوید بخش

زداییي خداوند، که گناه را از گیتی میاي بره
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ایشی جاوید بخشبراي همیشه به ایشان آس

VI. Communion:

Lux aeterna

Lux aeterna luceat eis, Domine,

cum sanctis tuis in aeternum,

quia pius es.

Requiem aeternum dona eis, Domine,

et Lux perpetua luceat eis,

cum Sanctus tuis in aeternum,

quia pius es.

بر ایشان بتابداي سرور، بگذار نور جاویدان 

)تابدمی(همچنان که بر مقدسین تو در ابدیت 

زیرا که تو بخشنده هستی

اي سرور به ایشان آسایش جاوید بخش

و بگذار نور همیشگی بر ایشان بتابد

)تابدمی(همچنان که بر مقدسین تو در ابدیت 

زیرا که تو بخشنده هستی

ي مقدس، اثر کاراواجیوخانواده
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چند شعر قدیمی که این روزها هریک مناسبی براي 

:خود دارند

بگریز

1381اردیبهشت 

بگریز به هنگام که هنگام گریز است

سخت عزیز است»من«خود باش که رو در پى

بنشین که امان از سپه مرگ بدادند

بر گورنشینان چه کنون وقت ستیز است؟

ز دست این هوس و نقد نگه داربگذار

ى معناست کز آن لوح تمیز استاین نسیه

ى پندارآرام بماناد شبت پیله

از زخم زمان کاو تبرش چابک و تیز است

در انجمن خوشه بر این قصه بخندند

مویز است،ى انگورترین دانهکاین خام

این قدر تب و تاب و شک و بهت و شکستن؟

هستى ز چه چیز است؟ىدر حیرتم این تلخى

از خویش نگردى به خودت ایمن اگر چند

بگریز به هنگام که هنگام گریز است
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مترسک

1382شهریور 

پیکر پوك خشمگین، پرچم پوچ کودکى

توتم زرد باغبان، گوش سپار اندکى

هر رگ سخت قامتت سوخته در تب طمع

صفراى حسد بسته رسوب آهکىتلخىِ

خان باغبانخلعت زشت قدرتت، بخششِ

ى آغوش کمانگرمى طرز رفتنت، خدعه

ات، لاف کجى ز ادعاقامت سروگونه

ى ارج و ارزشت، به قدر ترس آسمانپایه

پرندگان باغ را، بهره نه جز هراس تو

حرص سیاه دشتبان، رخت تو و لباس تو

هاحسد، دروغ را کرده نثار بالبغض و 

ى ناسپاس توخو، طعنهى پاى چوبسایه

خلوت دشت و راغ بین، کوچ رخ چکاوکى

کسى، مگر یکىمانده در انبوه سکون، هیچ

گُسارِ کامجوکس و بیچاره بمان، ترسبى

تا دم واپسین اگر، همچو کنون مترسکى
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میراث اسکندر

ي مهیب را بر زبان راند، براي زمانی که پردیکاس آن جمله

نمود که گذشته و آینده در چنین می. اي زمان از حرکت باز ایستادلحظه

جسد اسکندر هنوز در بسترش افتاده بود و . یک نقطه فشرده شده باشند

سرداران . هیچ کس میلی نداشت تا جسد ورم کرده و بویناکش را دفن کند

ي برجسته از خشم و چشمانی درخشان از اثر شراب در خیمهبا رگهایی

اي که اسکندر آن را همان خیمه. بزرگ شاهنشاه داریوش گرد آمده بودند

اش شده بود که ي تجمل و زیباییبه غنیمت گرفته بود و چندان شیفته

حالا جسدش بیش از بیست قدم با . گذراندبیشتر وقت خود را در آن می

شان را سردارانی که مدتها بود نفرت و کینه. له نداشتسردارانش فاص

دانستند که کاساندر اسکندر را همه می. نسبت به او علنی کرده بودند

ي کاساندر حرفهاي ضد و نقیض زیادي بر سر درباره. مسموم کرده است

پاتر کرد، پدر واقعی اسکندر آنتیاگر چنان که خودش ادعا می. زبانها بود

.شدبرادر ناتنی اسکندر محسوب میبود، اومی

ي این چیزها ي مهیب را بر زبان راند، همهپردیکاس وقتی آن جمله

پیش از آن که کاساندر به بابل برسد، . را حساب کرده بود و سنجیده بود

ساقی اسکندر، یولاس، دوست . اي طراحی شده استخبر داشت که دسیسه

پاتر، کاساندر، پسر آنتی. نزدیکش بود و از کودکی با هم بزرگ شده بودند

. شتافتاز مقدونیه با پیام دوستیِ پدرش نزد اسکندر می. برادر یولاس بود

دانست که اسکندر قصد دارد او را دستگیر کند و همچون اما پردیکاس می

پاترِ مقتدر ناگزیر شود به بابل بیاید و گردن به گروگانی نگه دارد تا آنتی

. جلاد او بسپارد
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یکاس و یولاس و کاساندر از دانست، اما پردرازي که اسکندر نمی

ارتباط میان او . پاتر در واقع پدر اسکندر بودآن آگاه بودند، آن بود که آنتی

اولمپیا زمانی باردار شده . اولمپیا، مادر اسکندر از چشم هیچکس پنهان نبود

. ها و سکاها بودبود که شوهرش فیلیپ در ایلیریه مشغول جنگ با ایلیري

داري دلیر اما وحشی و خونخوار بود، در غیاب فیلیپِ یک چشم که سر

ي مقدونیه و پایتختش پلاِ را به سردار بزرگ و دوست نزدیکش خود اداره

پاتري که بر خلاف فیلیپ همیشه بوي اسبِ قشو آنتی. پاتر سپرده بودآنتی

هاي ارغوانی فنیقی و روغنهاي خوشبوي بابلی داد و به جامهنشده نمی

. پاتر هم در میدان جنگ زورمند و خشن بودآنتی. داشتاي فراوان علاقه

داد وقت خود را در کاخها و با کنیزان و زنان بگذراند و کار اما ترجیح می

اسکندر این خلق و . دشوار جنگیدن را به سربازان زیر دستش واگذار کند

رفت، او را شناخت و از این رو وقتی براي نبرد میخوب او را خوب می

غافل . پلا باقی گذاشت و همچون جانشینی به او اختیار کامل داددر شهر 

اي خیانتکارانه خواهد پاترِ زنباره از این اختیارات استفادهاز این که آنتی

. کرد

اولمپیا زنی سرکش و مغرور بود که سالها پیش به زور و اجبار 

اي ایلیري بود و آنقدر در پلا شاهزاده. ناچار شده بود با فیلیپ ازدواج کند

. دید نفرتش از شوهرش را از کسی پنهان کندنفوذ داشت که دلیلی نمی

و پرداخت فیلیپ در آن زمانهاي کوتاهی که به تاخت و تاز در اطراف نمی

هاي زن و گشت، همواره مست بود و لشکري از همخواببه شهرش باز می

اش، رفتارش و ظاهرش گذشته از مستی دایمی. اش کرده بودندمرد احاطه

داد یکی از نزدیکانش را هر از چند گاهی دستور می. هم غیرقابل تحمل بود

بانی به شکلی فجیع زجرکش کنند و معمولا خویشاوندان و پدر و مادرِ قر

هیچ چیز . کرد این صحنه را نگاه کنندرا هم فرا می خواند و وادارشان می

. کردي دیدن درد و رنج آدمها شادمانش نمیبه اندازه
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انگیز، ظاهري نازیبا و بدنی زمخت و گذشته از این کارهاي نفرت

پشمالو داشت و یکی از چشمانش سالها قبل به ضرب تبرزین یک 

ي سرخ زشتی ه در آمده بود و حالا به جایش حفرهجنگجوي سکا از کاس

در مراسم رسمی روي چشمش را با دستمالی . بر سرش دهان باز کرده بود

کرد، آنقدر بست، اما هنگامی که در بستر با زنان و مردان خلوت میمی

داد و این همه اولمپیا را از او مست بود که به ظاهر کریه خود اهمیتی نمی

پاتر به او نزدیک شد، کارها آسانتر براي همین وقتی آنتی. ودبیزار ساخته ب

. کردند پیش رفتاز چیزي که هردو فکر می

اما این بار . بستر شدفیلیپ وقتی بازگشت، طبق معمول با اولمپیا هم

ي پسري را در شکم داشت و او خانم مکار ایلیري پیشاپیش نطفهشاهزاده

پردیکاس در همان زمانی که . نام گرفتهمان بود که بعدتر اسکندر 

بازي بود، نوجوانی بیش نبود و در پلا با اسکندر و کاساندر و یولاس هم

متوجه شده بود که اسکندر بیشتر به کاساندر شباهت دارد تا فرزندان دیگرِ 

وقتی بزرگتر شد و به عنوان سرداري مقتدر اسم و رسمی پیدا کرد، . فیلیپ

پاتر دوستی به هم رساند و شبی که همه مهمان آنتیبا کاساندر و یولاس

بودند، او را مست کردند و از او شنیدند که در آن شبِ گرم تابستانی و در 

.ي اولمپیا چه گذشته استغیاب فیلیپ، در سراپرده

وقتی اسکندر بالغ شد و اولمپیا احساس کرد دیگر به فیلیپ نیازي 

داد که اسکندر شواهد نشان می. قتل رسانداي چید و او را به ندارد، برنامه

اش آگاه نیست، اما انگار اولمپیا براي جلب از هویت پدر واقعی

اش هنگام کشتن فیلیپ، به او  گفته بود که از پشت فیلیپ زاده همدستی
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پاتر به طور غیررسمی با هم بعد از مرگ فیلیپ اولمپیا و آنتی. نشده است

اي ن اسکندر به حمله به شاهنشاهی پارس بهانهکردند و برانگیختزندگی می

.شان خلاص شوندبود براي آن که از مزاحمتهاي فرزند دیوانه

وقتی اسکندر در ایرانشهر به پیشروي مشغول بود، مردم یونان به 

پاتر در آن هنگام رهبري آنتی. هواداري از داریوش سر به شورش برداشتند

را بر عهده گرفت و بعد از جنگی خونین قواي اسکندر در مقدونیه و یونان 

بعد . شهرهاي شمال یونان را یکی یکی گشود و مردمش را به بردگی گرفت

هاي اسکندر را به چیزي کرد و امر و نهیاز آن مانند شاهی مستقل رفتار می

ها او اسکندر که از این ماجرا خشمگین بود، چند بار در مهمانی. گرفتنمی

مقایسه با نبرد ي یونانی قابلت جنگیدن با مشتی پابرهنهرا تحقیر کرد و گف

پاتر را از این موضوع خبرچینان آنتی. با سربازان زرهپوش پارسی نیست

خبردار کردند و سردار پیر که خشمگین شده بود، در مجلسی فاش کرد که 

ي اوست و گفت که بهتر است دیگر پایش را به اسکندر پسرِ حرامزاده

اولمپیا . ارد وگرنه او را مانند فرزندي سرکش تازیانه خواهد زدمقدونیه نگذ

دید اش شده بود و میکه در این هنگام متوجه سالخوردگی دلدار قدیمی

آینده به جوانانی مانند اسکندر تعلق دارد، در نهایت میان پدر و پسر طرف 

ند، پاتر جدا کنسل جوانتر را گرفت و براي این که حساب خود را از آنتی

پاتر چه گفته و در عمل پیکی نزد اسکندر فرستاد و به او خبر داد که آنتی

اش را اسکندر خبرِ مربوط به حرامزادگی. از او اعلام استقلال کرده است

او در سفري . پاتر به واقع پدرش باشدکرد آنتیجدي نگرفت و گمان نمی

کرد ر میکه به مصر داشت، دچار نوعی جنون شده بود و به واقع فک

پدرش زئوس آمون است و از صحراهاي برهوت مصر به سوي مادرش 

. پرواز کرده و او را باردار کرده است

اسکندر که از شنیدن خبرها خشمگین شده بود، چهار تن از 

پاتر را شهسواران مقدونی را با حکمی به پلا فرستاد و دستور داد آنتی

. اش کننداین حرفها محاکمهدست بسته به حضورش بیاورند تا به خاطر 
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سربازان مقدونی با وجود تلفات مرگباري که در هند داده بودند، هنوز 

اش اسکندر را دوست داشتند و ادعاهاي او را در این مورد که پدر واقعی

این چهار شهسوار هم از آن جرگه بودند و . گرفتندزئوس است جدي می

داشتند که کوشیدند واقعا در وفاداري نسبت به اسکندر چندان افراط 

اما خبر نداشتند که مردم . پاتر را دست بسته با خود به بابل ببرندآنتی

پاتر عادت کرده بودند و اسکندر برایشان جز مقدونیه به حکومت آنتی

ماجراجویی جوان نبود که جز یک سال به جاي فیلیپ حکومت نکرده بود 

سربازان مقدونی . ته بودو بعد به سرعت به مرزهاي دوردست شرقی تاخ

پاتر آنتی. فرمان اسکندر را به هیچ گرفتند و چهار شهسوار را دستگیر کردند

اي در حال مستی دستور داد هرچهار نفر را در میدان اصلی شهر بر کومه

. شان بزنندي اسکندر آتشهیزم بنشانند و به همراه نامه

رفتار خشنی که از او پاتر پرید، بابت این وقتی مستی از سرِ آنتی

از طرفی پدران آن چهار شهسوار از آشنایانش . سر زده بود، هراسان شد

بودند و از طرف دیگر تردیدي نداشت که اسکندر با شنیدن این خبر به 

پس فرزندش کاساندر را با ماموریتی بزرگ . سوي پلا لشکر خواهد کشید

اي را حمل د شیشهي خوکاساندر در زیر جامه. به سوي بابل گسیل کرد

این دارو را . کرد که مایعی سبز و درخشان در آن ریخته شده بودمی

ي زهرهایی که اولمپیا گرد آورده بود، دزدیده بود و پاتر از مجموعهآنتی

.قصد داشت با آن اسکندر را نابود کند
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ي طولانی پلا تا بابل را کاساندر با شماري اندك از همراهان فاصله

ي شاهی تاخت و زودتر از هر او شب و روز بر جاده. یک هفته طی کرددر 

ها همراهانش در گوشه و کنار دروازه. خبرچینی خود را به بابل رساند

آید به قتل مستقر شدند و ماموریت داشتند هرکس را که از پلا به آن سو می

دش کاساندر که از کودکی با اسکندر دوستی داشت، صمیمانه نز. برسانند

رفت و او را در آغوش کشید و خبر داد که پیشاهنگ گروهی است که به 

اسکندر با دیدن . آیندهمراهی پدرش با سرعتی کمتر به سوي بابل می

پاتر راحت شد، اما قصد داشت به کاساندر خیالش از بابت فرمانبريِ آنتی

ذي که در پاتر با نفوشکلی محترمانه او را گروگان نگه دارد، مبادا که آنتی

قصد اسکندر بر کسی . سرداران پیر داشت، دردسري برایش درست کند

.پاتر را در اولین فرصت به قتل برساندخواست آنتیپوشیده نبود، او می

همان شب اولی که . دستی کرداما کاساندر در این مورد بر او پیش

اشت به بابل وارد شد، بزمی بزرگ برپا کرد و با دوستانی که در شهر د

نزدیکترین کس در این میان، برادرش یولاس بود و پردیکاس . رایزنی کرد

ابتدا قصد داشتند اسکندر را در . که رئیس سربازان محافظ اسکندر بود

مهمانی با خنجر به قتل برسانند، اما بعد از واکنش سربازان مقدونی در 

مان شب به این ترتیب در ه. اندیشه شدند و قرار شد او را مسموم کنند

خبرشان به نام مدیوس ي یکی از دوستانِ از همه جا بیاسکندر را به خانه

اش به شراب شهرت داشت و این مدیوس به خاطر علاقه. دعوت کردند

ي او ي کاخ شهربان بابل بعد از غارت شهر از خیمهخانهبخش مهمی از خم

. سر در آورده بود

هم بود و مهمانی ي اسکندرمدیوس در ضمن حریف جام و باده

به این ترتیب اسکندر فریب خورد . انگیختاش گمان بدي بر نمیدر خانه

یولاس . و در مجلسی شرکت کرد که بوي دسیسه از همه جایش بلند بود

در فرصتی مناسب، وقتی اسکندر کاملا مست شده بود و حواس درستی 

ب نوشید و نداشت، زهر را در جامش ریخت و او هم زهر را به همراه شرا
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به سرعت بیمار شد و سه روزي جان کند و بعد با بدنی متورم و کبود 

تنها یک . در روزِ آخر هیچ کس بر بالینش باقی نمانده بود. درگذشت

اطرافیانش بو برده بودند که کارش . کردي فریگی تر و خشکش میبرده

هاي هاي خویش به دسیسه با هم و تشکیل دستهتمام است و همه در خیمه

. گوناگون مشغول بودند

او کاساندر و . در این میان، پردیکاس از همه هوشمندتر بود

با توجه به موقعیت پدرشان که حالا . یولاس را واداشت تا از بابل بگریزند

توانستند ادعاي تاج و تخت شد، میدیگر شاه رسمی مقدونیه محسوب می

ند که اسکندر به دست پردیکاس خودش پنهانی این خبر را پراک. کنند

آنها . کاساندر مسموم شده است، و بعد دو برادر را خبردار کرد تا بگریزند

شان مشکوك شوند، از بابل گریختند آن که به نقش او در رسوا شدنهم بی

تا آن که سالی بعد اولمپیا که همچنان به . و خود را نزد پدرشان رساندند

شان را به اشت، خودشان و خانوادهشان را در دل دخاطر مرگ پسرش کینه

. شکل فجیعی کشت
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دمِ همان روزي که اسکندر به بستر بیماري افتاد، دو برادر در سپیده

بعد از گریختنِ کاساندر و یولاس، میدان به دست . پا به گریز نهادند

او نگهبانانی در اطراف اسکندر گمارد و به این بهانه که . پردیکاس افتاد

گذاشت کسی به هاي مجدد در خطر است، نمیجان او به خاطر دسیسه

در . از طرف دیگر مراقب بود که مبادا حال اسکندر بهتر شود. نزدش برود

روز دوم بهبودي در حال اسکندر مشاهده شد و پردیکاس بود که پنهانی 

ي موشی مرده را در خوراك اسکندر ریخت و آبِ آلوده به جسد چند روزه

بعد از خوردن این خوراك بود که . ین ترتیب کارش را یکسره کردبه ا

اسکندر به حال اغما افتاد و دیگر لزومی نداشت کسی در اطراف بسترش 

.نگهبانی دهد

در آن هنگامی که ملئاگروسِ زورمند و سرداران دیگر به رایزنی 

کوشید خود را جانشین اسکندر و حاکم بابل معرفی کند،مشغول بود و می

. پردیکاس ترفندي زیرکانه به کار برد و پنهانی به حرمسراي اسکندر رفت

هایی پارسی هر سه شاهزاده. اسکندر در زمانی که کشته شد، سه زن داشت

ارته برادر شاهنشاه داریوش، که شان رخشانه بود، دختر وخشبودند، یکی

به استانهاي ایران شرقی را در دست داشت و از بلخ تا تاکسیلا گوش

چهار سال پیش اسکندر در جنگی بزرگ با او در آویخته . فرمانش بودند

ي قطعی پایان یافته نتیجهبود و نبرد با تلفاتی سنگین براي هر دو طرف بی

ارته پیامی به اسکندر فرستاد و پیشنهاد کرد او با بعد از آن وخش. بود

اسکندر . ر شوددخترش ازدواج کند و به این ترتیب صلح در میانشان برقرا

پذیرفت و به این ترتیب رخشانه به اردوي مقدونیان آمد و مانند شاهدختی 

رخشانه زنی بسیار زیبارو و زیرك بود که در . ارجمند با اسکندر همراه شد

این چهار سال زبان یونانی را با گویشهاي مقدونی و ایلیري یاد گرفته بود 

از همان روزهاي اولی که . داشتو در میان سرداران اسکندر نفوذي فراوان 

شان اي میاناش شده بود و دوستیبه اردو آمد، پردیکاس با دیدنش دلباخته

دانستند که اسکندر تمایلی به زنان ندارد و همه این را می. شکل گرفته بود
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از این رو وقتی بعد از چهار . دهدخفتن با هفائستیونِ نرینه را ترجیح می

ود پردیکاس با پیشنهادي جسورانه نزد رخشانه رفت، سال در آن شبِ رازآل

رخشانه هنوز بعد از چهار . زد با این سرعت با او به توافق برسدحدس نمی

آن دو بارها پیش از این شب را با هم گذرانده بودند، اما . سال دوشیزه بود

دار شدن از رخشانه هر بار از ترس این که شاید اسکندر روزي به فکر بچه

اي آن شب پردیکاس با نقشه. د، از حدي بیشتر پیشروي نکرده بودندبیفت

رخشانه پذیرفت و همان شب از او . روشن و بلندپروازانه نزد رخشانه رفت

.بار گرفت

در حرمسراي اسکندر جز رخشانه دو دختر دیگر هم حضور 

موي شاهنشاه داریوش که شان استاتیرا بود، دختر زیبا و زرینیکی. داشتند

اسکندر او را در نبرد گوگامل . در جشن شوش به عقد اسکندر در آمده بود

در . اسیر کرده بود، و با احترام بسیار در کاخهاي شوش نگاه داشته بود

بی که جشن عروسی بزرگش را راه انداخت و ده هزار سرباز همان ش

مقدونی را با ده هزار زن ایرانی پیوند داد، اسکندر با او و دخترعمویش 

و سال اسکندر بود که پدرش پریزاد بانویی همسن. پریزاد نیز ازدواج کرد

اردشیر سوم، شاه پیشین بود و شوهرش در جنگ گرانیک با اسکندر کشته 

. دشده بو
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اي که اسکندر در واقع با ازدواج با این دو قصد داشت زنان نژاده

توانستند فرزندي مشروع از پشت شاهنشاهان پیشین پارسی بزایند را در می

ي با این وجود اسکندر نتوانست آرزوي دیرینه. اختیار خود داشته باشد

و که نود تن از ا. خود را برآورده کند و از ایشان فرزندي داشته باشد

سردارانش را به عقد زنان اشرافی پارسی در آورده بود و سخنرانی غرایی 

ها ایراد کرده بود، از در نوید زاده شدنِ نژادي دو رگه از پارسها و مقدونی

سالها همخوابگی با مردان باعث شده بود . باردار کردن زنان ناتوان بود

ي که پردیکاس به سراپردهاش از میان برود و آن شبقدرت مردانگی

.زنانش رفت، هر سه را باکره یافت

پردیکاس در برابر اتاق پریزاد و استاتیرا نگهبانانی گمارد و ممنوع 

آنگاه با اطمینان به . کرد هیچ یک از سرداران مقدونی به آنها نزدیک شوند

اي شرکت کرد که قرار بود سرداران در آن جانشین اسکندر نفس در جلسه

ي حمایت سربازان مقدونیِ وقتی ملئاگروس به پشتوانه. ا انتخاب کنندر

مستقر در بابل خود را نامزد جانشینی اسکندر کرد، پردیکاس با خونسردي 

. اسکندر جانشینی مشروع دارد«: ي مهیب را به زبان آورد و گفتآن جمله

د زنش رخشانه از او باردار است و من شکی ندارم که فرزند پسر خواه

»!بود
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چیز ـ رخداد

 زمان ـ مکان، ایستایی ـ پویایی، شدن ـ بودن، کرانمندي ـ

کرانگیبی

تقسیم » رخداد«و » چیز«ى به دو ردهپدیدار :اصل پویایی پدیدارها

و ساختاریافته است که در زمان و ایستا چیز امرى پایدار، ثابت، .شودمى

. مکان تثبیت شده و به شدت توسط نظام بازنمایى رمزگذارى شده است

کارکردى جارى در زمان و مکان پویاییِ رخداد مسیرى از دگرگونى امور و 

دستگاه .شوداست که معمولاً بر اساس چیزهاى درگیر با آن رمزگذارى مى

ار و ارتباطش با مکان، و رخداد را بر ي ما چیز را بر اساس ساختشناسنده

ي دگرگونی چیزها برسازنده. کنداساس کارکرد و پیوندش با زمان درك می

. ي شکل چیز استکنندهي رخداد است و ترکیب رخدادها تعیینبدنه

پدیدارها به یکی از دو قطبِ مورد نظر ــ و معمولاً به : چیزوارگی

شده از چیزهایی توان هستی را برساختهمییعنی . پذیرندچیزها ــ تحویل

یا برعکس، هستی . کنندشان را برقرار میدانست که رخدادها روابط میان

اش مشتمل بر رخدادهایی است که چیزها واحدهاي درونی و برسازنده

به عبارت دیگر، یکی از این دو واقعی و دیگري ساختگی و ذهنی . هستند

.شده از آن استو مشتق

رخدادها ــ یا به ندرت چیزها ــ به خاطر فرعی، :ي بندوتله

شوند، یا به خاطر اصلی، شان نادیده انگاشته میپست یا ثانویه پنداشته شدن

.گیرندشان بیش از حد محور قرار میوالا و بنیادین فرض شدن
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و ساختاریافته است که در زمان و ایستا چیز امرى پایدار، ثابت، .شودمى

. مکان تثبیت شده و به شدت توسط نظام بازنمایى رمزگذارى شده است

کارکردى جارى در زمان و مکان پویاییِ رخداد مسیرى از دگرگونى امور و 

دستگاه .شوداست که معمولاً بر اساس چیزهاى درگیر با آن رمزگذارى مى

ار و ارتباطش با مکان، و رخداد را بر ي ما چیز را بر اساس ساختشناسنده

ي دگرگونی چیزها برسازنده. کنداساس کارکرد و پیوندش با زمان درك می

. ي شکل چیز استکنندهي رخداد است و ترکیب رخدادها تعیینبدنه

پدیدارها به یکی از دو قطبِ مورد نظر ــ و معمولاً به : چیزوارگی

شده از چیزهایی توان هستی را برساختهمییعنی . پذیرندچیزها ــ تحویل

یا برعکس، هستی . کنندشان را برقرار میدانست که رخدادها روابط میان

اش مشتمل بر رخدادهایی است که چیزها واحدهاي درونی و برسازنده

به عبارت دیگر، یکی از این دو واقعی و دیگري ساختگی و ذهنی . هستند

.شده از آن استو مشتق

رخدادها ــ یا به ندرت چیزها ــ به خاطر فرعی، :ي بندوتله

شوند، یا به خاطر اصلی، شان نادیده انگاشته میپست یا ثانویه پنداشته شدن

.گیرندشان بیش از حد محور قرار میوالا و بنیادین فرض شدن
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تنیدگی چیزها و رخدادها و توجه پذیرش درهم: راهبرد جاماسپ

کارگیري و تشخیص و فهم و به. ناسنده در آفرینش آنهابه نقش منِ ش

. بچسبند» من«مدیریت چیزها و رخدادها، بدون این که به دست و بال 

Zیک چیز » من«رسند یا رخدادها؟ چرا؟ تر به نظر میچیزها واقعی

است یا رخداد؟ 

Oتر و توان پذیرفت که برخی از چیزها از سایر چیزها مهمآیا می

شود؟ شمندتر هستند؟ این ارزش و اهمیت از کجا صادر میارز

چیزچیز

رخدادرخداد

روندروندمهمه

پدیدارپدیدار ساختارساختار

کارکردکارکرد

مکانمکان

زمانزمان
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شناخت

بودن ـ شدن
،بود ـ نمود، چیز ـ رخداد، ایستایی ـ پویاییزمان ـ مکان
شونده است و این پویایی هستی امري پویا و دگرگون: رونداصل مه

پژواك ،»نمود«یعنی تحرك و تغییرِ دایمیِ . نامیممی» شدن«همیشگی آن را 
آید، بخشی از این هر آنچه در تورِ شناخت گرفتار می. است» بود«سرشت 

هستی است که در زمان ـ مکانی کرانمند يکرانهپویایی فراگیر و بی
اش، قالب پذیر از زمینهچون یک نمود مجزا و تفکیکو هممحصور شده 

ها و پوشی از پویایی همیشگی هستندهاین روند با چشم. خوردمی
توانیم با شود، و میبه امري ثابت و منجمد ممکن می» شدن»فروکاستنِ

به این ترتیب، روند شناخت هنجارین که از نوسان . توصیفش کنیم»بودن«
ها به شدنیعبارت است از تحویل کردنِخیزد،نمود برمیمیان بود و 

. هابودنی

، به خاطر »شدن«ي ایستایی، با چیزها و ، به خاطر تأکید بر سویه»بودن«
به همین ترتیب، بودن . کندپیوندش با پویایی، با رخدادها ارتباط برقرار می

. یابدبا مکان و شدن با زمان پیوند می
به ثابت و مستقر »سیر جاویدانِ شدن«دیده انگاشتنِ نا: چیزوارگی

پذیرد که در نتیجه، منِ شناسنده می. شودها منتهی میو ایستا نمودنِ هستنده
کنار «اند که با هم ارتباطی از نوعِ ها اموري ایستا و پایدار و ثابتهستنده

.را» با یکدیگر شدن«کنند، و نه را برقرار می» هم بودن
انگاشتنِ شدن و تمرکز بر بودن به ایستا نادیده:ي اپوشتله

در نتیجه، منِ شناسنده در مورد خویشتن نیز . شودپنداشتنِ هستی منجر می
هاي متفاوت کند و مدیریت خویش را به گزینش شیوهتلقی مشابهی پیدا می

شود و پویایی و این تله به ماند کنشی منتهی می. سازدبودن محدود می
. سازدرا مهار می» من«ال بودن سی
حفظ تعادل میان بودن و شدن، نگریستن به نمودها به :راهبرد تیشتر

اي از زمان هاي کرانمند و خودساختهمثابه روندهایی از شدن، که در برش
پذیرش و . اندهاي خاص و ایستا تبدیل شدهـ مکان به چیزهایی با بودن
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شونده و در حال اي چابک و دگرگونچون هستندهمدیریت خویشتن هم
.شدن

Zپردازند با هم تفاوت هاي شدن و بودن میآیا علومی که به سویه

هاي آوري درست کرد؟ چارچوبفن» شدن«توان بر مبناي دارند؟ آیا می
هاي بنیادینی با هم دارند؟ آیا فلسفی متکی بر بودن و شدن چه تفاوت

سراغ کرد؟» توهمِ بودن«را براي ظهور شناختی توان زیربنایی عصبمی

Oدهید، بر تان تشخیص میهایی را که در زندگی روزمرههستنده
آیا ضرباهنگ شدن در . بندي کنیدمبناي آنچه بودند و آنچه شدند، رده

تواند بودن را همان شدن دانست که آیا میتر از باقی است؟برخی سریع
ر خود تفکیک کنید که به شدن و یا هایی را دسرعتی اندك دارد؟ ویژگی

. شودبه بودن شما مربوط می
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» تاریخ خرد«ي ، جلد سوم از مجموعه»خرد افلاطونی«فصلی از کتاب 

.شده است!) و توقیف(نوشته که تا به حال چهار جلد از آن 

عشق افلاطونی: گفتار سوم

بینانه و کارآمد واقعآنچه که افلاطون را از دستیابی به دیدگاهی . 1

ي برتر پنداشتن داشتی اشرافی دربارهداشت، پیشي دیگري باز میدرباره

کارانه و خویشتن و خوار دانستن دیگران بود، که با موضعی محافظه

گرا ترکیب شده بود و هر دگرگونی اجتماعی و سیاسیِ صادر شده از واپس

.کردرجمه میمرزهاي دولت هخامنشی را به تباهی و انحطاط ت

ي اگر به خود گفتمان افلاطونی بنگریم و منظور راستین وي را درباره

ي اشکالِ گوناگونِ دیگري به دقت برخوانیم، دیدگاه افلاطون درباره

مردمان، جانوران، بردگان، زنان و مردان زیبارو را زمخت و نادرست و 

هوشی و از کماین امر . غیراخلاقی و حتا گاه زشت و هرزه خواهیم یافت

شد، بلکه از ترکیب آن دو عاملِ خطرناك بر لوحی افلاطون ناشی نمیساده

برتر پنداشتن خویشتن و افراد همسانِ خویش، به همراه بستن : خاستمی

راه نقد و بازاندیشی و محکوم ساختن هر آنچه که بخواهد تغییري در این 

.داشت ایجاد کندپیش

صولا تصویري کامل و عمومی از دیگري در بر این مبنا، افلاطون ا

. ي خویش را غنی سازدذهن نداشت، که بخواهد با اندیشیدن بدان فلسفه

دیگري براي او تشکیل شده بود از انبوه بردگان و زنان، که شکلی پست و 

مردان نیز برایش سلسله مراتبی نمایان . شدندمنحط از دیگري محسوب می

بر مبناي تراکم یک صفت تعیین شده بود، و آن و مستحکم داشتند که تنها

مردان که تنها موجودات نزدیک به دیگري در . هم تباهی و انحطاط بود
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ي ي ایشان تودهبدنه. شدندذهن وي بودند، خود به دو بخش تقسیم می

دهندگانِ خطرناك و بدکارِ ایشان عوام نادان و تهی از فضیلت، یا فریب

. گذاري بودندي احترام و ارجدك در این میان شایستهتنها گروهی ان. بودند

بایست تر از خود افلاطون بودند که میایشان نیز یا پسران نوجوانی فروپایه

نقش شاگرد را در برابرش ایفا کنند، و یا سالخوردگان و بزرگانی مانند 

انگاره . سقراط و پارمنیدس که در جایگاه استادي نسبت به او قرار داشتند

چون . نمودي اخیر نیز غریب و بیمارگونه میو ارتباط افلاطون با این رده

کرد، انتظار داشت در به طور همزمان تصویري مستبدانه از ایشان ترسیم می

بعدي وي بگنجند، و در ضمن نسبت به ي معمولا مسطح و تکانگاره

!شان هم میل جنسی داشتهمه

مندي است که ارتباطی بسیار افلاطون بر این مبنا، نخستین اندیش

او بر خلاف . کندجهان برقرار میویژه و عجیب با سه قلمروي زیست

زرتشت و پیروانش که قلمروي دیگري را به رسمیت شناخت و آن را از 

جهان اي را در زیستي خدایان قرار داد، اصولا وجود چنین طبقهپایههم

گیتی بازتعریف کرد، خرد زرتشتی جهان را در قالب. خویش منکر بود

ي من را طوري گسترش داد که قلمرو مینویی را در بر بگیرد، و گستره

ي آزاد، حامل دگردیسی هستی و همتاي دیگري را به خاطر دارا بودنِ اراده

ي مدارانهانسان-فرض خدااین برداشت از پیش. ایزدانِ باستانی دانست

ي ن و آدمی، یا مخاطرهخاست که به امکان یگانگی انسازرتشت بر می

ي به همین دلیل عرصه. همدستی و یکی شدنِ وي با اهریمن تاکید داشت

دیگري جایی بود که هم دو قطبی صریح و اخلاقیِ اشون در برابر دروغزن 

بنابراین زرتشت به درستی دریافته بود که اخلاق در اصل به . آمدپدید می

) گیتی(جهان ملموس بیرونی ي دیگري تعلق دارد و نمودهاي آن درعرصه

اي ، به صورت دایره)که با همان من برابر است(یا قلمروي ناملموس ذهن 

یابد که بعد از گذار از هفت خوانِ دانایی و از امکانها و انتخابها تبلور می

شد در آن به راستی و خرد، در صورت آلوده نشدن با دروغ و فریب، می
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.پارسایی زیست

از جفتهاي متضاد معنایی زرتشتیان را وامگیري افلاطون برخی 

او به همین . کرده بود، اما هرگز بر کلیت دستگاه فلسفی ایشان تسلط نیافت

جهان و سه قلمروي دلیل نتوانست تصویري درست و کامل از زیست

جهان در نگاه او به مینو فرو کاسته شد و بنابراین . متمایز آن به دست آورد

ي وجوديِ با این ترفند تاکید بر جنبه. را از دست دادعینیت بیرونی خود

اش از من و ذهنیت من، قلمروي من چروکیده و مینو، و تهی ساختن

ي آزاد و بخشِ خویش، یعنی ارادهکوچک شد و از مهمترین عاملِ هویت

محروم ) فرشگرد سازي(مسئولیت اخلاقی و توانایی دگرگون ساختن هستی 

مراتبی از هایی فرو شکست و سلسلهدیگري نیز به لایهبه همین ترتیب. شد

انحطاط را پدید آورد که مردانِ ناموافق با موضع سیاسی افلاطون در فراز 

. آن و جانوران در فرودش قرار داشتند

به گمانم بهترین محک براي فهم تصویر ذهنی یک فیلسوف 

مهر و عشق . استي دیگري، نگریستن به برداشت او از عشق و مهردرباره

اي هستند که من و دیگري را با استوارترین پیوندها و نزدیکترین نقطه

توان به تصویر مهر در از این رو می. کنندها به هم متصل میپنداريهمذات

ي جایگاه و انگاره و ارزش دیگري یک نظام فکري نگریست و درباره

. ست آورداعتماد به دهاي قابلهایی ارزشمند و دادهسنجه
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در یونانی باستان چندان رواج ) : آگاپهِ(مفهوم عشق .2

این متون نظم و نثر یونانی از همر تا افلاطون شکل فعلیِ . نداشته است

اما تا حدودي رواج داشته،) : آگاپئِو/ مثل دوست دارم(کلمه 

تا قرن سوم میلادي، . بسیار محدود و نادر بوده استاسم آگاپه کاربرد 

هاي مسیحی و یهودي بسیار به ندرت زباني آگاپه در خارج از یونانیکلمه

ي هفتاد این کلمه در ترجمه1.شد و در عمل ناشناخته بودبه کار گرفته می

تنیِ یونانی از عهد عتیق در چند جا آمده و از همان جا به عهد جدید راه 

در عهد عتیق نیز بیشتر شکل فعلی این واژه به کار رفته و اسمِ . ته استیاف

آندرس نیگرن در پژوهشی کلاسیک نشان داده . عشق کاربرد زیادي ندارد

گسستی را نسبت به متون کهنتر نشان »عهد جدید«که کاربرد این کلمه در 

به ي مهر و عشق دهد و در واقع از عهد جدید به بعد است که کلمهمی

11 WWeesstt,, 11996699:: 222288--223300,,

همچنان »عهد جدید«در 2.شودلاتین وارد می- سپهر معناییِ تمدن یونانی

–شکل فعلی کمی بیشتر از شکل اسمی کاربرد دارد، اما در برخی بخشها 

3.شوداین قاعده برعکس می-هاي پولسبه ویژه نامه

رفته، فیلوس ي عامی که براي عشق به کار میدر یونانی کلمه

) (ینِ این . استواژه از مصدرِ فیل) ( دوست «مشتق شده و

ي معنایی بسیار این مصدر دایره. دهدمعنی می» عشق ورزیدن«یا » داشتن

اي دارد و از مهر والدین به فرزند گرفته تا شهوت شکمبارگان گسترده

» دوست«فیلوس در وضعیت اسمی معناي . شودنسبت به غذا را شامل می

عزیز، معشوق یا «گر صفت باشد، معناي مفعولیِ کند و ارا حمل می

ي دیگري ترکیب شود با این وجود اگر با کلمه. رساندرا می» محبوب

چنان که در اسمهایی مانند فیلیپ . دهدوضعیت فاعلی را نشان می

22 NNyyggrreenn,, 11995533:: 111133--111155..

33 BBaarrrr,, 11998877:: 33--1188,,
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ي و بعدتر در کلیدواژه) دوستدار خرد(یا فیلوسوفوس ) دوستدار اسب(

. بینیممی) زبانها؟یدوستدار یونان(هلن اشکانی فیل

ي فیلوس در دوران افلاطون به صورت گرانیگاهی براي بحث کلمه

. انددرآمد و بیشتر نویسندگان باستانی تعریفی از آن را به دست داده

ي اصلی استمرار و پایداري عشق را نشانه»زنان تروایی«اوریپیدس در 

ر میان والد و فرزند ارسطو این کلمه را براي توصیف مه4.داندفیلوس می

در میان جانوران نیز به کار گرفته و شاگردش تئوفراستوس آن را به مهر 

این نوع ارتباط »تیمائوس«افلاطون در 5.میان گیاهان نیز تعمیم داده است

ي جهان نیز منسوب کرده و گفته که دلیل آن را حتا به عناصر برسازنده

»گرگیاس«در 6.ي هستی استدهنسبتهاي هندسیِ حاکم بر چیزهاي برسازن

..10511051اوریپیدس، زنان تروایی، اوریپیدس، زنان تروایی، 44

55 AArriissttoottlleess,, NNiiccoommaacchheeaann EEtthhiiccss,, 11115555aa1166..

66 PPllaattoo,, TTiimmaaeeuuss,, 3322cc..

7.ارتباط مشابهی میان آسمان و زمین نیز فرض شده است

پیوند و همنشینی را علت اصلی دوستی و »لوسیس«افلاطون در 

که ) (اي که او در اینجا به کار برده اویکیون کلمه. داندعشق می

ن کلمه پیشنهاد هاي متفاوتی براي ایترجمه. زاد بودندر اصل یعنی خانه

را ترجیح » همساز«ترجمه کرده، جووِت » متعلق به«رایت آن را . شده است

اند، و بالاخره را به جایش نشانده» خویشاوند«داده، شوري، گروبه و گروته 

8.اندرا ترجیح داده» منسوب روحی«و فلونتس » منسوب«فریدلندر 

عتقدند که م10و گومپرتس9کورنفورد، لایزگانگ، ویلاموویتس

ي ي آن دربارهمحتوایی ناپخته و نارسا دارد و نظریه»لوسیس«ي رساله

77 PPllaattoo,, GGoorrggiiaass,, 550088aa..

..239239: : 13771377گاتري، گاتري، 88

99 Wilamowitz-Moellendorff, 1917/ 2005: Vol.I: 187.

1100 GGoommppeerrzz,, 11990011,, VVooll..IIII:: 338822..
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تر در قالب تعریفی همان است که به شکلی کاملتر و پخته) فیلوس(عشق 

به ویژه فریدلندر بر این باور است . آمده است»مهمانی«در ) اروس(از مهر 

در مقابل 11.بوده استکه افلاطون میان فیلوس و اروس تمایز خاصی قایل ن

او ویلاموویتس قرار دارد که این دو را مفاهیمی متمایز و جداگانه در نظر 

را به دو موضوع »مهمانی«و » لوسیس«ي گیرد و بنابراین دو رسالهمی

.  داندمتفاوت مربوط می

شکلی اولیه از مفهوم مثال مینویی وجود »لوسیس«ي در رساله

با . ي تعریفی صریح برکشیده نشده استدارد، اما ناپخته است و به مرتبه

این وجود سقراط از خود عشق اصیل و معشوق غایی سخن به میان 

آورد و اینها به صورتی مینویی و فرارونده از امور عینی و ملموس می

هاي مربوط دي مفاهیم در قالب کلیدواژهبا این همه صورتبن. شباهت دارند

1111 FFrriieeddllaannddeerr,, 11999933,, VVooll..IIII:: 110022..

ها هنوز ظهور نکرده و استدلالهاي سقراط سردرگم و بی سر و ته به مثال

هایش دو استدلال متضاد اقامه به شکلی که براي هریک از دعوي. است

. گذاردکند و در نتیجه همه را مردود و پا در هوا باقی میمی
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ي افلاطون یافتهشک متن مرجعی که دیدگاه پخته و تکاملبی. 3

در دوران . است»مهمانی«ي کند، رسالهي عشق را صورتبندي میدرباره

افلاطون ناگهان نوشتن متونی در ستایش عشق و دوستی که عنوانِ 

از شماري از نویسندگان باستانی . را بر خود داشتند، رواج یافت» مهمانی«

اند و در میانشان متنی با این نام از هایی با این نام داشتهم که رسالهخبر داری

. افلاطون و کسنوفون براي ما به یادگار مانده است

تر تر و زمختکسنوفون از نظر ادبی بسیار ساده»مهمانی«ي رساله

هاي جالبی را در مورد با این وجود داده. از اثر افلاطون به همین نام است

حاضران در این دو . گساريِ سقراط بیان کرده استجالس مییکی از م

با این وجود کسنوفون از . رساله تنها در شخص سقراط اشتراك دارند

بینیم و پیداست هاي افلاطونی هم نامشان را میکسانی نام برده که در رساله

میزبان مردي است به نام کالیاس . اندکه از دوستان و اطرافیان سقراط بوده

سر هیپونیکوس که به قول افلاطون ثروتمندترین مرد آتن بوده و از پ

12.شده استها محسوب میدوستداران و پشتیبانان مالی سوفیست

اي به نام او نوشته و بنابراین باید پذیرفت که شخصیت آیسخینس رساله

یکی دیگر از حاضران در مهمانیِ کسنوفون، فیلسوفی . بانفوذي بوده است

کند، اما از منابع نتیستنس است که افلاطون از بردن نامش پرهیز میبه نام آ

. دانیم که از شاگردان نزدیک سقراط و رقیب افلاطون بوده استدیگر می

افلاطون تنها یک بار هنگام فهرست کردنِ حاضران بر بالین مرگ سقراط 

کسنوفون هم او را به صورت مردي تندخو و . نامش را یاد کرده است

. م تصویر کرده استمهاج

تر کسنوفون، خلق و خوي سقراط بسیار نرمتر و ملایم»مهمانی«در 

در کل . بینیمافلاطون می»مهمانی«تر از چیزي است که در و خوشگذران

اي نداشته و سقراط را نیز شخصیتی گساري و بدمستی میانهافلاطون با می

12 Plato, Apology, 20a; Cratylus, 391c.
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هاي اختن به تفریحمهمانی افلاطون بدون پرد. پرهیزگار وانموده است

شود و با تصمیم جمع براي مرسوم و بلافاصله بعد از خوردن شام آغاز می

بینیم که در حالی که در مهمانی کسنوفون می. ننوشیدن باده همراه است

نوازي نی و کند و تکسقراط پا به پاي دوستانش در تفریح شرکت می

قک را نگاه چنگ، بندبازي یک دختر، رقص یک پسر و نمایش یک دل

. یابدکند و تازه بعد از آن به بحثهاي فلسفی گرایش میمی

مسیر گفتگوها در مهمانی کسنوفون از هم گسیخته و نامنظم است و 

در این . اي مستانه داردشباهت بیشتري با سیر طبیعی گفتگوها در مهمانی

شود که مزه و سطحی دیده میهاي غالبا بیمتن حجم زیادي از شوخی

شان ي بهترین داراییبعد هم به نوبت درباره. کنندضران با هم میحا

ي مهمترین بخش این رساله که از نظر محتوا با رساله. گویندسخنانی می

اي در ستایش عشق افلاطون نیز شباهت دارد، آن است که سقراط خطابه

ن ربط به سایر سخنامقدمه و بیاما این خطابه بی. خواندبراي حاضران می

ي روایت این واژگونه. شودگیري دیگران دنبال نمیاست و با بحث و پی

ي افلاطون از مهمانی است که در آن هریک از حاضران سنجیده و تراشیده

ي ماهیت عشق در فضایی جدي و بسیار منظم و منضبط سخنانی را درباره

گوید که او در اینجا درست مانند گزارش افلاطون، می. کنندو مهر بیان می

.عشق روحانی از عشق جسمانی مهمتر است و نباید به آن فرو کاسته شود

م .پ422مهمانی اي که کسنوفون گزارش کرده، احتمالا در سال 

ي مهمانی خود را در به احتمال زیاد کسنوفون رساله13.برگزار شده است

این بدان معناست که یک نسل زمان . م نوشته است.پ371-387ي فاصله

در میان رخداد و ثبت آن سپري شده و خود کسنوفون در زمان برگزاري 

تر و با این وجود گزارش کسنوفون واقعی. آن کودکی بیش نبوده است

یعنی به احتمال زیاد او . نمایدمیقِ افلاطون میي عجاندارتر از رساله

13 Athenaeus, 216d.



71صد و نود و دوپانزدهم امرداد هزار و سی/نهمي شماره/سیمرغ

ها را که به خاطر سخنرانی سقراط روایتهاي بازمانده از یکی از مهمانی

ي عشق مشهور شده بوده، گردآوري کرده و همه را در متنی گنجانده درباره

افلاطون هم احتمالا چنین کرده، با این تفاوت که او دستگاه نظري . است

ي خویش را به متن تحمیل کرده و آن را از حالت گزارشی تهپیچیده و پخ

. سرراست بیرون آورده است

شود که حاضران در افلاطون زمانی آغاز می»مهمانی«بحث . 4

گیرند به شوند و تصمیم مینکوهش بیش از اندازه می خوردن همداستان می

بر اي که بحث پرسش مرکزي. جاي میگساري در مورد مهر بحث کنند

شود به مردي به نام اروکسیماخوس پسر اکومینوس تعلق مبناي آن آغاز می

14:گویداو چنین می. دارد

1144 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 117777aa--117777bb..

ἄλλοις μέν τισι θεῶν ὕμνους καὶ παίωνας εἶναι

ὑπὸ τῶν ποιητῶν πεποιημένους, τῷ δὲ Ἔρωτι,

τηλικούτῳ ὄντι καὶ τοσούτῳ θεῷ, μηδὲ ἕνα πώποτε

τοσούτων γεγονότων ποιητῶν πεποιηκέναι μηδὲν

ἐγκώμιον;

در حالی که شاعران براي بزرگداشت تمام خدایان دیگر سرودها «

اند، چگونه است که براي خداي مهر، که چندان دیرینه و و دعاهایی سروده

اند، سرود ي شاعرانی که تا به حال بودهبزرگ است، حتا یکی از همه

» اند؟نیایشی پدید نیاورده

 روس است، اما روشن است که آن ایزدخداي مهر در این بند، ا

نماي کمانگیري که بعدها در اساطیر یونانی و رومی شهرت یافت و کودك

آید که از سخنان نقل شده بر می. شد، مورد نظر نیستنماد مهر نامیده می

ستایش او در میان یونانیان ) 1: ایزد مورد نظر چهار ویژگی داشته است
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) 3و ) τηλικούτῳ: تلیکوتو(ایزدي دیرینه ) 2اج نداشته است، رو

ایزدي ) 4، و در ضمن )τοσούτῳ: توسوتو(خدایی بزرگ و نیرومند 

آید، ي بحث بر میي چهارم از ادامهاین نکته. گونه استجنگاور و پهلوان

ي او سخن بگویند، اما ها دربارهرفته سوفیستگویند که انتظار میچون می

هرچند مثلا پرودیکوس براي هراکلس و پهلوانان . اندشان چنین نکردهای

این بدان معناست که ایزد مهر از دید افلاطون . دیگر اشعاري سروده است

بینیم، در این را کمی بعدتر نیز می. به جنگاوران و پهلوانان شباهتی دارد

د، ارزش گوید اگر مهر در میان جنگاوران روان باشآنجا که افلاطون می

و از این اشاره رسم 15شوندیابد و شکست ناپذیر میشان افزایش میجنگی

ἱερὸς: هیِروس لوخوس(ي مقدس ها و دستهي اسپارتیبازانههمجنس

1155 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 117788ee--117788dd..

λόχος (ها را دار نظر دارد که جفتهاي مرد را در نبرد کنار هم تبسی

. گذاشتند تا بهتر از هم دفاع کنندمی

حدودي مرور ي مهمانی تاي باور یونانیان به مهر در رسالهپیشینه

و 17فدروس در آغاز سخنانش از هسیود، آکسیلائوس16.شده است

گفت که پس از آکسیلائوس با الهام از هسیود می. کندپارمنیدس یاد می

، مهر و زمین به وجود آمدند و پارمنیدس نیز بر )خائوس(آشوب آغازین 

» 18.داع کردمهر را زودتر از تمام خدایان دیگر اب«گفت که او همین مبنا می

)πρώτιστον μὲν ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων. .( اما نقل

1166 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 117788bb..

1177 AAccuussiillaauuss

1188 PPaarrmmeenniiddeess ffrr.. 113322..
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قولی که از هسیود آمده، احتمالا کهنترین اشاره به خداي مهر در منابع 

19:یونانی است

Ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα

Γαῖ᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ

[ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου,

Τάρταρά τ᾽ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,]

ἠδ᾽ Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι

θεοῖσι,

λυσιμελής, πάντων δὲ θεῶ ν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων

δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.

زاده شد، و پس از او) خائوس(به درستی که پیش از همه آشوب «

1199 HHeessiioodd,, TThheeooggoonniiaa,, llll.. 111166--112211..

سینه بیامد،فراخ) گایا(زمین 

ناپذیر باشدتا بنیانی تزلزل

براي نامیرایانی که چکادهاي المپ پربرف را در اختیار دارند،

گذر را،گرفته دار گودالِ زمینِ پهنمه) ارتاروست(و جهان مردگان 

: کالیستوس(را که در میان ایزدان نامیرا زیباترین ) اروس(و مهر 

κάλλιστος (است.

برداو که توان از بازوان و پاها می

ي مردماني خدایان و همهاو که در همه

».سازدشان را ابتر میهاي رندانهشود، و نقشهبر ذهن چیره می

به عنوان یکی ) Ἔρως(ي هسیود، اروس به این شکل در منظومه

از کهنترین خدایان معرفی شده است و ویژگیهایی دارد که او را مستقیما 

سازد، چون مهر ایرانی نیز توان را از دست و پاها با مهرِ ایرانی نزدیک می
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انی و در روایتهاي زرو20سازدبرد و حیله و مکر مهردروجان را خنثا میمی

. شودي میدان نبرد اهورامزدا و اهریمن ظاهر میهمچون داوري در میانه

تصویري که هسیود در زایش خدایان به دست داده، پارمنیدس 

بدان اشاره کرده، و افلاطون در مهمانی سخن را با آن آغاز کرده، در 

متون بعدي و قبلی تاکیدي بر عشق . اساطیر سنتی یونانی همتایی ندارد

هاي یونانی نقشهاي مربوط به عشق و میل چنان که در تراژدي. ندندار

جنسی به آفرودیته واگذار شده و همر نیز که پیش از هسیود اشعارش را 

ي اروس در ایلیاد به کار کلمه. اي نکرده استسرود، به این ایزد اشارهمی

دهد و نام ایزدي گرفته شده است، اما به سادگی میل جنسی معنی می

یعنی در سپهر ذهنی همر که احتمالا با تاثیرهاي ایرانی بیگانه بوده . ستنی

است، نام و نشانی از این ایزد نیست، اما یکی دو قرن پس از او هسیود وي 

..6363، بند ، بند 1515کرده کرده ––4848، بند ، بند 1111کرده کرده --2323، بند ، بند 66مهریشت، کرده مهریشت، کرده 2200

دهد هرچند را به عنوان یکی از نخستین خدایان مورد اشاره قرار می

وي به کند و توصیفی هم که از داستانی را در رابطه با وي روایت نمی

در میان نویسندگان یونانی . دهد شباهتی برجسته با مهریشت دارددست می

ي کسانی که به اروس با این صفات دیرینگی و اقتدار و بعدي، همه

پارمنیدس به . انداند، اندیشمندانِ متاثر از ایران بودهجنگاوري اشاره کرده

گوید، و ن سخنی میاي دارد، خود افلاطون چنیروایت افلاطون چنین اشاره

آورد، هرچند وي را از نسل ي خدایان میآریستوفانس هم آن را در زمره

) نوکس(گوید که از دل تخمی زاده شد که شب داند و میدوم خدایان می

ي اورفئوس این تصویر احتمالا زیر تاثیر آیین رازورزانه21.آن را نهاده بود

در رازهاي الوزیسی که به . دشکل گرفته که خود وامدار ادیان شرقی بو

2211 AArriissttoopphhaanneess,, TThhee BBiirrddss,, 668855ffff..
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زاد همین ترتیب متاثر از فرهنگهاي شرقی بود نیز اروس را با لقبِ نخست

. پرستیدندمی) : پروتوگونوس(

اروس به عنوان فرزند بینیم که ها، میبلافاصله بعد از این اشاره

آفرودیته و آرس شناخته شد و همچون کودکی کمانگیر بازنموده شد که 

وار را با آماج ساختن قلب عشاق پدید هاي نامحتمل و دیوانهعشق

ي اشاره به این که اروس فرزند آفرودیته است را در رساله. آوردمی

دي مقتدر و نیرومند او در اینجا اروس را ایز22.بینیمفایدروس افلاطون می

. توان به او نسبت دادداند که یکسره خیر است و هیچ چیز بدي را نمیمی

ي وامگیري از بافت معنایی ایرانی است، این تصویر به خودي خود نشانه

ي نیکی خالص باشند، چون یونانیان با ایزدانی که از نظر اخلاقی نماینده

بینیم، از یک نظر دیگر هم س میتصویر اروس که در فایدرو. بیگانه بودند

گوید، و افلاطون نخست در نکوهش عاشقان سخن می. با مهر شباهت دارد

اش دروغ گفته گوید که به ایزد مهر توهین کرده و دربارهبعد هراسان می

2222 PPllaattoo,, PPhhaaeeddrruuss,, 224422ee..
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دلیل توهین و دروغ بودن سخنش آن است که مهر ایزدي یکسره . است

پیامد . بدرفتاري عاشقان باشدتواند علتنیکوکار است و بنابراین نمی

گوید که ي اروس جالبتر است، چون سقراط افلاطون میدروغ گفتن درباره

این دقیقا تصویر 23.این ایزد به کیفر دروغ، چشمانش را کور خواهد کرد

تازد و مهریشت از ایزد مهر است که در پیوند با خورشید بر آسمان می

24.سازدسازد و ایشان را نابینا میدروغگویان را به تیر خود دچار می

ي آرگوناتیکا او را در حماسه) م.قرن سوم پ(آپولونیوس رودسی 

ها هم که این ایزد را در رومی25.در شکل کودکی کمانگیر بازنموده است

داشتند، او را مانند کودکی بازیگوش و ) یعنی میل جنسی(قالب کوپید 

ي او را کسی دانسته که سینهچنان که سنکا. کردندکمانگیر تصویر می

2233 PPllaattoo,, PPhhaaeeddrruuss,, 224433..

..6363، بند ، بند 1515کرده کرده ––4848، بند ، بند 1111کرده کرده --2323، بند ، بند 66مهریشت، کرده مهریشت، کرده 2244

2255 AAppoolllloonniiuuss ooff RRhhooddeess,, AArrggoonnaauuttiiccaa ,, 33.. 2255 ffff..

سازد و ایزدان را وا دوشیزگان را از گرما و تپشی ناشناخته سرشار می

دارد تا آسمان را وا نهند و در صورتهایی ساختگی بر زمین اقامت می

26.کنند

چون در ادبیات و اساطیر . کمانگیر بودنِ اروس شایان توجه است

و در میان پهلوانان یونانی هم شدهیونانی کمان سلاح مهمی محسوب نمی

شناسیم که خودش به خاطر ترس و خیانت کمانگیر مهمی جز پاریس نمی

ي یونانی هم هیچگاه با کمان بازنموده خدایان نرینه. به میزبان شهرتی دارد

تنها اروس است که . اند و همواره نیزه یا عصا و گرز در دست دارندنشده

هاي متاخر و تغییر شکل در نسخهکمانگیر است و این صفت را هم

کند، و این نیز با تصویر مهرِ کمانگیر در اش همچنان حفظ مییافته

. مهریشت همخوانی دارد

2266 SSeenneeccaa,, PPhhaaeeddrraa ,, 229900 ffff..
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توان تایید وارداتی بودن اروس به عنوان یک ایزد را با سه گواه می

م .هاي موجود بدان به قرون هفتم تا پنجم پنخست آن که اشاره. کرد

ي زمانی خاصی که یونانیان و ایرانیان با هم عنی دورهشود، یمحدود می

قبل و بعد از این دوران چنین تصویري از . تماس فرهنگی پیدا کرده بودند

دوم آن که توصیف آن به خاطر . شودچنین خدایی در آثار یونانی دیده نمی

پیوندش با مردگان و شرافت و جنگاوري و به ویژه کمانگیري، با سایر 

ونانی ناسازگار است و دقیقا با تصویر مهریشت از ایزد خورشید ایزدان ی

اي آسمانی براي عشق سوم آن که یونانیان از دیرباز نماینده. برابر است

. داشتند و آن هم ایزدبانوي آفرودیته بود که مقام خود را همچنان حفظ کرد

با این ایزدبانو از برخی جهات به آناهیتاي ایرانی شباهت داشته است و

جالب آن که ارتباطی که با مهر پیدا . باروري و زنانگی مربوط بوده است

طور که یعنی همان. بینیمي ایرانیان میکند هم چنان است که در ایزدکدهمی

دانستند، در می) نپاتاپام(مهرپرستان در ایران و روم مهر را فرزند ناهید 

. اد کردندنهایت یونانیان نیز اروس را پسر آفردویته قلمد

بنابراین حدس من آن است که اروس همان مهر بوده باشد که در 

جریان نخستین تماسهاي میان اقوام ایرانی و یونانی به میان این مردم راه 

مجراي اصلی ورود وي به نظرم قبایل سکاست که در اطراف . یافته است

یونانی دریاي سیاه ساکن شده بودند و پیوند و ارتباطی نزدیک با قبایل

تصویر اروس هم به مهرِ پیشازرتشتی شباهت دارد و بیشتر . داشتند

ي راستی و داورِ غایی در خداوندي جنگاور و کمانگیر است تا نماینده

.اخلاق زرتشتی

شود که افلاطون مفهوم معلوم می»لوسیس«و » مهمانی«با مرور . 5

ي سنت اسپارتی فهم کرده و در بازانهي همجنسعشق را کاملا در زمینه

چنان که استلا سندفورد به درستی ادعا . گویداین قالب از آن سخن می
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ي ، اصولا آن مفهومی از جنسیت که امروز ما در نظر داریم، در زمینه27کرده

تحلیل سندفورد از ارجاعهاي افلاطون به .فکري افلاطون غایب بوده است

دهد که مفهوم جنسیت طبیعی که امروز ما درکش امور جنسی نشان می

یعنی طبیعی بودنِ تقسیم جهان . کنیم، براي او ناشناخته بوده استمی

جانوران به دو جنسِ نر و ماده، طبیعی و بارور بودن آمیزش جنسی این دو 

عشق، همگی براي افلاطون ناشناخته بوده و پیوند آن با لذت، صمیمیت و

آنچه پاره گفتارهاي افلاطون در این زمینه را براي مخاطب امروزي . است

سازد، تلاش خودآگاه یا ناخودآگاه مترجمان و پذیر میخواندنی و فهم

مفسرانی است که برداشت امروزین از جنسیت را به متن افلاطون تحمیل 

وت با اصل یونانی را به واژگان متن منسوب اند و دلالتهایی متفاکرده

. اندساخته

2277 SSaannddffoorrdd,, 22001100..

کتاب خود را نوشته و از تقابل 28گرایانهاي زنسندفورد در زمینه

ي جنسیت، ساختگی بودنِ دومی را متن افلاطون و دیدگاه مدرن درباره

شناسانه هاي زیستي دادهتوان با پشتوانهبا این وجود می. گیردنتیجه می

گرایان جدید نیز او را ادامه داد و به برداشت ساختگراي زنخط استدلال

شناختی از جنسیت در این حالت به راستی مفهومی زیست. اش دادتعمیم

وجود دارد که شکلی هنجارین و تکاملی از ارتباط جنسی و عاطفی زن و 

آورد، و این امري است که تنها در شرایط خاص تاریخی و مرد را پدید می

در این نگاه، افلاطون . ویژه نقض شده و کژدیسه فهم شده استجوامعی 

ي یکی از اشکالِ ممکن براي جنسیت نیست، که شکلی از تنها نماینده

ریخت افتاده، معیوب و از نظر تاریخی گذرا از صورتبندي لذت جنسی را 

. دهدنشان می

2288 ffeemmiinniisstt
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ن ي مهمانی به باردار شدن مردان و توانایی ایشاافلاطون در رساله

در فصل پایانی تیمائوس به تقدم . براي زادن فرزند اشاره کرده است

ها و آفرینش مرد بر زن به شکلی افراطی اشاره شده که در بیشتر ترجمه

اند و آن را افزوده یا غیرفلسفی قلمداد پوشی کردهتفسیرها از نقل آن چشم

ستدلال در حالی که مضمون بخش یاد شده کاملا به خط اصلی ا. اندکرده

ضرورت آغاز کردن از آموزش هرکس، بر مبناي استعداد و –تیمائوس 

آید که براي از این بندها بر می. همخوانی دارد-اشجوهر اخلاقی ذاتی

ي اخلاقی از اند، بلکه به دو ردهافلاطون زن و مرد دو جنسِ متفاوت نبوده

. انددلالت داشته) زن(تر و پست) مرد(انسانِ برتر 

ي همر که آخیلس زیباترین جنگاور ي مهمانی این اشارهرسالهدر

یونانی بود، به این تفسیر انجامیده که پسرعمویش پاتروکلس لابد بزرگتر از 

اي وي و عاشق وي بوده است، و خونخواهی آخیلس از هکتور به رابطه

این در حالی است که 29.خواهانه میان این دو تن تعبیر شده استهمجنس

دانیم که مفاهیم یاد شده در ایلیاد وجود نداشته و همر قت میبه د

است و اي به ارتباط جنسی پاتروکلس و آخیلس نداشتهکوچکترین اشاره

30.در ضمن پاتروکلس و عمویش را کمابیش همسن دانسته است

2299 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 118800aa..
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ي عشق را، پاوسانیاس قرار افلاطون دومین سخنران خود در زمینه

او در قالب سنت . ي زیادي دارددر این زمینه تجربهداده است که گویا

. بردبه عنوان خداي عشق نام می- و نه اروس–دینی یونانیان از آفرودیته 

ي یکی به آفرودیته. دگوید که دو نسخه از این ایزدبانو وجود داراما می

مشهور ) : دموسآفرودیته پان(ها ي عشیرههمه

دیگري . ها و زنان استاست و نماد عشق بازاري و تمایل به پسربچه

: آفرودیته اورانیا(ي آسمانی آفرودیته  ( خوانده

دارد، تجلی را دوستشود و در قالب مردي که مردي جوانتر از خود می

. ي عشق راستین و خالص استاز دید او این شکل اخیر نشانه. کندمی

شود و هاي آفرودیته به عشق مردان به زنان مربوط میبنابراین یکی از سویه

ارزش افلاطون از زبان پاوسانیاس آن را شهوانی و مادي و پست و بی

رد ناهمسن اما بالغ مربوط ي دو مخواهانهدیگري به میل همجنس31.داندمی

در کل افلاطون 32.ي مهمانی استشود که مورد پسند و ستایش رسالهمی

عقیده دارد که مردان چون هوشمندتر از زنان هستند، از نظر جنسی نیز 

ي آن نیستند که موضوع عشق به بیان دیگر، زنان شایسته33.جذابتر هستند

!قرار بگیرند و دوست داشته شوند

ي مهم در اینجا آن است که در زمان نوشته شدن این رساله نکته

گرایانه در میان همچنان تاثیر فرهنگی ایرانیان زورآور بود و کردار همجنس

افلاطون که انگار از . شدبخشی از مردم ایونی ناپسند و زشت قلمداد می

ا این رفتار ر) ایرانیان(گوید که بربرها این موضوع خشمگین است، می

ترسند رانند و میدانند، چون فرمانروایانی مستبد بر آنها حکم میناپسند می

3311 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 118811bb..
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3333 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 118811cc..



81صد و نود و دوپانزدهم امرداد هزار و سی/نهمي شماره/سیمرغ

با پیدایش این نوع عشق خصلتهاي عالی و رفتارهاي بزرگ از مردم سر 

34!بزند

آید که هر دو شکل از با مرور منابع یونانی این نکته بر می

ن سابقه داشته ي مهمانی در میان یونانیاایزدبانوي آفرودیته پیش از رساله

ي آسمانی بدون داشتن مادر، یکباره از کسنوفون گفته که آفرودیته. است

ي که هرودوت هم از این آفرودیته35.زاده شد) اورانوس(پدرش آسمان 

آسمانی نام برده و گفته که در مراسم او پیشکش کردن شراب ممنوع بوده 

به آن آلیتا همچنین گفته این ایزدبانو همان است که اعراب 36.است

)Ἀλίττα (این کهنترین اشاره به نام ایزدبانوي مشهور اعراب 37.گویندمی

3344 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 118822bb--cc..

3355 XXeennoopphhoonn,, SSyymmppoossiiuumm 88.. §§ 99..

..105105هرودوت، کتاب نخست، بند هرودوت، کتاب نخست، بند 3366

..131131هرودوت، کتاب نخست، بند هرودوت، کتاب نخست، بند 3377

یعنی علات است که تا زمان ظهور اسلام با نام لات در حجاز پرستیده 

شود که به این ترتیب روشن می. شد و همتاي آناهیتاي ایرانی بوده استمی

گرایانه دلالت همجنسآفرودیته اورانیا در میان یونانیان لزوما به عشق

در . چون علات ایزدبانوي عشق عادي میان زن و مرد است. کرده استنمی

ي مهمانی دو لقبِ منسوب به نماید که افلاطون در رسالهواقع چنین می

آفرودیته را گرفته باشد و بر مبناي آن عشق به زنان و مردان را به دو 

آنها را زمینی و بازاري یا ي گیتی و مینو منسوب کرده و در نتیجهعرصه

ي مهمانی اروکسیماخوس که در رساله. آسمانی و متعالی دانسته باشد

مدافع این نوع نگاه به عشق است، عشق زمینی را همچون نوعی بیماري و 

گیرد و خواهانه را به مثابه درمان در نظر میعشق آسمانی همجنس
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در یک بدن سالم را هماهنگی میان آواهاي موسیقی و همگرایی تضادها

38.کندنمودهایی همسان با عشق فرض می

افلاطون براي به کرسی نشاندن سخن خود و برتري دادن بر عشق 

کند که جز انگیز را نقل میي آفرینش شگفتمردان به مردان یک اسطوره

ي این متن منبع دیگري برایش نداریم و بعید نیست که یکسره برساخته

راوي این اسطوره آریستوفانس است که . افلاطون یا شاگردانش بوده باشد

اما . رساله همچون یکی از دوستان سقراط بازنموده شده استدر این 

چون وقتی . افلاطون او را همچون شخصیتی مضحک تصویر کرده است

شود و اي سخت گریبانگیرش میرسد، سکسکهنوبت به سخن گفتنش می

بعدتر، وقتی . شود جایش را به اروکسیماخوسِ پزشک بدهدناچار می

3388 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 118866aa--118866cc..

کند ا در مورد خاستگاه آدمیان تعریف میشود، داستانی رحالش خوب می

39:اصل متن مهمانی چنین است. که چشمگیر و نامنتظره است

πρῶτον μὲν γὰρ τρία ἦν τὰ γένη τὰ τῶν

ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ νῦν δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ , ἀλλὰ

καὶ τρίτον προσῆν κοινὸν ὂν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ

νῦν ὄνομα λοιπόν, αὐτὸ δὲ ἠφάνισται: ἀνδρόγυνον γὰρ

ἓν τότε μὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων

κοινὸν τοῦ τε ἄρρενος καὶ θήλεος, νῦν δὲ οὐκ ἔστιν

ἀλλ᾽ ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον. ἔπειτα ὅλον ἦν

ἑκάστου τοῦ ἀνθρώπου τὸ εἶδος στρογγύλον, νῶτον καὶ

πλευρὰς κύκλῳ ἔχον, χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχε, καὶ

σκέλη τὰ ἴσα ταῖς χερσίν, καὶ πρόσωπα δύ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι

3399 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 118899dd--119900bb..
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κυκλοτερεῖ, ὅμοια πάντῃ : κεφαλὴν δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις

τοῖς προσώποις ἐναντίοις κειμένοις μίαν, καὶ ὦτα

τέτταρα, καὶ αἰδοῖα δύο, καὶ τἆλλα πάντα ὡς ἀπὸ

τούτων ἄν τις εἰκάσειεν. ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρθὸν

ὥσπερ νῦν, ὁποτέρωσε βουληθείη: καὶ ὁπότε ταχὺ

ὁρμήσειεν θεῖν , ὥσπερ οἱ κυβιστῶντες καὶ εἰς ὀρθὸν τὰ

σκέλη περιφερόμενοι κυβιστῶσι κύκλῳ, ὀκτὼ τότε

οὖσι τοῖς μέλεσιν ἀπερειδόμενοι ταχὺ ἐφέροντο κύκλῳ.

ἦν δὲ διὰ ταῦτα τρία τὰ γένη καὶ τοιαῦτα, ὅτι τὸ μὲν

ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου τὴν ἀρχὴν ἔκγονον, τὸ δὲ θῆλυ τῆς

γῆς , τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον τῆς σελήνης, ὅτι καὶ ἡ

σελήνη ἀμφοτέρων μετέχει: περιφερῆ δὲ δὴ ἦν καὶ

αὐτὰ καὶ ἡ πορεία αὐτῶν διὰ τὸ τοῖς γονεῦσιν ὅμοια

εἶναι. ἦν οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, καὶ τὰ

φρονήματα μεγάλα εἶχον , ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς θεοῖς,…

آغاز مانند امروزه تنها نر و ماده نبودند، بلکه نوع سومی آدمیان در«

که هرچند . هم وجود داشت که سهمی برابر از ویژگیهاي نر و ماده داشت

چون در آن . نامش تا به امروز باقی مانده، اما خودش از میان رفته است

علاوه بر یک نام، براي خود ) ἀνδρόγυνον: آندروگونون(مرد - هنگام زن

از هر دو جنس تشکیل شده بود و از نرینگی و . شکلی یگانه و منسجم بود

در حالی که امروز تنها نامی از آن . مادینگی به یک میزان برخوردار بود

دیگر آن که شکل هر شخص یکسره گرد بود، با پشت و . بازمانده است

هرکدامشان چهار بازو داشت، و .گرفتپهلویی که گرداگردش را در بر می

که کاملا همسان بودند و چهار پا تا با آنها تناسب داشته باشد، و دو چهره

یک سر براي دو صورتی وجود داشت که . اي قرار داشتندبر گردنی استوانه

چهار گوش داشتند و دو عضو تناسلی، و . نگریستندبه دو سوي مقابل می
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مخلوق . هاي دیگر نیز که قابل تصور استبه همین نسبت از تمام اندام

رفت، و خواست راه میمانند امروز ایستاده بر پاهایش در هر جهتی که می

خورد و با پاهایی که دوید، مانند بندبازانِ ما چرخ میهرگاه به سرعت می

آنها هشت ) تفاوت آن بود که(تنها . غلتیداز هر سو دراز شده بودند، می

کرد و هنگام شان میکه هنگام حرکت کردن پشتیبانیدست و پا داشتند 

شمار و ویژگیهاي این سه جنس از آنجا . بخشیدچرخ زدن شتابشان می

ي زمین، ي خورشید بودند، و زنان زادهبرخاسته بود که مردان در اصل زاده

و آن جنس که از هر دو جنس بهره داشت، از ماه زاده شده بود، زیرا که 

آنان در . بهره دارد) زمین و خورشید(ن ترتیب از هردو ماه نیز به همی

حال، ایشان از نیرو و توانی . شان کروي بودندریخت و رفتار مانند والدین

انگیز برخوردار بودند، و چندان مغرور شدند که حتا بر ضد خدایان شگفت

» ...هم دسیسه کردند

برابر این موجودات عجیب آغازین چندان نیرومند بودند که در 

در نتیجه زئوس بر ایشان خشم گرفت و هریک را . خدایان سرکشی کردند

بعد از چند بار آزمون و خطا، قرار بر این شد که . به دو نیمه تقسیم کرد

شان نیز در جلوي بدنشان قرار گیرد تا بار دیگر امکان به اندامهاي تناسلی

مان میلی بود که از دید آریستوفانس، مهر ه40.شان فراهم آیدهم پیوستن

این دیدگاه در . هاي جدا شده وجود داشت، تا بار دیگر گرد هم آیندنیمه

هاي دور قرار ي آرمانی بودنِ گذشتهداشتهاي افلاطونی دربارهامتداد پیش

کرد که در زمانهاي آغازین آدمیان موجوداتی کامل و داشت و فرض می

و معیوب از آن است و شان وضعیتی ناقصاند، و شکل کنونیتمام بوده

افلاطون . شودمهر راهی براي دستیابی به کمالِ از دست رفته محسوب می

دهد، زنان و مردان عادي به این ترتیب چهار رده از مردمان را تشخیص می

4400 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 119911aa--119911dd..
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اند و به دنبال جنس مخالف مردهاي اولیه بوده-اي از زناند که نیمهآنان

باز مقابل زنان و مردان همجنسدر. گردند تا بار دیگر کامل شوندمی

. انداي هستند که یکسره مادینه یا نرینه بودههاي موجودات دوگانهنیمه

باز را بدیهی است که افلاطون در میان این چهار نوع، تنها مردان همجنس

داند و معتقد است که ایشان ي دولتشهر میي فعالیت سیاسی و ادارهشایسته

41.هستند، بر بقیه برتري دارند» مردکاملا «به دلیل این که 

روشن است که داستانی که آریستوفانس از سه جنسِ اولیه نقل 

کند ربطی به روایتهاي مهري ندارد و به احتمال زیاد داستانی من در می

بازي و آوردي است که افلاطون براي به کرسی نشاندن حقانیت همجنس

این که . ی ابداع کرده استگراي یونانبزرگداشت این عادت قبایل سنت

توان دریافت که افلاطون این ریشه است را از اینجا میداستان یاد شده بی

4411 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 119922aa..

نویس است و هم گذارد که هم کمديداستان را در دهان آریستوفانس می

ي مهمانی نقشی کمابیش مسخره دارد، یعنی گویا خود افلاطون در رساله

ربط و ناجور بنماید و طبان بیزده این داستان به گوش مخاهم حدس می

گویی و براي همین هم آن را به کسی منسوب کرده که امکانِ پراکنده

. رودخیالپردازي در موردش می
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هایی در روایت آریستوفانس هست که عشقِ با این وجود جمله

این که . کندبه مهر همانند می-مستقل از داستان غریبش–مورد نظرش را 

باط میان مردان و زنان و افراد همجنس را به یک میزان تنظیم مهر ارت

ها سابقه دارد و به همین دلیل کند، سخنی است که در مهریشت و یسنهمی

برخی از مورخان مفهوم مهر اوستایی را به نوعی قرارداد اجتماعی حمل 

همچنین این که با مهر امکان کامل شدن، و همچون خدایان شدن، . اندکرده

آید، شباهتی به تصویر مهر  به وضعیت آرمانی آغازین بازگشتن فراهم میو 

ي زرتشتی ي ایزدگونگی انسان که در فلسفهدر دین زرتشتی دارد، و وعده

شناختی افلاطون به روشنی از دلالتهاي فلسفی و جامعه. پنهان شده است

به وضعیت این ایزد ناآگاه است و عشق را تنها به میلی جنسی و آن را نیز 

کاهد، با این وجود در لا به لاي گرایانه فرو میي میل همجنسنامنتظره

دهد خاستگاه هایی هست که نشان مینویسد، گزارهجملاتی که می

. هایش دستگاه نظري ژرفتري بوده استاندیشه

آریستوفانس روایت خود را با گوشزد کردنِ ضرورت پرستش 

42:گویدبرد، و در ضمن میایشان به پایان میخدایان و یاري خواستن از 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶ παιδικῶν τυχεῖν κατὰ νοῦν αὐτῷ

πεφυκότων: οὗ δὴ τὸν αἴτιον θεὸν ὑμνοῦντεςδικαίως

ἂν ὑμνοῖμεν ἔρωτα, ὃς ἔν τε τῷ παρόντι ἡμᾶς πλεῖστα

ὀνίνησιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἄγων, καὶ εἰς τὸ ἔπειτα ἐλπίδας

μεγίστας παρέχεται, ἡμῶν παρεχομένων πρὸς θεοὺς

εὐσέβειαν, καταστήσας ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ

ἰασάμενος μακαρίους καὶ εὐδαίμονας ποιῆσαι .

بگذارید هرکس محبوب خود را بیابد، و به این شکل به وضع «

اگر این بهترین کار باشد، نزدیکترین راه براي دست . اش بازگردداولیه

یافتن بدان در میان کردارهاي در دسترس ما بر این مبنا آن است که بهترین 
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ا انتخاب را انجام دهیم، و این یعنی که محبوبی بیابیم که طبیعتش دقیقا ب

. آوردمهر ایزدي است که چنین امکانی را فراهم می. ذهن ما همسان باشد

چون نه تنها او در زمان حال . ي دعاهاي ماستاوست که به راستی شایسته

امکانِ گرانبهاي بازگشتن به خودمان را برایمان به ارمغان آورده است، بلکه 

ر خدایان را با انجام کند، که اگاین امید والا را براي آینده نیز تضمین می

آرخایان (مان مان پشتیبانی کنیم، او طبیعت آغازینآمیز وظایفاحترام

ἀρχαίαν:فوسین φύσιν (کند و ما را در مان میکند و درمانرا احیا می

εὐδαίμονας: اودایمونیا پوئیِساي(دستیابی به شادکامی رستگاران 

ποιῆσαι (دهدیاري می.  «

ادي با آنچه که نزد مهرپرستان این برداشت از مهر، تا حدود زی

مهر ایزدي است که غلبه بر . بینیم شباهت داردبعدي یونانی و رومی می

این دلالت عرفانی . سازدنفس، و عروج به جایگاهی ایزدگونه را ممکن می

شناسی ایزدان ایرانی و زند گاهان نشان از مهر چنان که در کتاب اسطوره

ي وجود داشته، و از آنجا به نظام فلسفهام، در دین مهرِ باستانیداده

. ي وي را پدید آورده استخدامدارانه-زرتشتی راه یافته و دیدگاه انسان

آریستوفانس با وجود آن که داستانی تقریبا مضحک را براي تایید یک سنت 

کند که کند، در نهایت به قالبی مفهومی اشاره میجنسی غیرطبیعی بیان می

. ی از مهرپرستیِ وام گرفته شده از ایران غربی استاحتمالا شکلی محل
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ي مهمانی نزدیکترین تصویر به مهر توصیف آگاتون در رساله

گوید که مهر ایزدي جوان آگاتون نخست می. دهدایرانی را به دست می

است و شاید در این سخن به تصویر مهر ایرانی نظر دارد که همچون 

شده است و در مهرپرستی یونانی و رومی بازنموده میپسري پانزده ساله 

او پس از تاکید بر زیبایی و . بعدي نیز به همین شکل تجلی یافته است

برانگیز آورد که تاملآراستگی این خدا، بندي را در شرح فضیلتهاي مهر می

43:است

περὶ μὲν οὖν κάλλους τοῦ θεοῦ καὶ ταῦτα ἱκανὰ

καὶ ἔτι πολλὰ λείπεται, περὶ δὲ ἀρετῆς Ἔρωτος μετὰ

ταῦτα λεκτέον, τὸ μὲν μέγιστον ὅτι Ἔρως οὔτ᾽ ἀδικεῖ

οὔτ᾽ ἀδικεῖται οὔτε ὑπὸ θεοῦ οὔτε θεόν, οὔτε ὑπ᾽

ἀνθρώπου οὔτε ἄνθρωπον. οὔτε γὰρ αὐτὸς βίᾳ πάσχει,

4433 PPllaattoo,, SSyymmppoossiiuumm,, 119966bb--119966cc..

εἴ τι πάσχει—βία γὰρ Ἔρωτος οὐχ ἅπτεται: οὔτε ποιῶν

ποιεῖ—πᾶς γὰρ ἑκὼν Ἔρωτι πᾶν ὑπηρετεῖ, ἃ δ᾽ ἂν

ἑκὼν ἑκόντι ὁμολογήσῃ , φασὶν «‘οἱ πόλεως βασιλῆς

νόμοι’ δίκαια εἶναι . πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ

σωφροσύνης πλείστης μετέχει. εἶναι γὰρ ὁμολογεῖται

σωφροσύνη τὸ κρατεῖν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν,

Ἔρωτος δὲ μηδεμίαν ἡδονὴν κρείττω εἶναι:

ي زیبایی ایزدمان گفته شد، هرچند اکنون به قدر کافی درباره«

. مضمون بعدي سخن من فضیلت مهر است. بسیاري چیزها نیز ناگفته ماند

بیند و نیرومندترین برهان در این زمینه آن است که مهر نه از ایزدي ستم می

ردمان و نه به م) بیندستم می(کند، و نه از مردمان نه به ایزدي بیداد می

در (چون خودش زورآوري و خشونت ندارد و کیست که ). کندبیداد می(

هایش هم در زورآوري و خشونت استوار باشد؟ در آفریده) برابرش
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ي ها با مهر به ارادهي ارادهزیرا که همه. نیست) زورگویی و خشونت(

) از این روست که. (شودو تفاهم و پیمان بدل می) به دیگري(خدمت 

فراتر از . نمایددادگرانه می» فرمانرواي شهر ما قانون و داد است«د زبانز

پذیریم که ما همه می. روي و تعادل استي وي از میانهاش، بهرهدادگري

در حالی که هیچ لذتی . روي عبارت است از کنترل میل و لذتمیانه

» .نیرومندتر از عشق نیست

نمایاند که جوان باز میاین توصیف از مهر، او را ایزدي با رخسارِ

اي ندارد و از سوي دیگر زورگویی و خشونت را طرد از سویی با ستم میانه

در این بافت معنایی، آشکارا تصویري زرتشتی از مهر مورد نظر . کندمی

در برابر نظرهاي پیشین که گاه خوي جنگاورانه و خشن مهر را . است

آیین باستانی مهرِ پیشازرتشتی ستودند و از این رو در قالب مهریشت ومی

تدوین شده بودند، آگاتونِ شاعر به تصویري لطیف و ملایم از مهر اشاره 

هاي رو است و بر امیال و کامجوییکند که خشونت زدوده و میانهمی

از این رو تصویر او سخت . مرسوم در میان ایزدان پیشازرتشتی چیره است

. نمایدزرتشتی می

ي مهمانی است و بحث خود را با نگوي رسالهسقراط واپسین سخ

ي استدلال او مانند همیشه پر از شیوه. کندحمله به دیدگاه آگاتون آغاز می

او با فرو کاستن مفاهیم به عناصري مطلق و غیرنسبی . مغالطه است

کوشد تا نشان دهد که مهر بر خلاف دیدگاه حاضران زیبا و خردمند و می

هاي زنی به نام دیوتیما منسوب ود را به آموزهاو سخن خ. دادگر نیست

وي عشق را . کند که به قول خودش معلم سقراط در عشق بوده استمی

او فرزند . کندداند که ارتباط میان انسان و خدا را برقرار میاي میفرشته

سقراط . مایه استي خصلتها موجودي میانخدایانی فروپایه است و در همه

کند و در مهر در جریان یک مهمانی خدایان را تعریف میداستان زاده شدن

این در واقع . شودگوید که او مرید و پیرو آفرودیته محسوب میآنجا می

نما و کمانگیر همان تصویر متاخري است که از مهر به عنوان ایزدي کودك
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تصویري که به خاطر فرشته پنداشتنِ مهر و تاکید بر . در دست داریم

لاقی وي زرتشتی است، و از سوي دیگر نمادهاي پیشازرتشتی آمیختگی اخ

مانند جوانی و کمانگیري و ارتباط با ایزدبانوي باروري را نیز در خود دارد 

اي تعلق داشته باشد که در دوران و بنابراین باید به سنت زرتشتیِ آمیخته

کردن ایزدان کهن ایرانی در هخامنشی رواج یافت و بر جذب و درونی

. الب فرشتگان تاکید داشتق

سقراط و استادش دیوتیما در این مکالمه هوادار تصویري تقریبا 

ي تولید مثل و میل به چون آن را به غریزه. شناختی از عشق هستندزیست

عشق در واقع در آدمیان و جانوران مشترك است و . دانندزایمان مربوط می

انجامد و تولید مثل میاست که در نهایت بههمان میل به جاودانگی

.  آورداي از لذت و رنج را براي زاینده به ارمغان میآمیزه
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:اي از دوست گرامی و برادر ارجمندم دکتر حسین مجتهديمقاله

»با مادرم همراه«تحلیل روان کاوانه ي کتاب 

*سیمین بهبهانیزندگینامه ي خودنوشت

**مجتهديدکتر سید حسین 

ي یکی از اثر گذارترین زندگی نا مه»با مادرم همراه«هر چند کتاب ارزنده ي 

شاعران تاریخ ادبیات ایران است ، و رشد و تحول چنین شخصیتی را از 

کودکی تا درگذشت مادرش عرضه می دارد ، اما هم گوشه هایی از تاریخ 

اجتماعی معاصر ایران را باز می نماید و هم از جهت روان کاوانه ، –فرهنگی 

همان گونه که فرد در فرایند روان . متنی در خور تحلیل و تفسیر را می آفریند 

کاوي شدن ، در بستري قرار می گیرد ، که گذشته تا حال را به گونه اي 

ته ي زمانی که بازسازي کند و تجربه هاي روانی گذش) یعنی کلامی ( نمادین 

در حال حضوردارند و گذشته ي روانی محسوب نمی گردند ، باز آفرینی می 

کند تا بتواند به تحلیل ، حل و فصل و بازسازي آنها دست یابد و به بینشی به 

لایه هاي نهان ضمیر نا آگاه برسد و گذشته را تاریخی سازد و برخی ریشه 

یژه کودکی بجوید و بیابد، این متن هاي مسائل کنونی اش را در آن گذشته به و

نیز فراتر از یک گزارش زمانی ، با تداعی هاي روایتگرش پیش می رود و در 

زمانی سیال ، خاطره ها ، تصورها ، خیال ها و اندیشه هاي روایتگر را در کلام 

بازتاب می بخشد و هیجان ها ، احساس ها و عاطفه  هاي همسو با تجربه ي 

. ا آشکار می سازد و کلامش پژواك آنها می گردد روانی فرد خویش ر

در این نوشتار به برخی از محور هاي روان کاوانه ي  متن پرداخته می گردد ، 

تا از افق و چشم اندازي دیگر این متن باز خوانی گردد ، و از جنبه هایی که 

شاید بیشتر ریشه در ناآکاه دارند ، پرده گشایی شود ، هرچند که شاید نتواند 
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:اي از دوست گرامی و برادر ارجمندم دکتر حسین مجتهديمقاله

»با مادرم همراه«تحلیل روان کاوانه ي کتاب 

*سیمین بهبهانیزندگینامه ي خودنوشت

**مجتهديدکتر سید حسین 

ي یکی از اثر گذارترین زندگی نا مه»با مادرم همراه«هر چند کتاب ارزنده ي 

شاعران تاریخ ادبیات ایران است ، و رشد و تحول چنین شخصیتی را از 

کودکی تا درگذشت مادرش عرضه می دارد ، اما هم گوشه هایی از تاریخ 

اجتماعی معاصر ایران را باز می نماید و هم از جهت روان کاوانه ، –فرهنگی 

همان گونه که فرد در فرایند روان . متنی در خور تحلیل و تفسیر را می آفریند 

کاوي شدن ، در بستري قرار می گیرد ، که گذشته تا حال را به گونه اي 

ته ي زمانی که بازسازي کند و تجربه هاي روانی گذش) یعنی کلامی ( نمادین 

در حال حضوردارند و گذشته ي روانی محسوب نمی گردند ، باز آفرینی می 

کند تا بتواند به تحلیل ، حل و فصل و بازسازي آنها دست یابد و به بینشی به 

لایه هاي نهان ضمیر نا آگاه برسد و گذشته را تاریخی سازد و برخی ریشه 

یژه کودکی بجوید و بیابد، این متن هاي مسائل کنونی اش را در آن گذشته به و

نیز فراتر از یک گزارش زمانی ، با تداعی هاي روایتگرش پیش می رود و در 

زمانی سیال ، خاطره ها ، تصورها ، خیال ها و اندیشه هاي روایتگر را در کلام 

بازتاب می بخشد و هیجان ها ، احساس ها و عاطفه  هاي همسو با تجربه ي 

. ا آشکار می سازد و کلامش پژواك آنها می گردد روانی فرد خویش ر

در این نوشتار به برخی از محور هاي روان کاوانه ي  متن پرداخته می گردد ، 

تا از افق و چشم اندازي دیگر این متن باز خوانی گردد ، و از جنبه هایی که 

شاید بیشتر ریشه در ناآکاه دارند ، پرده گشایی شود ، هرچند که شاید نتواند 
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:اي از دوست گرامی و برادر ارجمندم دکتر حسین مجتهديمقاله

»با مادرم همراه«تحلیل روان کاوانه ي کتاب 

*سیمین بهبهانیزندگینامه ي خودنوشت

**مجتهديدکتر سید حسین 

ي یکی از اثر گذارترین زندگی نا مه»با مادرم همراه«هر چند کتاب ارزنده ي 

شاعران تاریخ ادبیات ایران است ، و رشد و تحول چنین شخصیتی را از 

کودکی تا درگذشت مادرش عرضه می دارد ، اما هم گوشه هایی از تاریخ 

اجتماعی معاصر ایران را باز می نماید و هم از جهت روان کاوانه ، –فرهنگی 

همان گونه که فرد در فرایند روان . متنی در خور تحلیل و تفسیر را می آفریند 

کاوي شدن ، در بستري قرار می گیرد ، که گذشته تا حال را به گونه اي 

ته ي زمانی که بازسازي کند و تجربه هاي روانی گذش) یعنی کلامی ( نمادین 

در حال حضوردارند و گذشته ي روانی محسوب نمی گردند ، باز آفرینی می 

کند تا بتواند به تحلیل ، حل و فصل و بازسازي آنها دست یابد و به بینشی به 

لایه هاي نهان ضمیر نا آگاه برسد و گذشته را تاریخی سازد و برخی ریشه 

یژه کودکی بجوید و بیابد، این متن هاي مسائل کنونی اش را در آن گذشته به و

نیز فراتر از یک گزارش زمانی ، با تداعی هاي روایتگرش پیش می رود و در 

زمانی سیال ، خاطره ها ، تصورها ، خیال ها و اندیشه هاي روایتگر را در کلام 

بازتاب می بخشد و هیجان ها ، احساس ها و عاطفه  هاي همسو با تجربه ي 

. ا آشکار می سازد و کلامش پژواك آنها می گردد روانی فرد خویش ر

در این نوشتار به برخی از محور هاي روان کاوانه ي  متن پرداخته می گردد ، 

تا از افق و چشم اندازي دیگر این متن باز خوانی گردد ، و از جنبه هایی که 

شاید بیشتر ریشه در ناآکاه دارند ، پرده گشایی شود ، هرچند که شاید نتواند 
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متن در نشست هاي روان کاوانه در همه ي لایه ها را تا ژرفا بپیماید ، زیرا که

متخصص نبوده است ، و کلا همیشه ردپایی از ناگفته "دیگري  "حضور 

.هایی هست ، که به ساحت کلام در نیامده اند 

: 3و تصور2، خیال1یادمان) 1

این سه مفهوم کلیدي در روان کاوي فرویدي ، که با یکدیگر در تعاملی روان 

می "با مادرم همراه "ند ، براي درکی ژرف تر از متن شناختی قرار می گیر

توانندیاریگر باشند ، که به گونه اي فشرده به آنها در بستر این نوشتار پرداخته 

. میگردد

:یادمان ) الف 

. یادمان گونه و نوعی از رخدادهاست ، که خود را در حافظه مندرج می سازد 

انمند در نظام روانی باقی می مانند و به گونه هایی مختلف و زم"4رد یادها"

. خود را می نمایانند6سوژه5در تجربه هاي روانی ، واکنش ها و تفسیرهاي

است و گاه 10و هیجان 9، احساس 8همراه با عاطفه 7یادمان گاه در ضمیر آگاه

با ساز و کار دفاعی 11خود و مجموعه ي هیجانی منضم به آن ، به ضمیر نا آگاه
رانده می شود و گاه از مجموعه ي هیجانی منضمش 13س زنش روانی واپ12

مجزا می گردد و یادمان برهنه از احساس بسان تصویري در آگاه می ماند و 

عاطفه هاي مجزا شده اش به نا آگاه واپس زده می گردند اما از میان نمی روند 

اري و از راه هایی چون رویا ، خیال ، لغزش هاي کلامی و یا نشانه هاي بیم

.بروز و ظهور می یابند ) سیمپتوم ( هاي روان شناختی 
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:خیال ) ب 

. خیال شکل هاي گوناگونی دارد ، که همه در خدمت ارضاي میل هستند 

خیال پردازي هاي آگاهانه که رویاهاي روزانه هستند ، خیال پردازي هاي نا 

، سوژه 14هاي آغازین آگاهانه ، که در روان کاوي خود را می نمایانند و خیال

را قادر می سازند که میل را در واقعیت روان ارضا نماید ، اگر جهان بیرون 

همراه و کامبخش نیست در این واقعیت روانی محدودیت ها و ممنوعیت ها 

دو نکته ي  مهم در خیال است که او را از .رنگ باخته تر از واقعیت بیرونند 

ینکه اغلب فقط در نا آگاه نیست و دوم آن رویا و وهم مجزا می سازد و آن ا

رمز . که واقعیت بیرونی را در تمایز با واقعیت روان به رسمیت می شناسند 

جذابیت داستان و افسانه نیز آن است که خیال را مجال پرواز می دهد و فرد با 

چنان . همانند سازي با قهرمانان داستان در این خیال پردازي سهیم می گردد 

من با ... بگذار همیشه در قصه ها زندگی کنم :* این متن می خوانیم درچه

).124صفحه ي ( "...قصه پرورده شده ام 

: تصور ) پ

تصور باز تولید ادراکی پیشین است ، که فروید آن را در برابر عاطفه قرار می 

: و در استمرار نظریه اش تصور را به دو قسم عمده تقسیم می کند . دهد 

تصورهاي شیئی ، که ضمیر نا آگاه را مشخص . 16و تصور شیئ15تصور لغت 

لی آنها در ادراك می سازند ، در پیوند هاي بی واسطه با شیئ هستند ، که تج

ولی تصور هاي لغت به ضمیر . کودکان و نیز ادراك متوهمان قابل تجربه است 

آگاه متعلقند و بر مبناي طبیعت شنیداري از واژه مشتق می گردند –پیش آگاه 

که با کلامی سازي و آگاه گردانی در پیوندند با این پیش در آمد به متن مورد 

سیمین خیال را «: رویایی است ...ین جمله ي یداآغاز کتاب ا. بحث باز گردیم 

چرایی آن را رویکرد روان کاوانه  می نمایاند ، در ».بهتر از خاطره میداند

رخدادهایی است که سوژه به تمام و کمال بر آنها مسلط ) یادمان ( خاطره 

، منفعلانه آنها را تجربه کرده است ، اما خیال می تواند –نبوده است و فعالانه 

به . تنها فعالانه باشد و آرزوها و میل ها را به بند واقعیت و اخلاق مهار ننماید 
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خیال ، قطره اي را به گفته . »تو جهانی بر خیالی بین روان«: تعبیر مولوي بلخی 

و از این روست ، که . می تواند برساند »محال اندیشی«ي حافظ ، به مقام 

) 171صفحه ي ( »!زنده باد خیال «: زند  ن اثر بانگ می سیمین بهبهانی در ای

و شکوه قدرت خیال پردازي را هم سنگ برافراشتن بنایی سترگ در جهان 

واقع بر می شمرد و خود را در قیاس با معمار بلند آوازه ي بلژیکی قرار 

( »هر دو سازنده بودیم ، او در واقعیت و من در خیال«: دهد و می گوید می

یادمان و خیال را با تصوري واژگانی نمادینه و کلامی می او) . 265صفحه 

سازد و تنها گزارشگري خنثی نمی ماند ، بلکه مجموعه اي از هیجان ها ، 

چرا که .عاطفه ها و احساس ها ، در سراسر نگارش او متبلور و متجلی است 

گذشته ي زمانی گذشته ي روانی نیست و این یادمان ها بسته هاي هیجانی 

ته ي خود را همراه دارند ، چه ضمیر نا آگاه زمان زدوده است و هنگامی پیوس

که او با نوشتار به نمادینه سازي تجربه هاي کودکی تا بزرگسالی می پردازد ، 

و . آن هیجان ها تاب مستوري از کف داده ، سر از روزن واژه ها بر می آورند 

که از واقعیت بیرون دامن گاه آنقدر جذابند ، که این خواهش در او می شکند ،

و ارضایی بی کاست را در آن ) 261صفحه ( کشد و به وهم پناهنده گردد 

.بجوید 
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:متن ، راوي و روایت ) 2

راوي در سراسر روایت خویش که آفرینش متنی ماندگار است ، سه پایگاه 

.روانی را متجلی و همراه می سازد 

:نگارنده "17آن من") الف 

در روان کاوي خاستگاهی در دستگاه روانی است ، که با پیروي از "آن من "

آن او "که ( هم خواهش ها و میل هاي بن و نهاد روان  "18اصل واقعیت "
است در نظر می گیرد و هم به "20اصل لذت "که تابع  ) نامیده می شود "19

گوش می سپارد "21فرامن"اخلاقی  و باید و نبایدهاي  –فرمان هاي ارزشی 

و با توجه به جهان واقع می کوشد با مصالحه ي بین پایگاهی ، واکنشی روان 

قسمتی . شناختی را انتخاب نماید  ، که هر سه بعد را در آن لحاظ داشته باشد 

فاعی روانی آگاه است و ساز و کارهاي د–از این پایگاه روانی بیشتر پیش آگاه 

، روایت بر پایه ي "با مادرم همراه "در متن . اش در ضمیر نا آگاه می باشد 

راوي پیش می رود و راوي بدون سانسور آگاهانه از "آن من "و با محوریت 

... میل ها ، پرخاش ها ، آرزوها ، اشتیاق ها ، دردها ، شرم ها ، ترس ها و 

این که چگونه گاه در تعارض با نظام دیگر هیجان هاي خود سخن می گوید و 

ارزشی اش قرار می گرفته اند و او چگونه به این تعارض ها پاسخ –اخلاقی 

است به کودکی ، که مهارهاي ) رگرسیون ( و این بازگشتی . می داده است 

اجتماعی هنوز آن قدر درون سازي نگردیده اند ، که سانسور نظام روانی را 

آن روز ها به راحتی می توانستم شعر ": عبیر راوي نیرومند سازند و به ت

( ". بخوانم  یا هر چه در دل دارم بگویم هیچ ملاحظه اي در کارم نبود  

)132صفحه ي 

:نگارنده "23من –آرمان "و "22آرمان –من ") ب 

"جنسی ، والدین را –در روند رشد و تحول روانی "آن من "وقتی که 

با آنان می پردازد ، به نوعی به "25همسانسازي "کرده ، به "24درون فکنی 

ایشان دست می یازد ، چرا که آنان را به عنوان قدرت هاي "26آرمانی سازي “

-گمشده اش 28باز میشناسد و جانشین خودشیفتگی نخستین "27همه توان "



96صد و نود و دوپانزدهم امرداد هزار و سی/نهمي شماره/سیمرغ

این . می سازد–که در آن حالت کودك خود را محور و مرکز جهان می بیند 

، به دیگر ابژه هاي 29تصور آرمانی بعد ها ، از طریق ساز و کار روانی انتقال 
مهم زندگانی فرد منتقل می گردد و الگو ها ، اسوه ها و شخصیت هاي 30

هر چند که در روند معمول . آرمانی بعدي فرد را در طول زندگانی می سازد 

رمانی مطلق ، نسبی گردند رشد و تحول روانی بنا آن است ، که تصویر هاي آ

) هر دو یا یکی از آنها ( و همان طور که باید کودك روزي دریابد ، والدین او 

نیستند ، براي شخصیت هاي ) ترین ( داراي همه ي  صفت هاي مثبت عالی 

آرمانی بعدي نیز این اتفاق قرار است بیفتد ، اگر چه بسیاري اوقات به دلایل 

ابر از دست دادن تصویر آرمانی ، نا آگاهانه مقاومت می روان کاوانه ، فرد در بر

نماید ، چرا که داشتن ایده اي آرمانی براي سرمایه گذاري روانی بسیار ارضا 

تراشیدم ، پرستیدم ، "گر و کامبخش است تا آنکه به تعبیر اقبال لاهوري ، فرد 

می "من -مان آر"در این جا باید تاکید شود ، که . را تجربه نماید "شکستم 

تواند کاملا تنها در جهان روانی فرد حضور و معنا بیابد و با واقعیت بیرونی 

اندیشه اي  که حامل این تصویر آرمانی است ، در . پیوندي قوي نداشته باشد 

در . حضور می یابد و الزاما امري واقعی نیست 32و نمادین 31ساحت تصویري 

نخست ابژه ي . بستر روایت رخ می نمایاند این متن ، ابژه ي آرمانی راوي در 

و آن گونه . کسی که نامش در قلب عنوان متن است . است "مادر "آرمانی ،

( "تکرار سرنوشت خودم ": در روان راوي درون فکند است ، که  می گوید 

شاعر ، ": براي راوي مادر این گونه تجربه گردیده است ) . 35صفحه ي 

م بود ، همسر و یاور خانه دار بود ، از دوستانش نیز غافل نویسنده بود ، حکی

مادر راوي به علوم طبیعی ، ادبی ، دینی ، زبان هاي خارجه ، هنر "نبود 

و براي دست یافتن به ) 36صفحه ي ( موسیقی و شعر علاقه مند بوده است 

نیز آن ها تلاش کرده و جایگاهی در خور یافته بوده است و می بینیم که راوي 

با مادر درون فکنده همسانسازي کرده و در همین حوزه ها کوشیده است و در 

که موسیقی ، ادبیات و آگاهی هاي اجتماعی را نیز در ) شعر ( یکی از آنها 

وي نخست به تحصیل مامایی . خود دارد ، به جایگاهی رفیع رسیده است 
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و عربی را آموخته زبانهاي خارجه به ویژه فرانسه . سپس حقوق پرداخته است 

ویژگی دیگر مادر تکثر گرایی . ، در وادي موسیقی نیز تلاشگر بوده است 
هر چند از سلاله ي شیخ . هویت دینی او در نفی دیگري نیست . اوست 33

صدوق و خود نیز فردي باور مند می باشد ، اما به وادي جزم اندیشی نمی 

سیحی است و با آنها رابطه معلم موسیقی اش کلیمی ، پزشک فرزندش م. غلتد 

اش نه از جنس تخصص صرف ، که همراه با تعامل عاطفی و احترام آمیز و 

ارزش هاي دینی مادر ، داورانه و خویش خداي انگارانه . مهر برانگیز است 

ساراي پارچه فروش کلیمی ، که ) 356و 114ك صفحه هاي . ر . ( نیست 

سارا چه ": می کرده است ، در شعر چون خویشاوندي عزیز مادر با او رفتار

باز آفریده می گردد و این تکثر گرایی "! شادمان بودي با بقچه هاي رنگینت 

در سراسر آثار سیمین هم . مادر در اندیشه و روان فرزند استمرار می یابد 

"دیگري بزرگ "مادر، نخستین . زیستی صلح آمیز اندیشه ها تبلور دارد 

از این روي تایید او براي تصمیم . ان کاوي لکانی می باشد کودك به تعبیر رو

وقتی مادر نخستین رشته ي دانشگاهی راوي را . فرزند سرنوشت ساز است 

تو در کمک به امر خلقت به خدمت مخلوق خدا در .......": تایید می کند ، که 

و آن را لیاقت بر می شمرد ، موجب می ) 325صفحه ي ( "خواهی آمد 

، ) 326صفحه ي ( د ، که به تعبیر خود با عشق به مدرسه ي مامایی رود  گرد

باري این . هر چند برخی دیگر ، بازخوردي چندان مثبت نشان نمی دهند 

دیگري بزرگ  نخستین، در ابژه اي  آرمانی درون فکنده که مرجع همسانسازي 

هویت هاي راوي است ، تا به امروز در وي حضوري نمادین دارد که در 

کنونی راوي چه در متن هایش و چه در سلوك اجتماعی و نقش آفرینی هاي 

ابژه ي آرمانی دوم کسی است . اجتماعی اش ، خود را می نمایاند –سیاسی 

آن که . که در سراسر روایت ، در جایگاه مخاطب نگارش راوي می نشیند 

. ار می گیرد در سر آغاز هر فصل منادا قر"اي مهربان "پیوسته با عنوان 

گویا در ) 9صفحه ي . ( نخستین خطاب در مرزهاي رویا  و بیداري است 

رویاهاي شبانه و روزانه حضور دارد و از مرزهاي واقعیت بیرونی فراتر رفته ، 
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حامل عاطفه "اي مهربان ". جهان درون را چون وهم و خیال در می نوردد 

اي پیر ، اي "می رود  و تا اي ژرف است ، که در متن با آرمان سازي پیش

صفحه ي ( "معلم من بودي و مراد من  "و ) 247و 246صفحه ي ("مراد  

و این . است "پناه جستن معنوي "فرا می آید ، که به تعبیر راوي ) 293

( "تو براي من وراي واقعیتی ": آرمانی سازي از جهان واقع می گذرد  

جان منی ، ادراك منی ، ذهنیت منی . ته اي تو در من نشس") 123صفحه ي 

) 292صفحه ي ( ". و من به وجود خارجی تو نیازي ندارم 

چنان پر شد فضاي سینه از دوست                          

)حافظ ( که نقش خویش گم شد از ضمیرم      

و همسانسازي با چنین ابژه ي آرمانی شده اي که به تعبیر راوي چون کاخی 

از ": می تواند زمینه ساز ذوب فرد در او باشد ) 265صفحه ي ( عظیم است 

نو می کوشیدم  که در طرز تفکر تو حل شوم ، مثل یک حبه قند در یک لیوان  

بتش نمی شود ، که اما این صورتگر نقاش ، آنگونه مفتون) 265صفحه ي ( "

اینجا از تکرار عمل مادر اجتناب . خرد و بینش را به آغوش هیجان رها سازد 

اگر او در همسر دومش به تعبیر راوي مستحیل شد و عصیان نکرد ، . می ورزد 

اما راوي در این ابژه ي آرمانی شده فنا نمی گردد و به تردید خرد گرایانه اش 

و براي من همیشه مظهر راستی و درستی و پاکی ت....": مجال بروز می دهد  

باید ) . 345صفحه ي . ( شاید هم من این گونه تو را ساخته ام . بوده اي 

کورکورانه "از این روي ) 74صفحه ي ( هاي بی دلیل را نمی تواند بپذیرد  

و در تعارض آزاد ) 72صفحه ي ( را مردود می شمارد "به اطاعت واداشتن 

شیفتگی نوسان می کند از سویی در جستجوي آرمان شهر –آرمان اندیشی و

می توانم دنیا را آنگونه که می خواهم ": افلاتون است و گمان می ورزد  

که محصول رستاخیز طلبی ارزشی در خود میان ) 218صفحه ي ( "بسازم  

یشد ،اگر ، که نوجوان می اند)به تعبیر ژان پیاژه ( دوران نوجوانی است 34بینی 

و در . ارزش هاي او بر جهان حاکم  شود ، بهشت از آسمان به زمین می آید 

صفحه ي . ( همین دوران است که به فلاسفه ي آرمان گرا دل خوش می دارد 
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و از دیگر سوي واقعیت چهره ي بی رحم خود را می نمایاند ، که گیتی ) 219

مرامی فراتر از پرسش و هیچ مراد و) 218صفحه ي ( همواري پذیر نیست 

و این جاست که هر دو ابژه ي آرمانی شده قابلیت نقد شدن . ذهن نقاد نیست 

پدر مورد نقد قرار –مثلا مادر به خاطر اهمالش در رابطه ي راوي . می یابند 

می گیرد ، البته این نقد هزینه اي روانی با احساس گناه دارد و بلافاصله با 

از خود و مادر رفع مسئولیت می کند ، اما مهم آن "نهقربانی انگارا"رویکرد 

است ، که پایگاهی در روان، نقد را مجاز می شمرد و به خود مجال نقادي می 

) 376صفحه ي ( دهد ، هر چند پایگاهی دیگر آن را محکوم می کند  

–ابژه ي دوم نیز وقتی مورد ارزیابی قرار می گیرد و فاصله ي واقعیت بیرونی 

نی تجربه می شود ، نقش دستگاه روانی راوي در بر آمد و پدید آمد این درو

( "شاید هم من اینگونه تو را ساخته ام ": آرمان مورد توجه قرار می گیرد 

اما نکته ي مهم آن است ، که در این متن همه نام دارند ، اما ) . 345صفحه ي 

حت نمادین است و امر این مخاطب مراد گونه ، نام زدوده است ، نام که سا

هیچ گاه نامت در میان نام ". واقع را به سامانه ي نماد و کلام وارد می سازد 

) 65صفحه ي ( ". ها نبود 

: نقاد "فرامن ") پ 

در سراسر روایت پایگاهی روانی در راوي حضور دارد که پیوسته با کلامی 

محابابیاجم ، بی رحم و سرزنش گر ، ملامت جو ، ناقد و گاه تحقیر  گر و مه

مدعی "به تعبیر راوي ، این . بر احساس ها و اندیشه هاي راوي می تازد 

مراقب است تا او دروغ نگوید ، سانسور نکند ، ) 187صفحه ي ( "پابرهنه 

مرتکب ناشکري نگردد و قدر نعمت بداند ، هیجان ها و اندیشه هاي 

هایش را پشت نقابی پنهان نسازد و در ناپذیرفتنی اش را ، کاستی ها و ناتوانی

حقیقت وجدانی سخت گیر و خرده گیر و عیب جوست ، که راوي را راحت 

این فرامن نا منعطف ، رد پایش را در وسواس هاي اجبار آمیز . ( نمی گذارد 

شاید ) 440صفحه ي ( و خود راوي در هنگام بلوغ ) 145صفحه ي ( مادر 

آن فراتر از حوصله ي این نوشتار است و به بتوان باز جست ، اما بحث 
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به هر حال این پایگاه چون قاضیی نکته ). اطلاعاتی بیشتر از راوي نیاز دارد 

سنج و آموزگاري جدي و والدي باز خواستگر ، پیوسته مراقب است ، تا راوي 

.در بیان خویش به پنهان سازي ، توجیه و تحریف نا آگاهانه دست نیازد 

:36عشق و عشق ابژه ) 3

هیجانی راوي بر ابژه هایی است ، –متن ، بازتابگر سرمایه گذاري هاي عاطفی 

که در محیط زندگانی خود و نیز در فضاهاي ذهنی وي حضور داشته اند و 

فرزند آدمی براي خروج از خودشیفتگی ، باید به آن درجه از تحول . دارند 

) جنسی –زیست مایه ي روانی ( 37یافتگی روانی برسد که انرژي لیبیدویی 

ن از خود نیز سرمایه گذاري کند ، و با این انرژي به خود را بر ابژه هاي بیرو

این سرمایه گذاري لیبیدویی عشق خوانده . روانی آن ابژه بپردازد 38تصرف 

می شود ، که چون رنگین کمان طیف هاي مختلف دارد از عشق به زندگانی ، 

.... ان و تا به پدر و مادر ، همشیرگان ، دوستان ، هم نوع..... دانستن ، آرمانها و 

خود را می تواند بگستراند که یکی از ویژه ترین این عشق ها ، عشق دیگر 

راوي به گواه روایتش ، با دو ابژه ، به چکاد چنین . است39جنس کامانه 

در که وا ". بوده است "عمو دکتر "ابژه ي نخست . عشقی گام نهاده است 

این ) 98صفحه ي ( "ین کرد انگار یه چیزي از تو سینه ت هري ریخت پای
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عشق که در کودکی متولد می شود ، در نوجوانی رنگ و بویی دیگر به خود 

اگر چه به انجام نمی رسد ، اما با راوي باقی می ) 229صفحه ي ( می گیرد 

از کودکی تا هنگام مرگش برایم حامی و مراقب و دوستی ": ماند ، چرا که 

نخستین شکست عشقی نیز با ) 179ي صفحه( ". راستین و بی توقع بود 

عشقی از این دست ، انحصار طلب و رقابت . همین ابژه ، تجربه می گردد 

جوست و معشوق را نمی تواند با دیگري تقسیم و تسهیم کند ، از این روي 

وقتی ابژه ي عشق خود را با دیگري ، دست در دست و قصه گو و سرمست 

اما این ) 335صفحه ي ( "بم فروریخت قل": می بیند ، به تعبیر خودش 

شکست عشقی ، آن سان روان او را جریحه دار ساخت ، که روان نتوانست بار 

آن را به دوش کشد و جسم زبان ضمیر نا آگاه و روان جراحت دیده گردید ، 

به ویژه آن که این درد نمی توانست براي کسی به گفتار در آید و از این روي 

صفحه . ( ، درد روان ، جسمانی گردید 40"تبدیل "اع روانی با ساز و کار دف

و این ساز و کار دفاعی روان باز تکرار می شود ، درد ناشناخته اي ) 335ي 

است "42تنی–روان "نسبتش می دهند ، حال آن که 41که نا آگاهان به وهم 

، دردهایی جسمانی با منشا هایی روانی و نه فیزیولوژیک ، که معاینه گر از 

در این نوع بیماري ها ، همان ) 418صفحه ي ( تشخیصش ناتوان بوده است 

گونه که گفته شد ، با تبدیل مساله ي روانی به نشانه ي بیماري جسمانی 

یر نا آگاه سوژه می مواجهیم و این نشانه نمادي است ، که ریشه اش در ضم

را تا "آن مرد همراه ". ابژه ي دیگر در این راستا ، همسر دوم است . باشد 

فراسوي لذت تجربه می کند ، و از لذت عشق به درد عشقی می رسد ، که 

بر پایه ي مقاله ( نمی خواسته آسان از دست بدهد ، پدیده اي که به تعبیر لکان 

. می باشد 44ژویی سانس ) 43"ي اصل لذت فراسو"ي مهم فروید با عنوان 

در پیوند قرار می گیرد 45لذت به صورت درد تجربه می شود و با رانه ي مرگ

در متن می خوانیم ، که راوي عشقش را به این ابژه این گونه توصیف می . 

آخر من او را عاشقانه . سیطره ي تسلطش بر من طاقت فرسا بود .... ": کند 

صفحه ( ". داشتم و عشق بزرگترین زجر و سخت ترین بند است دوست می
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اما این عشق تسلیم و تعبد را می جوید ، چیزي که براي راوي ضرب ) 42ي 

از یک سو جذبه ي عشقی مریدانه و از دیگر سوي . آهنگی دو گانه دارد 

طغیانی براي گسست بند پیروي در ذهن و روان او خلجان دارد و این تکاپوي 

رون روانی تا به امروز ادامه می یابد ، که بازتابش را در رابطه ي با مخاطب د

یکی از این ضرباهنگ هاي  دوگانه  در متن ، این . متن ، پیش تر کاویدیم 

. اختیار همه چیز حتا اندیشیدن خود را به او سپرده بودم ":.. قسمت است 

ما وقتی پاي تعقل به تسلیم محض بودم و تسلیم اوج عاشقی است ، زیباست ا

ریشه ي این عشق ) 42صفحه ي ( ".میان می آید ، وحشتناك می شود 

اولین مردي که هر . ورزي ها را باید در روابط نخستین راوي جستجو کرد 

اما راوي از آغاز . دختر به گونه ي معمول تجربه می نماید ، پدر است 

اسی پدر و سپس جدایی تبعید سی. زندگانی با غیاب هاي پدر روبه روست 

خشم هایی را با پدر تجربه می کند ، که تایید ضمنی مادر را در .اش از مادر 

پی دارد ، چرا که تصویر پدر به خاطر رابطه اش با مادر مخدوش گردیده است  

با این همه طنین روایت ، آن گاه که عباس خلیلی را ). 92صفحه ي ( 

ن گاه که وي را نقد می نماید ، شرایط توصیف می کند ، حماسی می گردد و آ

اما . مرد سالار آن زمان مطرح می گردد و نقد بیش تر عقلانی است تا هیجانی 

مهم ترین ابژه ي مردانه ي کودکی ، پدر بزرگ است ، که در این مورد ، راوي 

آن قدر مهربان بود ، که حس اعتماد به مردان را ": به صراحت بیان می دارد 

انتقال این رابطه به ) . 62صفحه ي ( "ي عمر در من برانگیخت براي همه

روابط بعدي ، آن قدر پایا و توانا بوده است ، که با وجود همه ي تجربه هاي 

منفی وي از مردان ، از روابط موازي همسران اول و دوم مادر ، تا تجربه ي 

ا همسر اول ، مرد و نیز رابطه ي نارضایتمندانه ب"عمو دکتر "رابطه ي موازي 

اما -. جنسیت ستیز فاصله گرفته است 46و از فمینیسمی .ستیز نگردیده است 

گرایش به نقشی قربانی گونه . این ناکامی ها راهی دیگر در روان او می گشاید 

، که تقدیر و یا نظامی مرد سالار به او و مادر ، به عنوان زن تحمیل کرده است 

و میل به گریز از خود بوده "نفرت آزمایی"براي او  پس از شب زفاف ، که . 
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": ، روي به آسمان می کند و می گوید ) 384و 383صفحه هاي ( است 

372صفحه ي ( "نخواستی اسماعیل به دست پدر قربانی شود و مرا خواستی 

": و نیز در جایی دیگر هم سرنوشتی خود با مادر را اینگونه تبیین می کند ). 

باري ، ) 376صفحه ي . ( "قربانی شرایط مرد سالاري آن زمان بودیم هر دو

چه ابژه هایی را که خود انتخاب کرد و چه ابژه هایی را که برایش انتخاب 

کردند ، هیچ یک او را به کامیابی نرساندند و این سرنوشت فرزند آدمی است ، 

افسانه و اسطوره که همیشه با ارضاي مطلق آرمانی اش فاصله دارد و جز در 

که میل هاي ضمیر نا آگاه بشري در آنها تجلی می یابد ، کفشی متناسب با پاي 

در زندگانی عاشقانه یافت نمی شود که ) نه سیندرلا ها و شاهزاده ها ( انسانها 

این جمله ي . سعادتی به دور از کاستی ، ارضاي مطلق با خود داشته باشد 

هیچ گاه آنچه را یافته ام ":انی انسانی است راوي چکیده ي  این تجربه ي رو

و هر چه به جامه ي واقعیت ) 41صفحه ي ( "کاملا دلخواهم نبوده است  

حتی به گونه اي تمام و . در آید کاستی پذیر می گردد و از آرمان ذهنی دور 

کمال طرف مکالمه بودن این مخاطب بی نام متن نیز اگر حاصل می شد ، 

.ود دیگر آرمانی نب

نکته ي مهم روان کاوانه ي دیگر در پیوند با عشق و عشق ابژه ، مفهوم فقدان 
از دست دادن یا ترس از دست دادن ، تهدیدي است ، که دلبستگی را . است 47

نا امن و  بی ثبات می سازد و تشویش و اضطرابی روان شناختی پدید می آورد 

از فقدان هاي . به گر فقدان است در سراسر متن ، شاهد آنیم ، که راوي تجر. 

، ) 214صفحه ي ( "عادل پور"مقطعی پدر ، تا تجربه ي مرگ برادر کوچک 

که تجربه می کند اما شاید مهم ترین آنها ، فقدان هاي موقت ... پدر بزرگ و 

همه ي امید زندگی ام مادر بود ، وقتی که دیرتر از معمول ": مادر بوده است 

ابژه ي مادر ، استمرار ) 159صفحه ي ( "ریه می کردم به خانه می آمد گ

بخش حیات و روان کودك است ، که نبودش جهان روانی او را پر تهدید و 

پس از پدر ، مادر نیز به مقتضاي زندگانی نمی تواند . وحشت می سازد 

پیوسته حضور کمی و کیفی مطلوبی نزد فرزند داشته باشد و این براي او 
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ترس از دست دادن که در سالیان بعد رخ می نمایاند ، . ست اضطراب خیز ا

میترسم تو را ، این ". می تواند ریشه اش با چنین تجربه هایی بیپیوند نباشد 

تندیس خیالی را که از روح شعر خود ، از جان کلام خود ، در او دمیده ام ، از 

.)123صفحه ي ( "می ترسم تو را از دست بدهم  ... دست بدهم 

فردي راوي از همسانسازي با ابژه هاي دلبستگی 48دیگر آنکه تنها هویت 

نخستین اثر پذیر نیست ، که هویت اجتماعی و هویت ملی او نیز از منش و 

اگر پدر زبان قلم باز کرده ، . آرمان هاي آنان نقش به سزایی پذیرفته است 

ز تلاشگري هاي اجتماعی و ، راوي نی)44صفحه ي ( دهان اسلحه بسته است 

سیاسی خود را در سراسر عمر، اصلاح گرانه پی می جوید ، اگر خط قرمز 

مادر منافع ملی بوده است و وقتی در می یابد فرقه و حزب توده پشت 

دارند و به میهن و "برادر بزرگ "شعارهاي برابري خواهانه دل در گرو منافع 

دیشند ، چون بسیاري از آزادگان هم ملت به گونه اي مستقل و آزاد نمی ان

راوي نیز در سراسر آثارش ، نظم و نثر، از . عصرش از آنان روي بر می تابد 

فرهنگ و ادب ایران زمین گفته و سروده و براي اعتلا و ارتقاي آن کوشیده 

براي میهنش و آزادي آن تنها قلم نزده است که با حضور در عرصه . است 

هاي آزادیخواهانه و میهن گرایانه ي خود را متبلور هاي اجتماعی ، آرمان 

همان گونه که مادر نه فقط در عرصه ي اندیشه ، که در پهنه ي . ساخته است 
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و این یکی از رمزهاي مانایی سیمین بهبهانی . عمل نیز کوشا و پویا بوده است 

تاریخی این مرز و بوم است که تبلور –اجتماعی –در حافظه ي  فرهنگی 

بسیاري شاید در عرصه ي کلام ، حماسی . مش ، در منشش هویداست کلا

بسرایند و بنویسند ، ترس هایشان را پشت نام هاي بلند تاریخ این دیار ، از 

... اسطوره هاي شاهنامه تا عین القضات و سهروردي و نسیمی و حروفی و

معتاد پنهان سازند ، اما آن چنان به گذرگاه عافیت و روزي محافظه کارانه

شوند و گرفتار آیند ، که ذره اي از آن نام و یادها را در شخصیتشان نتوانند 

پرورش دهند و با آن نام ها، دفاعی روان شناختی را براي رویارویی با هیجان 

اما سیمین . هاي نا پذیرفته شان چون ترس و شرم و وحشت ، به یاري گیرند 

فاق اندیشه ها را روشن و پرطراوت بهبهانی در کلامش می روید و می بالد و آ

، لطافت و شجاعت را ) به تعبیر مولوي( می سازد و پشت گرم به خورشید 

اجتماعی را که –درهم می آمیزد و در ساختار ادبی فخیمی ، ارزشهاي انسانی 

نی می بخشد و فرهنگ ایران زمین را به آنها از ژرفاي روان باور دارد، زندگا

.زد بارور و شکوفا می سا

1  Erinnerung ( de. ) = memory( engl . )

2 )Phantasie ( de. ) = phantasy / fantasy ( engl. )

3 )Vorstellung ( de. ) = idea / presentation( engl . )

4 )Spur / Rest ( de. ) = trace ( engl . )

5 )Interpretation

6 )Subjekt( ed. )= subject (engl.)

7 ) Das Bewusste ( de. ) = the conscious ( engl.)

8 )Affekt ( de. ) = affect ( engl . )

9 )Gefuehl ( de. ) = feeling ( engl. )

10 ) Emotion

11 ) Das Unbewusste ( de. ) = The unconscious ( engl . )

12 )Abwehrmechanismus ( de. ) = mechanism of defence( engl . )

13 )Verdraengung ( de. ) = repression ( engl .)

14 )Urphantasien ( de. ) = primal phantasies (engl.)

15 )Wortvorstellung ( de. ) = word presentation ( engl . )

16 )Sachvorstellung ( de. ) = thing presentation ( engl . )

17 ) das Ich ( de.) = ego ( engl. )

18 )Realitaetsprinzip ( de. ) = reality principle ( engl. )

19 ) das Es ( de. ) = it/Id ( engl .)
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20 )Lustprinzip ( de. ) = pleasure principle ( engl. )

21 ) das Ueber- Ich ( de. ) = super ego(engl. )

22 )Ichideal ( de. ) = ego ideal ( engl. )

23 )Idealich ( de. ) = ideal ego ( engl. )

24 )Introjektion ( de. ) = introjection ( engl. )

25 )Identifizierung ( de. ) = identification ( engl . )

26 )Idealisierung ( de. ) = Idealization ( engl . )

27 )Omnipotenz / Allmacht ( de. ) = Omnipotence ( engl. )

28 )primaerer Narzissmus ( de. ) = primary narcissism ( engl . )

29 )Uebertragung ( de. ) = transfrence( engl . )

30 )Objekt ( de. ) = object ( engl . )

31 ) Imago

32 )symbolisch ( de. ) = symbolic ( engl . )

33 )Pluralismus ( de. ) = pluralism ( engl. )

34 ) Ego – centerism

35 )Zwang ( de. ) = obsessive compulsive (engl.)

36 )Liebesobjekt ( de. ) = love – object (engl.)

37 ) Libido

38 )Besetzung ( de. ) = cathexis( engl . )

39 )Hetrosexual

40 )Konversion ( de. ) = conversion ( engl . )

41 )Halluzination ( de. ) = Hallucination ( engl. )

42 )Psychosomatik ( de. ) = psychosomatic ( engl , )

43 )Jouissance

44 ) Freud , s. (1920) , Jenseits des lustprinzips.

45 )Todestrieb ( de. ) = death drive ( engl . )

46 ) Feminism

47 )Verlust ( de. ) = loss ( engl. )

48 ) Identity ( individual , social , national )

-List , E , ( 2009 ) , Psychoanalyse

-Evanse , D , ( 1995 ) , Woerterbuch der lacanschenPsychoanalyse

-Laplanche , J , Pontalis , J. B. ,(1973 ) ,Das Vokabular der

Psychoanalyse.

-Freud, S. , (1908), Der Dichter und das Phantasieren.

1391-انتشارات سخن * 

مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی–روان کاو ** 
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معرفی نقاش

ها و نوشتارهاي گوناگون از آثار نقاشان در این شماره از سیمرغ براي مقاله

براي شعر رکوییم، آثار : نامداري بهره جستم که فهرستشان چنین است

نجلو کاراواجیو، براي شعرهاي خودم آثار ولاسکوئز، براي داستان آمیکل

ي عشق افلاطونی هاي پیتر پاول روبنس، براي مقالهمیراث اسکندر نقاشی

از » همراهبا مادرم «ي ي تحلیل روانکاوانهسالوادور دالی، براي مقالهرآثا

خواهم آثاري از خوان این بار هم می.  امآثار پل گوگن استفاده کرده

کنم که از را معرفی ) Juan Francisco Casas(فرانسیسکو کاساس 

گرا با هاي واقعتخصص او در کشیدن نقاشی. نقاشان معاصرمان است

نمایند که در هایش به واقع چندان طبیعی مینقاشی! خودکار بیک است

کاساس . رنگ سر و کار داردکند با عکسی تکابتداي کار بیننده خیال می

ر همان قدر که در  استفاده از خودکار و نقاشی چیره دست است، د

سلیقه و سر به هواست و مثلا دهها نقاشی همسان دارد انتخاب مضمون بی

شان یک نفر را در حالتهایی نه چندان متفاوت با هم کشیده که در همه

شود دارند که اینجا نمیغیرشرعی بیشتر این یک نفرها هم وضعی . است

هاي برخی از کارکنیم و ي کاساس شروع میپرتره- با خود! شان دادنمایش

:بینیمرا با هم میترش متین
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شیخ الشیوخ قطب العارفین مولانا امیرحسین ماحوزيي تذکره

آن قطب عالَم امکان، آن محیط بحر عرفان، آن حافظ حلیۀ المتقین 

لیمو و کوکا، آن طبیب انفاس بیمار و الاولیا، آن دوستدار چاي و بهو تذکره

قوزي، آن قائد استخر و سونا و جکوزي، شیخ المدرسین، قطب مریضان 

العارفین، ابوالسوشیانت، علامه امیرحسین ماحوزي، پزشکی حاذق بود و 

بیان و ناطق بود و به انجمن خورشیدیون شخصیتی مدبر و استادي شیرین

. لایق بود

و در ي ماهوز در دیار تیسفون برخاسته بود مولانا ماحوزي از اهالی محله

ي جنوب به عنفوان جوانی، هشتاد تناسخ پیش از آن که زاده شود، از خطه

سرزمین ري نقل مکان کرده بود و در راه طی تناسخ هفتاد و چهارمش 

فتواي جهاد بر ضد انگلیسیان را صادر کرد و کل نیاکان و تبارش به 

تعبیري تناسخ خودش بودند که الحق و الانصاف که روحی بود در چندین

!و چند بدن

اند که مولانا ماحوزي به هنگام زاده شدن به جاي گریستن اشعار آورده

فرمود و بر خلاف کودکان نورس که جغجغه مثنوي معنوي تلاوت همی

کرد و هنوز چهار پسندید و از دو سالگی سماع همیطلبند، دف همیمی

چهل سالش نشده بود که چهل بار چله نشسته بود، هریک به ارج و غورِ

- به خصوص پیروان مکاتب ودایی–پس چون منجمان و اختربینان ! سال

این حالت در وي بدیدند، در کتابهاي باستانی خویش نگریستند و دریافتند 

پس به این ترتیب هم امر . الدین محمد بلخی استکه او تناسخ مولانا جلال

کرسی تناسخ اثبات گشت و هم حقانیت مثنوي معنوي نزد هندویان به

نشست و از عظمت این سانحه هفت هزار هندو مسلمان شدند و هفت هزار 
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مسلمان هندو، و در این میان بوداییان از آن هنگام تا به حال در تحیر این 

.اندحادثه فرو مانده

رفت و در اند که مولانا ماحوزي در دوران جوانی به مکتب طب همیآورده

رش آن بود که براي بیماران اندك زمانی طبیبی حاذق شد و تدبی

خواند، چندان که ایشان به شور رؤماطیسمی اشعار دیوان شمس بر می

همچنین داستانهاي . یافتندآمدند و به هنگام سماع از مرض رهایی میمی

خواهند و ایشان شفا مثنوي را براي آنان که اختلال در فاهمه داشتند می

اقوال المفروض فی احوال الشیخ «ي ارجمند همچنین در سیره. یافتندمی

خوابی و اند که اشعار نیمایوشیج را نیز براي درمان بیآورده» ماحوز

نمود و گویند با اشعار دیگران به موضع بامداد دفع فعالی تجویز همیشبی

...جن و محاربه با غول نیز کرده است، و هذا علی عهدة الراوي

ي ادبیات آفاق شد، قصد فاکولتهي مولانا ماحوزي چون در علم طب شهره

ي اقران خویش اي در طهران، و در اندك زمانی بر همهکرد به یونیورسیته

خواند، برتري یافت، چرا که اشعار مولاناي بلخی را از لوح سینه بر همی

پس . چندان که خود مولاناي بزرگ به هنگام حیات از انجام آن عاجز بود

ی نیز بر پا کرد و به تعلیم و تعلم مریدان اش مکتبخانهدر کنار مریض

اند که سپاهیانی مشغول شد، چندان که خلیفه از این واقعه برآشفت و گفته

جرار از سلاجقه و ایوبیه و مغول براي منع شیخنا از تدریس گسیل 

ي پیام نور پناهنده بود و به قول اما مولانا ماحوزي که در خیمه. کردندهمی

. رستر خسروانی شده بود، از این فتنه همواره میسهروردي حائز نو

هرچند که قشون خلیفه در راه بازگشت از دفع وي شیخ اشراق و شیخ 

ي اخیر عطار و جمعی کثیر از عرفا را به قتل رساندند و گویند که بروز فتنه

.  ایران نیز به همین بابت بوده استدر

طباطبایی تبریزي که مولانا ماحوزي بعد از مشورت با شیخ شروین 

در علم جفر و رمل و اسطرلاب دستی داشت، زمانی سعد برگزید و در آن 

ي بخت برد و هنوز اندکی هنگام مهر بست و کابین داد و عروس به خانه
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نگذشته بود که از وي فرزندي زاده شد که وي را سوشیانت نام نهادند و 

الجمله حال فی. انداش را از معجزات آن حضرت دانستهسرعت زاده شدن

مردمان از شرق و غرب عالم در انتظارند که سوشیانت زودتر ببالد و بزرگ 

شود و ایشان را از بند ظلم و ستم برهاند و گویند که سوشیانت ابن امیر 

ماحوزي نیز در ایام صباوت علایم منجیگري فراوان ظاهر کرده و رهیدن 

عیج را از حوري در آیصك از دست جادوگران و وصال دو ماموت مرِش

.اندکرامات وي دانسته

ي کلکته آمده که مولانا ماحوزي یار غار و ي منظوم نسخهدر سندبادنامه

همسفر شیخ شروین طباطبایی تبریزي و علامه پویان تطهیري بود و گویند 

ي جابلسا و جابلقا را در معیت هم طی که این سه تن هفتاد بار فاصله

اي بروز کند و این را از مستمرشان وقفهکه در خندیدناند، بی آن کرده

اند که نوبتی در سیر آفاق و هیربد اعظم اهورا پارساي کاشانی روایت کرده

اند که مجال انفس با ایشان همراه بود و عجایب بسیار از این سفرها گفته

! بازگو کردنش در اینجا نیست و حیا و ادب مانع است

ماحوزي و هیربد پارسا و علامه پویان تطهیري به راهی گویند نوبتی مولانا

همی رفتند تا به مسکینی رسیدند در بلاد جبال که در زیر آوار زلزله گیر 

یاعلی «: پس مولانا ماحوزي فرمود. طلبیدکرده بود و استمداد همیهمی

و همگی به یاري آن مسکین برخاستند و از آن به » گفتیم و عشق آغاز شد

همچنین از وي روایت . عبارت زبانزد خویشان و اغیار گشتبعد این

و در وقتی دیگر که به » داره... داره، «: اند که در موضعی خطیر فرمودکرده

خواندن اشعار ایرج میرزا براي خلق کمونیست چین اشتغال داشت، گفت 

و از هیبت این حرفها بود که اهالی جمهوري » خندي؟ روشنفکر؟می«که 

گویند . جملگی مسلمان شدند و بتهاي مائو و لائو درهم شکستندخلق چین

در همین سفر بود که شیوخ ثلاثه در پاي تندیسی از بودا به روشن شدگی 

مقصود آن که از این سنخ . رسیدند و اسناد این واقعه نیز موجود است
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که راوي بسیاري از آنها استجملات شریف بسیار از وي روایت شده

. ..بن امیرحسین ماحوزي استسوشیانت 

ترکستاناقلیمدر شیوخ ثلاثه حین اشراق

ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره
ي کوچکی براي چنان که پیشتر نوشته بودم، این نشریه را به عنوان هدیه

خواهند بینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیدوستانم منتشر می

همچنین براي پرهیز از . بفرستند، چرا که دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

اش را نداشته باشند، تنها ي خواندنایجاد مزاحمت براي آنها که شاید وقت و علاقه

. فرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشندسیمرغ را براي کسانی می
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